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 ق(پژوهی سابادب)

 (7)شماره پیاپی    1893ستان بهار و تاب  ، اول ،  دورهچهارمسال 

 های ایرانیشزبان فارسی و گوی 

  



  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 (دانشگاه بوعلی سینا همدان همگانی ناسیشدانش آموختۀ دکتری زبان)فر راحله ایزدی

 (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان)بهزاد برکت 

 (دانشگاه شهرکردشناسی همگانی زباناستادیار )بشیر جم 

 (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)رضا چراغی 

 شهد(دانشگاه فردوسی مهمگانی شناسی زهرا حامدی شیروان )استادیار زبان

 (های باستانی دانشگاه گیلانفرهنگ و زبان)دانشیار عباس خائفی 

 (شناسی همگانی دانشگاه گیلاندانشیار زبان)مریم دانای طوس 

 (سدانشگاه علوم پزشکی تهرانمدرس شناسی همگانی و دکتری زبان)شادی داوری 

 دانشگاه بوعلی همدان( همگانیشناسی )استاد زبانمحمد راسخ مهند 

 (انشگاه گیلاندزبان و ادبیات فارسی  استاد) خالهم رضایتی کیشهمحر

 (دانشگاه اصفهان همگانیشناسی دانشیار زبان)والی رضایی 

 (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد رشت)جهاندوست سبزعلیپور 

 (شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار زبان) شهلا شریفی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( یاری )استادمنصور شعبان

 (المللی امام خمینیشناسی دانشگاه بینزبان انگلیسی و زباندانشیار )وحید صادقی 

 (دانشگاه گیلان همگانیشناسی استادیار زبان)محمد امین صراحی 

 (های باستانی دانشگاه اصفهانفرهنگ و زبان استادیار)اسفندیار طاهری 

 دانشگاه بوعلی همدان( همگانیشناسی )دانشیار زبان زادهیبامید طب

 شناسی همگانی دانشگاه اصفهان()دانشیار زبانبتول علی نژاد 

 (دانشگاه پیام نور تهران شناسیاستادیار گروه زبان) مریم سادات غیاثیان

 (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)فیروز فاضلی 

 (شناسی دانشگاه گیلانگیلان ۀشناسی پژوهشکداستادیار زبان)مریم سادات فیاضی 

 (تان و بلوچستانسشناسی دانشگاه سیدانشجوی دکتری زبانابراهیم مرادی )

 (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)مهر رحمان مشتاق

 (مه طباطباییهای باستانی دانشگاه علادانشیار فرهنگ و زبان)زاده مجتبی منشی

 (های باستانی دانشگاه تبریزاستاد فرهنگ و زبان)چنگیز مولایی 

 )مدرس دانشگاه فرهنگیان گیلان( علی نصرتی سیاهمزگی

 (دانشگاه بوعلی همدان همگانیشناسی دانشیار زبان)مهرداد نغزگوی کهن 

 (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلانعلیرضا نیکویی )

 (گیلاندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه )پور وسفمحمدکاظم ی



 



 راهنمای نگارش مقاله

 

 :مقالات پذیرش ةاهداف و حوز

هوای  به موضوعات عمومی مرتبط با زبان فارسی و گوویش « های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامۀ تخصصی 

هوای ایرانوی از   ت علموی زبوان فارسوی و گوویش    پردازد و هدف از انتشار آن، مطالعوه، تحقیوو و شوناخ   ایرانی می

 های گوناگون، و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.جنبه

مبتنی بر متون ادبی و علمی زبوان فارسوی در    ماًقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عمو

ی ایرانوی اموروز نیوز هسوت. مطالعوات مورتبط بوا        هوا طول تاریخ هزارسالۀ آن است، مسائل زبان فارسی و گویش

هوا،  سوروده هوای زبوانی بوومی   نویسوی، بررسوی  شناسی و تصحیح متون، مسائل نظوری مربووب بوه فرهنوگ    نسخه

سازی در متون کلاسیک و مترجمَ زبان فارسی، تحلیل شوواهد گویشوی در   ها و اصطلاحات، واژهشناسی واژهریشه

های آوایوی،  های ایرانی، و تحقیقات مرتبط با حوزههای زبان فارسی و گویشهشمتون ادب فارسی، نقد علمی پژو

هوای  های ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسائل و حووزه صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش

   است.مطالعاتی و پژوهشی این نشریه 
 

 :های نویسندهضابطه

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1

علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسونده)گان( مشوخ     ۀمیزان تحصیلات، رتب. 2

   شود )به فارسی و انگلیسی(.

 (.شودل انجام میؤومس ۀنویسندبا  طفق)مکاتبات  مقاله معرفی گردددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندۀ مس. 3

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4

 تلفن همراه آورده شود. ۀآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 دیگری در حال بررسی باشد. ۀزمان در مجلمنتشر شده یا به صورت هم ارسال شده برای مجله نباید قبلاً ۀمقال. 6

 

 :های مقالههضابط

هوای  مقدمّه، متن اصولی در قالوب عنووان    ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدۀ عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .گیری و فهرست منابع باشدنتیجه مشخّ ،

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 اوز نکند(.کلمه تج 0222 ازباشد ) A4 ۀصفح 22 حداکثر درمقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدکلمه  222و حداکثر  152چکیده مقاله حداقل . 4

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5

 تایپ شود. 11فونت   Times New Roman و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلممتن . 6

 تایپ شود. 9فونت   Times New Roman و متون انگلیسی 12فونت  B Nazanin قلمپاورقی با . 7

 باشد. یمترسانت 1 هاسطر ۀفاصل. 0

 ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.جدولتمامی اعداد داخل . 9



ال انتشار اثر و شومارۀ صوفحۀ آن   گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سنحوۀ ارجاع در داخل مقاله بدین. 12

( و یا بعد از نقل مطالوب، نوام خوانوادگی نویسونده، سوال انتشوار و       25: 1352مثلاً: )در داخل پرانتز درج گردد. 

 (.  25: 1392شمارۀ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: )ربیعی، 

. شووند )ب( در کنار سال انتشار، مشخ   با افزودن )الف( ودر صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال،  -

 (.152: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349 ،عنایت)مانند: 

 وند.صورت الفبایی مرتب شه نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید ب)اعم از کتاب، مقاله، پایاننحوۀ نوشتن منابع . 11

ه شوکل  )بو  دۀ کتاب. سال انتشار. نام کتواب نام خانوادگی نویسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسن برای کتاب:

 .ناشرنام  :نام شهر ،ایتالیک(

)داخول   مقاله. سال انتشوار. عنووان مقالوه    ۀمقاله، حرف اول نام نویسند ۀنام خانوادگی نویسند برای مقاله:

 آخر مقاله. اول و ۀصفحۀ مجله(: شمار ۀپیاپی مجله )دوره یا شمار ۀ، شمارصورت ایتالیک(ه )ب . نام مجلهگیومه(

نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسندۀ مقاله. سال انتشار. عنوان مقالوه   برای مجموعه مقالات:

صوفحۀ اول و آخور   ۀ شمارنام ناشر. ایتالیک(، نام گردآورنده.  ه شکل)داخل گیومه(. نام مجموعه مقالات )ب

 مقاله.

/  نامهننامه. عنوان پایاپایان ۀنامه، حرف اول نام نویسندپایان ۀسندنام خانوادگی نوی :/ رساله نامهبرای پایان

 نام دانشگاه و شهر. ،تحصیلی ۀرشت ،مقطع ،ایتالیک( ه شکلرساله )ب

 تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنووان مطلوب  حرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:

 .نشانی پایگاه اینترنتی .اینترنتی، نام پایگاه )داخل گیومه(

 های زیر:مانند مثال

 )کتاب(سینا. ابنتهران:  ،تاریخ زبان فارسی. 1306باقری، م. 

 )مقاله( .136-117  (:12، )شناسی ادب فارسیمتن «.گنجسازی در پنچترکیب». 1392پور، ق. قاسمی

، ویراسوتۀ ر. اشومیت،   1ج هوای ایرانوی،  انراهنموای زبو  «. ایرانی میانۀ شرقی. »1302سیمز ویلیامز، ن. 

 )مجموعه مقالات( .271-261بیدی. تهران: ققنوس. نظر ح. رضائی باغترجمۀ فارسی زیر

 ،هوای باسوتانی  رسالۀ دکتوری فرهنوگ و زبوان   «. بررسی گویش رودباری کرمان. »1304-5مطلبی، م. 

 / رساله( نامه)پایان تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International 

Programmers,. www. London international.ac.uk. (Web site) 

 
مضوارع )ماننود   « می»سمتی، مانند های چندقهای مختلف واژهچینی مقاله دقت شود که بخشدر حروف .12

فاصله از شناسی و... الزاماً بایستی با نیمزبانهایی مانند و نیز واژه«( هاکتاب»ی جمع )مانند «ها»و «( شودمی»

 2و نه کلید  F2)کلید زیر  8کنترل + شیفت + هم جدا شوند. برای انجام این کار صرفاً از کلیدهای همزمان 

استفاده نشود. زیورا بوا    -+  ctrlاده شود. )دقت شود که از کلیدهای ترکیبی دیگر مانند حساب( استفاز ماشین

 افزار فصلنامه همخوانی نخواهد داشت(.سامانه و نرم

 

 

http://www.londoninternational.ac.uk/


 ارسال مقاله: ةنحو

 ،فایل اصولی بودون مشخصوات نویسوندگان     -1اری نمایند: ذفایل را بارگ سهنویسندگان باید هنگام ارسال، . 1

 فایل تعهدنامه نویسنده -3و  صات نویسندگانفایل مشخ -2

 ذخیره و ارسال گردد. 2007یا   word 2003ۀدر برناممقاله . 2

از ایون   ،شود )تمام مکاتبات نشریهرسال ا  http://zaban.guilan.ac.ir آدرسبه مجله  ۀمقاله حتماً با سامان. 3

  طریو انجام خواهد شد(.

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 «انشقاقی»مطابقۀ  ، نظامِو «واژمعنایی»های مقوله«: انارکی» در گویشِ« فعل» نظامِ

 

 1دکتر شادی داوری

 2 شکوفه جعفری

 3خدیجه رجبی
 

 5/1/4171تاریخ پذیرش:     41/7/4177تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
که در این گویش، اند های انارکی حاکیداده های شهرستان نائین، در شرق استان اصفهان است.انارک، از بخش

های زماان گششاته و نفای در ایان     نشانه است.  -eنشانۀ هر سه وجه امری، اخباری و التزامی، یکسان و پیشوند

 باا هستند، با این توضیح که زمان گششته در بسیاری از افعال اناارکی،    -naو پیشوند t- گویش به ترتیب پسوند

 ۀو ناادر، جایاااه و مقولا   ایان نظاام دو شاقی     باا شاود.  ین گویش نیز رمزگشاری مای ا« نظام مطابقۀ انشقاقی»

که در زمان حال، صورت پساوند و در زماان   طوریهکند، بهای مطابقه نسبت به زمان تغییر میساختواژی نشانه

ای ها کاه نشاانه   دارداهمیات   روآن وی وضعیت حاضار در ایان گاویش از   بست دارند. واکاگششته، صورت پیش

گرایش باه کساب آخارین    « وابستای»های دنیا، وندهای تصریفی هستند و به دلیل اصل مطابقه، در غالب زبان

را نقا  و  « وابساتای »های اناارکی، اصال جهاانی    شود که دادهمشاهده میاین، جایااه در فعل دارند. با وجود 

 .  کندنشانه به پایه برقرار میترین و نیز در نزدیک بستواژه بامطابقۀ فاعلی را در زمان گششته 
 

 ، نظام فعلی، مطابقه، نمود، وجه، زمانگویش انارکی واژگان کلیدی:

 تهران یمدرس دانشااه علوم پزشک ،هماانی یشناسزبانآموختۀ دکتری انشد. 1
 

sh50d@yahoo.com 
 

 

   واحد شاهرود ،یدانشااه آزاد اسلام ،هماانی شناسیزبان یرتدک یدانشجو. 2
   واحد شاهرود ،یدانشااه آزاد اسلام ،هماانی شناسیزبان یرتدک یدانشجو. 3
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 مقدمه -1

های خویشاوندند که از زبان ایرانی مشترک مشتق شاده و از نظار   های ایرانی گروهی از زبانزبان
 .(32:1323 1)ارانساکی  اناد ها  وابساته  و تبار و نیز از نظر ساخت دستوری و واژگان اصالی باه   أمنش
هاای ایرانای   شوند. زبانباستان، میانه و نو تقسی  می ۀهای ایرانی به لحاظ تاریخی به سه دورزبان

نو، باه لحااظ جغرافیاایی، در ایاران و افغانساتان متمرکزناد و باه لحااظ تااریخی، باا فروپاشای            
نتی باه  س ۀهای ایرانی نو را به شیوشوند. زبانهفت  میلادی آغاز می ۀشاهنشاهی ساسانی در سد

خاود،   ۀیاک از ایان دو گاروه نیاز باه نوبا       کنناد و هار  دو گروه اصلی شرقی و غربی تقسی  مای 
هاا و نیاز ابقاای    هاا، ناوآوری  بنادی های شمالی و جنوبی دارند. مبنای اصلی این تقسای  زیرگروه

ایرانی باستان )جنوب غربای( و اوساتایی )غیار    ۀ شدتر در دو زبان شناختهمواردی است که پیش
های ایرانی میانه یعنی فارسی میاناه )جناوب غربای(، پاارتی )شامال      جنوب غربی( و نیز در زبان

   (.313: 1323 ،2)اشمیتاند غربی(، و سغدی، سکایی، خوارزمی و بلخی )شرقی( بازتاب داشته
هاای مرکازی   گاویش  هاا و های غربی و شرقی، گروه زباان ها و گویشدر کنار دو گروه زبان    

    .(1383نغزگاوی کهان و داوری،    ؛1323، 3لکاوک  ؛1821 ، 3)یاار شااطر  اسات  نیاز معرفای شاده   ایرانی 
مادساتان  » ۀشود که در منطقهایی اطلاق میشیمرکزی ایران به گو ۀهای رایج در ناحیگویش
هاای ایرانای را   مرکزی زباان ۀ گردند و هستبین همدان، اصفهان، یزد و تهران تکل  می« اصلی
های ایرانی شمال های گروه زبانترین گویشجنوبی ءِهای مرکزی جزر واقع گویشسازند. دمی

 .  (288: 1383، )نک. نغزگوی کهن و داوری غربی هستند
 هاای بخاش  از کاه در اناارک،   اسات های مرکزی ایران شرقی گویش گویش انارکی از گروه    

 بسایار  آن گاویش  ،روز ایان گاردد، ا به آن تکلا  مای   اصفهان استان شرق در نائین، شهرستان
 از یزد، استان به جنوب از سمنان، استان به شمال این بخش، از .است نائینی گویش به نزدیک
. شاود مای  منتهی نائین شهرستان مرکزی بخش به غرب از و بیابانک و خور شهرستان به شرق

 ساساانیان  زماان  باه  شاهر  ایان  بناای  نقلای  باه . نادارد  وجاود  توافقی شهر این تاریخ درمورد
 اولاین  بناای  همچناین  .اسات باوده  نخلکۀ نقر و سرب معدن راه سر بر ایواحه که گرددبرمی
 دوران درد. دارنا مای  منساوب  عبااس شااه  زماان  باه  منقاول،  سخنی اعتبار به را انارک خشت

. اسات باوده  ارتبااطی  چهاارراه  انارک قاجاریه دوران اواخر حدود تا آن از پس و اعراب استیلای

                                                           
1. Oranskij 

2. Schmitt 

3. Yarshater 
4. LeCoq 
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 غربای  هاای استان نیز اکنون. شدمی خت  تهران و ورامین به و آغاز کشور جنوب از که مسیری
 عباور  شاهر  ایان  از رضاوی  خراساان  مخصوصاا   و شارقی  هاای استان به دسترسی برای کشور
 خاان تقای  میارزا  ۀناما  اناارک،  وساازهای ساخت بهراجع معتبر و ماندهباقی سند تنها .کنندمی

 از محال  امنیات  تاأمین رای ب شهر حصار و قلعه ساخت برای وجهی ختپردا برمبنی امیرکبیر
 یکای  ،اناد رفتاه  باین  از کاه  دیااری  اساناد . است انارک کدخدایان به خطاب راهزنان دستبرد

 3۲ ۀدها  در وداد شان مین را مسجد ساله 21۲ قدمت که بوده محمدرضا حاج مسجد ریبُگچ
 کاه  ربَاا   سارای کاروان ۀشناسنام سنگ دیار و کشاند نابودی به را آن مرمتاران تغافل دست
 و باریاک  هاای کوچاه پاس  و کوچه دروازه، و در بارو، و برج بقایای. رفت سرقت به 7۲ ۀده در

 شاامل  مجموعاه  ایان . دارد شاهر  سااخت  در دفااعی ۀ اندیشا  از نشاان  شاهر  این خ  و پرپیچ
 معمااری  از گیاری بهاره  باا  کاه  اسات  مسکونی هایخانه و حسینیه جامع، مسجد سرا،کاروان
 وضاعیت  براسااس  کاه  اسات  محلاه  هفات  شاامل  اناارک،  قدیمی بافت. اندشده ساخته سنتی

 بیاباناک،  محالات  شاامل  و اسات شاده  نامااشاری  محالات  کاربری و مکانی موقعیت طبقاتی،
اناارک، در همساایای و    که آنجا از. گرددمی جوباره و گاهقافله سراب، ها،عرب حصار، علی،بیک

 زندگی استان این در گویش این ناگویشور از بسیاری است،در جنوب استان سمنان واقع شده
 شهرساتان  سااکن  انارکی گویشوران از و استان این از مختصر این هایداده رو،این از کنند،می

 در «فعال » پژوهش، واکاویِ معماری هدف این. استشده آوریاستان سمنان جمع در شاهرود
 چناین و ها   1و نفی 3، نمود3، وجه2مانند زمان 1«واژمعنایی» هایمقوله براساسی انارک گویش
 است.   «7انشقاقیۀ نظام مطابق»فرد این گویش یعنی منحصربه 3مطابقۀ نظام

 

 نظام فعل در انارکی -2

بان فعال )عنصار     ؛وابسته به فعال  ۀعموما  بررسی سه مؤلف ،های دنیابررسی نظام فعل در زبان
و مقاوتت واژمعناایی    ،واژنحاوی(  ۀفعال )مقولا   ۀفعل با فاعل یا شناسا  ۀمطابقۀ نشان ،واژگانی(

شناساه و نیاز مقاوتت     ۀ. این پژوهش باه بررسای دو مؤلفا   استزمان، وجه، نمود و نفی  ؛فعل

                                                           
1. Morphosemantic 

2. tense 

3. mood 

4. aspect 

5. negation 

6. Agreement 

7. Split Agreement System 



 9318تان بهار و تابس، اول ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش شادی داوری، شکوفه جعفری و خدیجه رجبی   1۲

 

شاود دساتخو    بازنماایی مای   هاا شناساه  باانارکی که  ۀپردازد. نظام مطابقواژمعنایی فعل می
 .  استهای دنیا نادر باناست که در ز انشقاقی

 
 انشقاقی در انارکی ۀنظام مطابق -1- 2

. کنناد یما  رمزگاشاری  متفااوت  هاییفرایناد  باا  را خود زبانی عناصر میان روابط دنیا هایزبان
 عناصار  میاان  معناایی  و صوری روابط دستوری، ابزاری عنوانبه که هاستفرایند این از مطابقه
 همااهنای  نماایش  مطابقاه،  (2۲۲1) 1کوربات  براساس .شاردگمی نمایش به را نحوی ۀحوز یک

 مطابقاه،  فرایناد  باا . اسات  نحاوی  مشخص ۀحوز یک در زبانی عنصر دو میان معنایی و صوری
 دکنا مای  تعیاین  دیاار  عنصار  معناایی  یاا  صوری هایویژگی را عنصر یک صوری هایویژگی

 رایاجِ  ۀکنناد کنتارل  فاعال،  ،(8221) 3یاکوبسان  و 3داوتی ۀمطالع براساس (.31۲: 1872، 2استیله)
های دنیا، میان فاعال و  شده در زبانبرقرار ۀیعنی بیشترین مطابق ،دنیاست هایزبان در مطابقه

 وناد  مانناد  وابساته  اجازای  که است ایمطابقه ،1متعارف ۀمطابق معیار، این براساسفعل است. 
 آزاد، ۀکلما  ۀمطابقا  ۀنشاان  و تعاارف م تصریفی، وند ۀمطابق ۀنشان ،بنابراین. کند برقرار تصریفی
های داده اما. داردفعل با فاعل  ۀهای ایرانی، نظام مطابقانارکی، مانند دیار زبان. است نامتعارف
 ۀفارد در ایان گاویش هساتند. نظاام مطابقا      ای منحصاربه کی از وجود نظام مطابقهانارکی، حا

اساتفاده از   :داردهاای دنیاا   یاان زباان  متعاارف در م تقریبا  نادر و تقریبا  غیر ۀمشکور دو مشخص
مطابقاه در جایاااه پایش از     ۀقرار گارفتن نشاان  ؛ مطابقه ۀبه جای وند تصریفی نشان 3بستواژه

 .فعل به جای جایااه پس از فعل

 
 «مطابقه ۀنشان» عنوانبهبه جای وند تصریفی « بستواژه»استفاده از  -1-1- 2

 و تارین شافاف  بهترین، متعارف، زبانیِ مقوتت ،(2۲۲1) کوربت متعارف ۀمطابق رویکرد براساس
 تساهیل  را زبان پیوستاری و فازی مفاهی  بررسی که ندامقوله یک هاینمونه وچراترینچونبی
 در فاراوان  صاوری  هاای تفااوت  باا  نظاامی  دنیا، هایزبان در مطابقه نظام کهآنجا از. نمایندمی

 هاای ویژگای  ترینشفاف از ایمجموعه متعارف، ایهصورت تعیین است، رمزگشارنده هاینشانه

                                                           
1. Corbett 

2. Steele 

3. Dowty 

4. Jakobson 

5. Canonical Agreement 

6. Clitic 



 11 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... هایمقوله«: انارکی»در گویش « فعل»نظام 

 

 واقعای  شاواهد  سنجش برای راستین معیاری سازی،خوشه این با و آورده ه  گرد را مقوله این
هاای  متعاارف، حواور نشاانه    ۀدهد. یکی از معیارهای تعیین مطابقا می دست به دنیا هایزبان

ی است. به بیاان دیاار، اگار زباان یاا      مطابقه به صورت تکواژهای وابسته یعنی وندهای تصریف
مطابقه استفاده کند، یعنی باه وضاعیت متعاارفی از     ۀگویشی، از وندهای تصریفی در بیان رابط

 گاویش اناارکی در زماان حاال، ونادهای تصاریفی یاا        ۀاست. نظام مطابقا مطابقه نزدیک شده
هاا  بسات یش، ایان واژه گیرد، با این حال، در زمان گششته در این گوه خدمت میها را بشناسه

ۀ گیرناد. ایان رو  از بازنماایی مطابقا    مطابقاه را بار عهاده مای     ۀهستند کاه بازنماایی رابطا   
جملاه بلاوچی ارباباان، دوانای، ترساتانی،      از های ایرانای ها و گویشزبان ها در برخیبستواژه

وضاعیتِ  . بارای روشان شادن    جلاد اول(  ،1382 ،مقادم دبیرنک. )شود تالشی و وفسی مشاهده می
پساوندهای مطابقاه و   ساسس  نمایش مطابقاه در اناارکی، ابتادا فهرسات ضامایر شخصای، و       

 دارناد  1بستانارکی، صورت پیش ۀرا که البته در نظام مطابق گویش این های ضمیریبستواژه
 دهی :کنند نشان میو در زمان گششته، نقش مطابقه فعل با فاعل را بازی می

 

 انارکیضمایر شخصی در . 1جدول 

 جمع مفرد شخص

 mu mâ اول شخص

 tu imâš دوم شخص

 on / in ihâ سوم شخص
 

 ها( در انارکیپسوندهای تصریفی مطابقه )شناسه .2جدول 

 جمع مفرد شخص

 i -(a)em- اول شخص

 i (a) -it- دوم شخص

 a -en- سوم شخص
 

 های ضمیری در انارکیبستواژه .3جدول 

 جمع مفرد شخص

 m =m(i)ni= اول شخص

 t =t(i)ni= دوم شخص

 š= =š(i)ni سوم شخص

                                                           
1. proclitic 
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هاای  بسات شاود. واژه های ضمیری رمزگشاری میبستواژه باانارکی  ۀبخشی از نظام مطابق

هاای ضامیری )باه    بسات های مختلف بر عهده دارناد. واژه های متفاوتی در زبانضمیری، نقش

بست ضامیری دوم شاخص   واژهت؛ - در فارسی، نقش مفعول مستقی  )مثل: (1بستصورت پی

(، زمَدر  اُ، بست ضمیری اول شخص مفردواژه؛ م-مستقی  )(، مفعول غیرشناسمتدر می ،مفرد

)فقط بارای  فاعلی  ۀ( و مطابقکتابشان  در، معبست ضمیری سوم شخص جواژه؛ شان-ملِکی ) 

ی مشکور باه هماین   ها( را برعهده دارند. در انارکی نیز نقشرفتشِدر  ، - ،سوم شخص مفرد

فااعلیِ اناارکی،    ۀباا ایان تفااوت کاه در مطابقا     ، شودهای ضمیری برقرار میبستواژه باشکل 

کناد.  نحوی را برقارار مای   ۀهای ضمیری برای تمام صیغاان شخص و شمار، این رابطبستواژه

 :بینی می« مالک» ۀو نشان« ملِکی»های ضمیری انارکی را درساخت بستواژه 3در جدول 

 
 

 «ملکی»های ضمیری در انارکی: در ساخت بستواژه .3جدول 
 ملکی بستواژه مثال بست ملکیواژه مثال

 pio=m(i)ni =m(i)ni پدرمان  (pio=m =m 1پدرم  (1

 t(i)ni   pio =t(i)ni= پدرتان (pio=t =t 2 پدرت (2

 pio= š(i)ni =š(i)ni         پدرشان (pio=š š= 3  پدر  (3
 
اینک برای نمایش وضعیت برقراری مطابقه در انارکی در دو زمان حال و گششاته، صایغاان       

در صایغاانِ   -eدهی . پیشاوند  را در دو زمان حال و گششته، نشان می« دیدن»-  -vinبن فعل 

 وجه اخباری در انارکی است. ۀزمان حال، نشان

 خباری در انارکیدر زمان حال و وجه ا« دیدن»  -vin-صرف بن فعل   .1جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

e-vin-em  می بینی e-vin-i  می بین 

e-vin-it می بینید e-vin-i می بینی 

e-vin-en می بینند e-vin-a می بیند 

 
 
 
 

                                                           
1. enclitic 
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 انارکی در گششته زمان در «دیدن»  -di- فعل بن صرف .3جدول 

 ارفارسی معی انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)n(i)=di  دیدی m(i)=di دیدم 

t(i)n(i)=di دیدید t(i)=di دیدی 

š(i)n(i)=di دیدند š(i) =di دید 

 

های ضامیری ایان   بستواژه بابرقراری مطابقه در زمان گششته در انارکی  که شودمشاهده می
ردد. در گا گویش که عموما  نقش مفعول و یا مالک در ساخت ملکی بار عهاده دارناد برقارار مای     

  -di-های ضمیری و بن ماضای فعال   بست، میان پیش-  -i، واج میانجی3صرف صیغاان جدول 

 ۀکاارگیری و ترتیاب واژ  تعمق برانایاز در باه   ۀاست. نکت، برای سهولت تلفظ افزوده شده«دیدن»
 یاا  هاا در نقاش مفعاولی   بستانارکی آن است که این واژه ۀهای ضمیری در نظام مطابقبستواژه

هاای  زباان  دربسات دارناد.   بست و در نظام مطابقه، صاورتِ پایش  ملکی در انارکی به صورت پی
بسات در  بسات باه جاای پای    ، زبان ترستانی نیز از پیش(1382) در دبیر مقدم شدهایرانی بررسی

 (323: 1382 ،مقاادم)دبیر هااای ترسااتانیمثااال براساااسکنااد. برقااراری مطابقااه اسااتفاده ماای 
 بر افعال، اجزای دیار،توانند علاوههستند، یعنی می 1های شناوربستترستانی، پیشهای بستپیش

 بستای از این نظام و اتصال پیشنمونه ،1حروف اضافه را نیز میزبان خویش برگزینند. مثال  ازجمله
 :(نجااهم)برگرفته از دهد ( در ترستانی نشان میæ( را به حرف اضافه )=šفاعلی ) ۀمطابق

(1  ænæ mærd-ü      ketab- ü                  š=æ               mæryæm da 
 داد      مری              به- پیشبست 3  م)1(      معرفه-کتاب       معرفه- مرد   آن     

 «.آن مرد کتاب را به مری  داد»

ها   ش این گاوی مطابقه در  ۀبست نشانکه واژه استحاکی  ،2ازجمله مثال شواهد انارکی  

. در باشاد مانند ترستانی، شاناور  شته باشد و اندتواند جایااه ثابتی در جمله و پیش از فعل می

 است:بست به قید تکرار متصل شدهصورت پیبست بهل، واژهاین مثا

(2  pe=m                                                    vâ-t   
   م= باز1مطابقه فاعلی  بستواژهگفتن            بن ماضی فعل-نشانه گششته    

 «باز گفت »

 

                                                           
1. Floating clitic 
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 1«شدگیدستوری»انارکی از منظر  ۀنظام مطابق -2-1-2

شدگی، واژگان، منبع اصلی امکانات دستوری است. کلمات قاموسای  طبق چارچوب دستوریبر

شاوند،  نقشای مای  شدگی خود معموت  تبدیل باه کلماات   با معناهای خاص در مسیر دستوری

گردناد. ایان مسایر را باا     بست مای دادن استقلال واجی تبدیل به واژهدستکلمات نقشی با از 

 (.7: 2۲۲3 3و تراگوت 2)هاپرتوان بازنمود شدگی میای دستورینمودار مرحله

 وند تصریفی<بستواژه<نقشی ۀکلم <قاموسی ۀکلم

هاای دنیاا   نده در زباان شادگی تکرارشاو  مسیرهای دستوری ازجملهمسیر تغییر مورد نظر 

، ونادهای تصاریفی، عناصاری    این مسیر براساس(. 1327 ،نغزگوی کهن نک.)فارسی است  ازجمله

که در گویش انارکی، بخشای از نظاام مطابقاه،     آنجاند. از یهابستتر از واژهشدهبسیار دستوری

کاه ها  از ونادهای     شود، باید گفت که این نظاام انشاقاقیِ مطابقاه   ها بازنمایی میبستواژه با

ۀ جوید، نظاامی در میانا  ها در نمایش روابط نحوی در جمله بهره میبستتصریفی و ه  از واژه

 ۀهای مطابقا های دوشقی، نسبت به نظامچنین نظام ،شدگی است. به عبارت دیارراه دستوری

ریفی، ترین عناصر ساختواژی، یعنی وندهای تصا شدهیکدست مانند فارسی که فقط از دستوری

 اند.  کنند، کمتر دستوری شدهاستفاده می
 
 4«اصل وابستگی»نظام مطابقه انارکی از منظر  -3-1- 2

 ترتیاب  چااونای  به متفاوت رویکرد هشت نظری، شناسیزبان حوزۀ در (2۲11) 1مانوا براساس

  ردیرویکا  نحاوی،  مقولاۀ  ایان  باه  معنایی رویکرد. استشده ارائه دنیا هایزبان واژگان در وند
 پاژوهش  ایان  در وکارده   معرفای  «وابساتای  اصال » رویکرد باعنوان (1821) 3بیبای که است

 نزدیکای  ارتباا   محتوا، لحاظ از معنایی عنصر دو اگر ،اصل این براساس. است نظری چارچوب
 آنهاا  ترکیاب  صاورت غیاراین  در و شاوند می بیان واژگانی یا و تصریفی صورتبه باشند، داشته
 باه  دارد معنایی مبنایی که وابستای اصل معرفی با  بیبای .بود خواهد نحوی بارتع به محدود

 .استدنیا پرداخته پنجاه زبان در هافعل در تصریفی هایمقوله ترتیب شناختیبررسی رده

                                                           
1. grammaticalization 

2. Hopper 

3. Traugott 

4. Relevance Principle 

5. Manova 

6. Bybee 
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 باه  دارد فعال  با بیشتری معنایی همبستای که ایهرمقوله بی،بای وابستایِ اصل براساس     
 فعال  باه  کمتاری  معناایی  همبساتای  که ایمقوله کهدرصورتی شود؛می ترنزدیک فعلۀ ریش
 فعال  معناایی  مقاوتت  بررسی از پس بیبای. شودمی ظاهر فعل پایۀ از بیشتریۀ فاصل با دارد،

 آن از حاصال  مراتبسلسله و اصل این از توانست دنیا، زبان پنجاه در نمود و وجه زمان، ازجمله
 یااد  زباان  هایجهانی از بخشی و جهانی اصلی عنوانبه فعلی، دهایون حوور ترتیب بررسی در

آن، ونادهایی کاه    براسااس رود که اصل مشکور، اساسی معناایی دارد، انتظاار مای   آنجا کند. از
گیرناد، اگار ایان معناا،     ترین فاصله باه فعال قارار    ر نزدیککنند دمعنایی را به فعل اضافه می

ای اشتقاقی(، وند مشکور، پیش از وندهای تصریفی کاه معناایی   معنایی واژگانی باشد )مانند ونده

در  ان- ساازِ وند اشاتقاقیِ ساببی   شود. مثلا کنند، به فعل افزوده میدستوری را به فعل اضافه می

دهاد،  گشارد و ظرفیت موضوعات فعل را افازایش مای  أثیر میتفارسی، که مستقی  بر معنای فعل 
گیارد. در  ترین فاصله با فعل قرار مای شود و در نزدیکافزوده می بن فعلپیش از تمامی وندها به 

 ۀو مطابقا د -سااز   از پسوند تصریفی گششاته ان  -ساز  پسوند اشتقاقی ،خوراندمغشا را به کودک 

تار اسات.   افزایناد، نزدیاک  به فعل، که معانی دستوری به فعال مای    م-شخص و شمار )شناسه( 
هاای  توان نتیجاه گرفات کاه نشاانه    یز اصل جهانی وابستای، میمثال در فارسی و ناین  براساس

شوند. دلیل آن است کاه  های دنیا غالبا  در دورترین فاصله نسبت به فعل ظاهر میمطابقه در زبان
ای کااملا  نحاوی   فعل، موضوعی معنایی نیسات بلکاه رابطاه    برقراری مطابقه میان فاعل و فرایند

جادا   معناهای وابساته باه فعال کااملا      ۀهای مطابقه، از حوزنشانه بااست، یعنی بازنمایی مطابقه 
هاای  هاای دنیاا نشاانه   است. به همین دلیال در بسایاری از زباان   نحو ورود کرده ۀشده و به حوز

شاود کاه اناارکی، اصال     مشااهده مای   ،ایان وجود  با ند.ابه فعل های متصلمشکور، آخرین نشانه

ترین فاصله به فعل و حتی پایش  های مطابقه را در نزدیکانهجهانی وابستای را نق  نموده و نش
گاردد کاه گاویش    مشاخص مای   3چنین در مثاال  و ه  3گیرد. در جدول از فعل به خدمت می

های ضمیری بوده و در زماان  بستکه پیش، های مطابقهانارکی، جایااهی را برای قرارگیری نشانه
هاای دنیاسات.   رفته در دیار زبانکاراصول بهکه مغایر  گیرددر نظر میرا  نداشدهگششته استفاده 

 ازجملاه  ،هاای ایرانای  وسایعی در ایان گاویش و دیاار گاویش     ۀ علت این موضوع، نیاز به مطالع

 این پژوهش خارج است:ۀ ترستانی دارد که متأسفانه از حوصل

  (3 mu             čâi                           mi=sâ-t 
   م       چای                  من      1بست مطابقه فاعلی بن ماضی از فعل درست کردن )ساختن(= پیش-نشانه گششته   

 «.من چای درست کردم»
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 انارکی ۀدر نظام مطابق« بستپی»به جای « بستپیش» -4 -1- 2
ری تا ها، شرایط متعارفبستوندها نسبت به واژه با برقراری مطابقه(، 13: 2۲۲3) کوربت براساس

 است:داده شده گشارد. این ادعا در نمودار زیر نشانبه نمایش می
 کلمات آزاد  <ها  بستواژه  <وندها 

کمتاری از   ۀگیارد، از درجا  بستی بارای برقاراری بهاره مای    های واژهای که از نشانهمطابقه
ربودگیِ ایان نااد  بار  اناارکی عالاوه  ۀ بودگی نسبت به وندها برخوردار است. نظام مطابقا متعارف

جالاب   ۀدهد. نکتا ها  نشان میبستوضعیت نادرتری نیز در استفاده از واژه رمزگشاری مطابقه،
، ایان اسات کاه گاویش     (323: 1382، دبیرمقادم ناک.  )گویش ترستانی  وانارکی ۀ در نظام مطابق
در جایاااه پاس از میزباان     های ملکی و مفعولیهای ضمیری خود در نقشبستانارکی، از واژه

( و در رمزگاشاری  3بسات ملکای اسات در مثاال     صورت پیبه= š « )بستپی»صورت یعنی به
«  بسات پایش »صاورت  در پیش از میزبان یعنی باه فاعلی فاعل و فعل در زمان گششته،  ۀمطابق

 (.  1بست مطابقه فاعلی است در مثال به صورت پیش=š کند )استفاده می
(3  oštor(o)=š         شتر   
(1  š (e)= dârt         داشت  

هاای گاویش اناارکی، در    بسات اگرچه کشف و بیان دلیل این عادم تقاارن در جایاااه واژه   
هاای تغییارات تااریخی ایان     روالۀ گنجد و پژوهشی گسترده در حوزاین مختصر نمیۀ حوصل

ۀ های نشاان بستطلبد، باید گفت چنین انشقاقی در نظام واژههای پیشین میگویش و نیز دوره
در مطالعات تااریخی  (، 71: 2۲۲3)های دنیا نیز نادر است. به اعتقاد کوربت مطابقه، حتی در زبان

اند. به هماین  های مطابقه معرفی شدهمنابعِ تکوین نشانه عنوانبهشناسی، ضمایر شخصی زبان
بر آن است کاه در بسایاری از ماوارد، تشاخیص اینکاه عنصاری،       ( 323: 1881) 1دلیل اسسنسر

د هاا ماننا  بسات که واژهمطابقه است بسیار دشوار است، چرا ۀبست نشانر شخصی و یا واژهضمی
 در وسایع  یدر پژوهشا  (71: 2۲۲3)جاایی در ساطح جملاه هساتند. کوربات      ضمایر قابل جابه

مطابقاه  ۀ بست در مقاام نشاان  پیشۀ ، تنها به مواردی محدود از استفادهای دنیازبان« مطابقه»
 است: 3ایو مقدونیه 2از دو زبان اسِکو (13همان: )واهد او است. شاشاره کرده

  (3 ke                    móe    ke=fue 

   مفرد مشکر  3  مفرد مشکر    ماهی       3دید= 
 «.او یک ماهی دید»

                                                           
1. Spencer 

2. Skou های گینه نو          یکی از زبان  

3. Maсеdonian     زبان اسلاوی جنوبی 
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  (7 kuče-to                                   ja=kasa                                 mačka-ta 

سگ -معرفه مفرد خنثی ۀنشان        نث  ؤ  مفرد م 3گاز زدن=               گربه  -د مؤنثمعرفه. مفر ۀشانن  

 «.گیردسگ گربه را گاز می»

تر قلمداد ها نسبت به وندها روندی نامتعارفبستواژه بابا توجه به اینکه رمزگشاری مطابقه 
کاارگیری  بودگی، انشقاقی را نیاز در باه  ار نامتعارفبر این معیکه انارکی علاوهشود، و نیز اینمی

بست به کاار  بست، پیشیعنی به جای پی، گشاردها در زمان گششته به نمایش میبستاین واژه
هاای مطابقاه در   تارین نظاام  انارکی در زمان گششته باید یکی از نامتعارفۀ برد، نظام مطابقمی
 .باشدهای دنیا زبان
 

 ناییمقولات واژمع -2-2

گشارناد. ایان   هایی در صورت خود به نماایش مای  یک زبان، همواره تفاوتۀ شدواژگان تصریف
نامیاده   (2)مقولاه اناد کاه در دساتور زباان     هاایی مارتبط  های متفاوت، با معانی و نقاش صورت
 در و نفای  دساتوری  وجه، نمود زمان، مانند «واژمعنایی» هایمقوله (. 2۲1۲ 1،بورت)کیشوند می
 باه  وابساته  دساتوری  معاانی  کاه  شودمی گفته یمقوتت به 2«دستوری هایمشخصه ستفهر»

 روآن از مقاوتت،  ایان . کنناد مای  بازنماایی  خااص  تکواژهاایی  باا  را فعال  مانناد  کلام اجزای
 و کالام  جازء  ماهیت به وابسته معنایی تنها که شوندمی خوانده 3«واژنحوی» نه و «واژمعنایی»
 حواور  با نیز و افزایندمی کلام جزء به را نحوی مشخص حوزۀ در بند زایاج دیار با ارتبا بی
 .آورنددرنمی خود کنترل به را دیاری عنصر بند، مانند نحوی مشخص حوزۀ در
 
 در انارکی (3)های واژمعنایی: زمانمقوله -1- 2-2

 قاادر  ماا  پاس  نادارد،  پایاانی  و آغاز زمان،. نیست جدیدی بشر، مفهوم شناختۀ حوز در زمان،
 هار  ناگزیری  رو،این از کنی ، بیان زمان پایان و آغاز نقا  طبق را پیرامون جهان وقایع نیستی 
 کااربرد  معناای  باه  زمان، زبانی تحقق. کنی  بیان دیار زمانی به نسبت را زمان در واقع رخداد
 زمانی تلفمخ نقا  در هاکنش و هاوضعیت رخدادها، درمورد گووگفت برای زبانی هاییساخت
 واقعای،  زمان با رابطه در و اشاری مفهومی دستوری، زمان یا زبان در زمان که معنا بدین. است
 یاا  گفتاار  زماان  به نسبت را رخداد یک زمانی جایااه زبان، در زمان ،دیار بیان به. است نسبی

                                                           
1. Kibort 

2. Grammatical Features Inventory 

3. Morphosyntactic 
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 وقاوع  انیزم نقا  وقتی. (33: 1888 1،بهات) دهدمی نشان متن در دیار رخدادی زمان به نسبت
 باا  تعامال  حاال  در ماا  شوند،می سنجیده گفتار زمان به نسبت هاکنش یا هاوضعیت رخدادها،
 دیاار  رخادادهایی  زمانی نقا  به نسبت نقا  این که زمانی اما ،هستی  2«مطلق زمان» مفهوم

 ۀپیشاین  در .(1: 1873، 3کاامری ) گریباانی   باه  دست 3«نسبی زمان» مفهوم با شوندمی سنجیده
 اسات،  زماان  محور از تصوری که شودمی داده نمایش مستقی  خطی صورتبه زمان، مطالعات،

 زماان » دهاد، می نشان را گفتار زمان که اینقطه ،(راست به چپ از)مستقی   خط این روی بر
 گیارد  قرار محور بر نقطه این چپ در که رخدادی هر (.1: 1881، 3ینیک)ب شودمی نامیده 1«حال
 هار  و اناد باوده  جریاان  در گفتاار ۀ لحظ از پیش که هاییموقعیت تمام یعنی است، 7«گششته»

 .  استنداده رخ هنوز آنچه یعنی است، 2«آینده» باشد، نقطه این راست در که رخدادی

 
 زمان حال در انارکی -1-1- 2-2

 زماان،  ایان  نادارد،  خاارجی  وجود «حال زمان» که نداآن بر (1883) 8کوشمایدر و (1881)بینیک 

 نقااطی  آینده، و گششته که است این بر مبتنی آنان ادعای. است آینده و گششته میان رابطی تنها

 شاده،  واقاع  نقطاه  دو ایان  میان در که حال زمان اما ند،ازمان محور بر راستاه  و مشخص ثابت،

 ظاه لح هار  در ا مکاانی  موقعیت و کندمی حرکت زمان محور امتداد در که است پویایی هستی

 دیاار  و شاود مای  نامیاده  «حاال » لحظاه  در مکاانی  موقعیات  ایان . شاود مای  تغییر دستخو 

زماان حاال،    ،(17: 1882)به باور بهات  .شوندمی سنجیده آن به نسبت رخدادها زمانی هایجایااه

، 1۲گاو باه طاور عاادتی    وبیش از هر چیز بر وقایعی کاه در زماان حاال و در هماان حاین گفات      

: 1821)شاود. کاامری   )همیشای( در جریان هستند اطلاق مای  12و پیوسته)در لحظه(  11مستمر

نیز معتقد است، زمان حال، نیاز به توصیف زیاادی نادارد، تنهاا کاافی اسات ماوقعیتی را در       ( 32

                                                           
1. Bhatt 
2. Absolute Tense 
3. Relative Tense 
4. Comrie 
5. Present 

6.Binnik  
7. Past 

8. Future 

9. Koschmeider 
10. habitual 

11. progressive 

12. continous 
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ساه   باا گو و زمان حاضر میان گویناده و شانونده قارار دهاد. اناارکی زماان حاال را        وزمان گفت

ۀ اساتفاده از ونادهای تصاریفی نشاان    ؛ (3)بن موارع فعال ؛ e-کند: پیشوند مشخصه رمزگشاری می

 .(2مطابقه )جدول 
 

 در انارکی« دیدن»صرفِ زمان حال برای فعل  .7جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

e-vin-em بینی می e-vin-i بین می 

e-vin-it بینیدمی e-vin-i بینیمی 

e-vin-en بینندمی e-vin-a بیندمی 

 

 زمان گذشته در انارکی -2- 1- 2-2

معتقد است زمان گششته، فقط، موقعیتی را در گششته یعنی در زمانی قبال   (31: 1821)کامری 

آنکه نشاان دهاد ایان    دهد، بیوینده و شنونده قرار میگو، زمان مشترک میان گواز زمان گفت

تمرکاز   .کندت، چه نهایتی پیدا میاسگوی شنونده و گوینده رخ دادهوموقعیت که قبل از گفت

های دنیاا، زماان   این زمان، تنها، بر بیان رخداد موقعیت در زمان گششته است. بسیاری از زبان

کنند. بازنمایی زمان گششته در افعاالِ اناارکی،   های ساختواژی رمزگشاری میگششته را با نشانه

فااعلی   ۀمطابقا  ۀبسات نشاان  پایش  با، افعال ۀزمان گششته و در هم ۀنشان بادر بعوی از افعال 

نظاام مطابقاه در   کاه   انارکی به تفصیل ذکر کاردی   ۀتر در مبحث مطابقگیرد. پیشصورت می

نحاوی مطابقاه در ایان گاویش و در زماان       ۀانارکی، نظامی انشقاقی است، بدین معنا که رابط

 ،شود. بناابراین ر میهای ضمیری برقرابستپیش باوندهای تصریفی و در زمان گششته  باحال، 

)در  t- زماان گششاته  ۀ نشان ند از:اهای رمزگشاری زمان گششته در انارکی به ترتیب عبارترو 

 .افعال( ۀفاعلی )در همۀ مطابقۀ بستِ نشانپیش؛ بعوی از افعال(

در اناارکی باه نماایش     -vât-  «گفاتن »الف( صرف زمان گششته را بارای فعال    2جدول )

گششته )وناد تصاریفی(   ۀ در صرف این فعل برای زمان گششته، ه  نشانکه  بینی گشارد. میمی

-t   دادن»ب( که صرف فعال    2شود، اما در جدول )بست مطابقه فاعلی ظاهر میو ه  پیش »

 -dây-   گششته وجود ندارد و گششته بودن این فعال،  ۀ دهد، نشانرا در زمان گششته نشان می

 اعلی، قابل دریافت است:ف ۀهای مطابقبستپیش بافقط 
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 فاعلی( ۀبست مطابقگششته و پیش ۀنشان ا)ب -vât-« گفتن»صرف زمان گششته الف.  2جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(e)ni=vâ-t  گفتی m (e)= vâ-t  گفت 

t (e) ni= vâ-t گفتید t ( e)= vâ-t گفتی 

(e )ni=vâ-tš گفتند ( e)= vâ-tš گفت 

 
 گششته(ۀ بدون نشان فاعلی و ۀبست مطابقپیش ا)ب  dây-«دادن»صرف زمان گششته  ب. 2جدول     

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)ni=dâ  پس دادی m(i) = dâ دادم 

t(i)ni= dâ پس دادید t (i)= dâ دادی 

(i)ni=dâš پس دادند (i)= dâš داد 

 

 انارکی زمان آینده در -3- 1- 2-2

 ۀهیچ نشاان  ،«خواستن»فعل  ؛تحلیلی زمان آینده استۀ که مجهز به نشان ،خلاف فارسیانارکی بر

یا تحلیلی مشخصی برای بازنمایی اختصاصی زماان آیناده نادارد و در رمزگاشاری زماان       ترکیبی

ی خالاه و ابراهیما  رضاایتی کیشاه   براسااس کند. البتاه  آینده، از صورت موارع افعال استفاده می

 یبا یباه صاورت ترک   ناده یفعال آ  زیا ن یگفتار یزبان فارس درباید اشاره نمود که  (1381) دینانی

 ،رمیا میما  ، ماننددتلت دارد ندهیبر آ صرفا  ،یادر افعال لحظه ژهیوهب ،یوجود ندارد. موارع اخبار

ه ناام  با  یها  سااخت خاصا    یرانیا یهاشیدر اغلب گو .افت یم ،ن ینشیم ،ست یایم ،خواب یم

 . گویشاوران غالباا   دتلت دارد ندهیزمان آ به غالبا است که  یموارع اخبارو این  وجود ندارد ندهیآ

کااربرد مواارع مساتمر     ۀ. ساابق کنندیدتلت فعل به زمان حال از موارع مستمر استفاده م یبرا

مای دیناانی   خالاه و ابراهی ضاایتی کیشاه  ر .کناد یتجاوز نم ریاز قرن اخ ینوشتار یدر زبان فارس

تاا    یبناام  ناده یها را آساخت نیا یرانیا یهاشیبهتر است در گوبه درستی معتقدند که ( 1381)

اساتفاده  « مواارع مساتمر  »باه ناام    یاز سااخت  دتلت بر حال انحصارا  یبرا رایز ،یموارع اخبار

 .  استشکل کهن آن سابقه نداشته ژهیوهب یکه در زبان نوشتار کنندیم
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 های واژمعنایی: وجه در انارکیمقوله -2-2-2

کشاد، باه هماین    وجه، میزان واقعی بودن رخداد را باه تصاویر مای    (،33: 1882)بهات  براساس

و  1«محقَّااق»وجااه وجااود دارد، تمااایز میااان  ۀتاارین تمااایزی را کااه در مقولاااو مهاا  ،دلیاال

یاا  تحقاق پیوساته اسات     محقَّق رویدادی است که بهاین تمایز،  براساس داند.می 2«نامحَّقق»

نامحقَّق رویدادی است کاه فقاط در   اما ، در حالِ به تحقق پیوستن است، یطور عینی و یقینبه

کسی از تحقاق آن   جهان واقع، یا تحقق نیافته و یا گویشور وجود دارد و هنوز در ۀقلمرو اندیش

ا تماایز میاان   ب زیادی چنین تمایزی را تا حدود (31)همان: اطلاعی ندارد. از همین روی،  بهات 

داناد و معتقاد اسات در    برابر می 3/ نمود غیرکامل3زمان گششته/ زمان غیرگششته و نمود کامل

باا  شود. او ترین تمایز در کلِ نظام فعل محسوب میهای دنیا این تمایز، بنیادیبسیاری از زبان

افعاالی  ؛ 1عاادتی و وضاعیتی  کند که افعال مستمر، محقَّق بیان میذکر مثالی از نظام محقَّق/ نا

روم و روم، هار روز مای  دارم مای شوند: به ترتیب، مثالِ:  نامیده می 3که در فارسی وجه اخباری
گشارند و افعاالی کاه   که بر تحقق قطعی فعل دتلت دارند، وجه محقَّق را به نمایش می ،هست 

و  7وجه التزامای ، ان آیندهزم ،بر تحقق قطعی فعل دتلت ندارند، وجه نامحقَّق را. در وجه اخیر

کناد  رمزگشاری می -میپیشوند  باگیرند. فارسی معیار، وجه اخباری را قرار می 2نیز وجه امری

 دهد.  نشان می -eانارکی، وجه محقَّقِ اخباری را با پیشوند  اما (.1383 ،نغزگوی کهن نک.)

 در انارکی -bir-«بردن»برای فعل  صرف وجه اخباری .8جدول                                       

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

e-bir-em برَی می e-bir-i برَممی 

e-bir-it برَیدمی e-bir-i ریبَمی 

e-bir-en برَندمی e-bir-a برَدمی 

 ۀناد، نشاان  اقَّقا وجوه التزامی و امری، وجاوهی غیرمح  (،31: 1882) بهات براساسگفتی  که 

نغزگاوی   ناک. ها و معانی این پیشوند در فارسی )برای نقشاست  - باین وجوه در زبان فارسی، پیشوند 

                                                           
1. realis 

2. irrealis 

3. perfect 

4. imperfect 

5. stative 

6. declarative 

7. Subjunctive mood 

8. Imperative mood 
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 برای رمزگداری وجوه غیرمحقَّقِ التزامای  -e بر استفاده از پیشوند اما انارکی علاوه (.1382، کهان 

تااه و بلناد در   کوۀ البته تشخیص قطعی ایان دو واکا   کند.نیز استفاده می  -iو امری، از پیشوند

را در وجاه   -pič-« پخاتن »الاف ( صارف فعال    1۲جادول ) . بود تلفظ گویشوران انارکی دشوار

 دهد:نشان می  -iگششته )حال یا آینده( در انارکی و با پیشوندالتزامی و زمان غیر

 کیدر وجه التزامی و زمان غیرگششته در انار -pič-«  پختن»صرف فعل  الف.1۲جدول                 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

i-pič-em  بسزی i-pič-i بسزم 

i-pič-it بسزید i-pič-i بسزی 

i-pič-en بسزند i-pič-a بسزد 

انارکی، تقریبا  مشابه فارسی اسات، در ایان سااخت     ۀساخت وجه التزامی در زمان گششت  

ب( صارف  1۲است. جادول ) اده شدهاستف« بودن»مانند فارسی، از صفت مفعولی و فعل معین 

دهد. در ساخت فعل مزبور، فعال  را در وجه التزامی و زمان گششته نشان می -di-« دیدن»فعل 

bo  «نقش فعل معین را دارد،«با »در زمان حال به معنای « بودن  ،-a  صفت مفعاولی  ۀ نشان

 صفت مفعولی از فعل دیدن است.  di(y)-aو 
 

 در وجه التزامی و زمان گششته در انارکی  - di-« دیدن»صرف فعل  ب.1۲جدول                   

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m (i)ni=di(y)-

a   bo 
 ش بادیده  m(i)=di(y)-a  bo دیده باشی 

t(i)ni=di(y)-a  

 bo 
 دیده باشی t(i)=di(y)-a   bo دیده باشید

š(i)ni=di(y)-a  

 bo 
 دیده باشد š(i)=di(y)-a  bo دیده باشند

مشاخص   11مفارد در جادول    شخص دوم برای یعنی انارکی، در« پختن» فعل امر صورت

 شود:دوم شخص مفرد حشف میۀ است. برای ساخت صورت امر، شناسشده

 در انارکی« پختن»صورت امر دوم شخص مفرد برای فعل  .11جدول 

 انارکی فارسی معیار

 i-pič بسز
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 های واژمعنایی: نمود دستوری در انارکیمقوله -3- 2 -2

 «دیار  » باا  مرتبط هایویژگی بازنمایی که است فعل معنایی هایمقوله از ،«دستوری نمود»

 دساتوری،  نماود  شاناختی، زباان  مطالعاات ۀ پیشین به بیان دیار، در. دارد عهده بر را آن زمانی

تارین  در مها   .(12: 1873 ،کاامری ) سات ا شاده شناخته رویداد یک درونی زمان جریان بازنمون

ۀ طور کلی به دو دسات نمود را به (12)همان: دستوری نمود، کامری  ۀبندی موجود از مقولتقسی 

 در ماوقعیتی  رخاداد  بار  کامال،  نماود  کناد. مفهاوم  تقسی  می 2و نمود غیرکامل 1نمود کامل

 قابال  نزدیاک،  ۀگششات  حاال یاا   زماان  در آن پیاماد  که کندمی دتلت دور ۀیا گششتگششته 

 ایساتای  موقعیات  یک بازنمایی بر نمود این تمرکز ،دیار عبارت به .است بینیپیش یا مشاهده

دور  ۀیاا گششات   گششاته  در رویدادی از که نزدیک است ۀیا گششت حال زمان در آمده به وجود

نماود در  یان  انامناد.  و ماضی بعید نیز مای  در فارسی، این نمود را ماضی نقلی .استشده منتج

شاود. مانناد   رمزگاشاری مای   «بودن»بستی فعل صفت مفعولی و صورت پیساخت  بازبان فارسی 

. سااخت نماود   3 کامل( ۀرفته بودم )ماضی بعید یا گششت و 3 (ام )ماضی نقلی یا حال کاملرفته

 مطابقاه در ایان گاویش،   ۀ کامل در انارکی، تقریبا  مشابه فارسی است با ایان تفااوت کاه نشاان    

در فارسی، صاورت   امابست دارد، ، در زمان گششته، صورت پیششدطور که پیشتر اشاره همان

را در نمود کامل )ماضای    -di-با بن ماضی « دیدن»صرف فعل  12. جدول داردبستی فعل پی

صفت مفعاولی   di(y)aانارکی در نمود کامل،  ۀهای تصریف شددهد. در صورتنقلی( نشان می

 :استبه دست آمده  a-  صفت مفعولیۀ و نشان  -diب بن ماضیاست که از ترکی

 در نمود کامل )حال کامل یا ماضی نقلی( در انارکی -di-« دیدن»صرف فعل  .12جدول               

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)ni=di-(y)a ای دیده mi=di-(y)a امدیده 

t(i)ni=di-(y)a ایددیده ti=di-(y)a ایدیده 

š(i)ni=di-(y)a انددیده ši=di-(y)a استدیده 

ای ای از نمود کامال اسات و بار عملای در گششاته     نیز نماینده ماضی بعیدکامل یا  ۀگششت

دیروز که رفته باودم باازار، کیاان رو     ۀمثلا  در جمل ،مورد نظر گوینده دتلت دارد ۀدورتر از گششت

                                                           
1. Perfect aspect 

2. Imperfect aspect 

3. Present perfect 

4. Past perfect 
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است، اما پایش از   دیدن کیان در بازار ؛در گششته و مورد نظر گوینده شدهمنجاا عملِ. اونجا دیدم

ایان رخاداد باا سااخت      رو،ایان  ازاسات،  م شاده نجاا ا رفتن به بازار مورد نظر، عملِ ۀاین گششت

صفت مفعاولی  فعال   کامل یا ماضی بعید در فارسی ساخت  ۀگردد. گششتکامل بیان می ۀگششت

شاود، باا ایان    انارکی ه  تقریبا  با هماین شایوه رمزگاشاری مای    . این نمود در دارد بود  شناسه

که در فارسی، پسوند تصریفی است و باه انتهاای   ، مطابقه ۀتفاوت که در انارکی، شناسه یا نشان

 بست دارند:صورت ساختواژی پیش ،شودمتصل می« بودن»فعل معین 
 

 شته کامل یا ماضی بعید( در انارکیدر نمود کامل )گش-di- « دیدن»صرف فعل  .13جدول             

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)ni =di-(y)a bi  دیده بودی m(i) =di-(y)a  bi دیده بودم 

t(i)-ni=di-(y)a  bi دیده بودید t(i)  =di-(y)a  bi دیده بودی 

š(i)-ni=di-(y)a  bi دیده بودند š(i)=di-(y)a  bi دیده بود 

 در ۀلحظا  توصایف  بارای  دساتوری  ابازاری  (32: 1873) کامری تعریف بر بنا 1ستمرم نمود

 را زماان  گاشر  در رویاداد  پیشارفت  معناایی،  -نحاوی ۀ مقول این با. پویاست رویداد یک جریانِ

 توجاه  تماام  تاا  یاباد مای  کااهش  زیاادی  حد تا واقعه روند سرعت و کندمی بندیقاب گوینده

 کلای  نماود  از بخشای  نماود  ایان  ،روایان  از. شاود  جلاب  درویادا  داخلای  جریاان  باه  شنونده

 مقابال  در (،1873)کاامری   بنادی طبقه برمبنای غیرکامل نمود. دهدمی تشکیل را «غیرکامل»

 کلای  بخاش  دو باه  نماود ایان  . کناد می دتلت رویداد اتمام عدم بر و گیردمی قرار کامل نمود

 قادر  باه  کاه  گاردد مای  اطالاق  رویادادی  رب عادتی، نمود. شودمی تقسی   استمراری و عادتی

 اماا  کناد، نمای  مشاخص  را تکرار این میزان( همان) کامری البته، شودمی تکرار زمان در کفایت

را  ،گفتاار ۀ لحظا  به محدود نه، جریان همیشه در رویدادی حقیقتِ از روایتی 2استمراری، نمود

 گفتاار ۀ لحظا  در رخاداد  بودن ریجا از تصویری ترسی  به روایت این اگر. گشاردمی نمایش به

 روایات  را پویاا  عملای  حاال،  زماان  در مساتمر  نماود . گیارد می نام مستمر نمود شود، محدود

 تصاویری  پاس  اسات،  زماان  محور روی بر پیشروی حالِ در روایت ۀلحظ همان در که کندمی

 از ایلحظاه  از فاوری  تصاویری  که مشکور نمود. است استمراری نمود ۀصحن از شدهگرفته قاب

 فعال » تحلیلی ساخت با فارسی زبان در کند،می آمیزیرنگ استمراری نمود محور بر را رویداد

                                                           
1. Progressive Aspect 

2. Continouse Aspect 
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   مستمر(   شناساه  ۀبرای گششت  -برای حال مستمر و بن ماضی دا  -دار )بن موارع داشتن معین

 بااز  کمساوت  بارایش  دارد شاهلا  ۀ یاباد، مثال جملا   می تکوین «اصلی  شناسه فعل اخباری موارع

تأثیر فارسای اسات. در ایان     و احتمات  تحت، ساخت نمود مستمر در انارکی نیز مشابه .کندمی

 دار موارع اخباری فعل اصلیا صورت زمانب« داشتن»دار فعل معین گویش نیز از صورت زمان

 شود:مایی نمود مستمر استفاده میبرای بازن

 در نمود مستمر و زمان حال در انارکی -vin-« دیدن»صرف فعل  .13جدول                    

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

dâr-em  e-vin-em بینی داری  می dâr-i     e-vin-i بین دارم می 

dâr-id    e-vin-id بینیددارید می dâr-i     e-vin-i بینیداری می 

dâr-en  e-vin-en بینندمی دارند dâr-a   e-vin-a بیندد میدار 

 
نمود مستمر در زمان گششته، استمرار رخدادی را زماان مشخصای در گششاته باه نماایش          

گشارد. ساخت این نمود در فارسی، مشابه ساخت مستمر در زمان حال است، با این تفااوت  می

شاوند. اناارکی نیاز همانناد     دار معین و اصلی در زمان گششاته ظااهر مای   که هر دو فعل زمان

ایان افعاال،   ۀ کند. باید توجه داشت که به دلیل زماان گششات  از همین الاو پیروی می فارسی،

 :شودبست بر سر هر دو فعل ظاهر میفاعلی به صورت پیشۀ مطابقۀ نشان
 در نمود مستمر و زمان گششته در انارکی -di-« دیدن»صرف فعل  .11جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(e)ne =dâr-t       m(e) ne=di دیدی داشتی  می me=dâr-t   me=di دیدمداشت  می 

t(e)ne  = dâr-t        t(e)ne=di دیدیدداشتید می te=dâr-t    te=di دیدیداشتی می 

š(e)ne = dâr-t        š(e)ne=di دیدندداشتند می še=dâr-t      še =di دیدداشت می 

 

 نایی: نفی در انارکیهای واژمعمقوله -4- 2-2

آن، معنای یک واحد واژگانی یا ساخت زباانی، انکاار    باری است که واژمعنایی نفی، عملک ۀمقول

های مانند پیشوند، عناصر ترکیبی یا تحلیلی را فراینداین  (.1881 1،)کریساتال شود یا برعکس می

معیار، منفی کاردن فعال   گیرد. در فارسی د. نفی، غالبا  در افعال  صورت میدهننفی صورت می

 باا پشیر است. نفای در افعاال اناارکی نیاز     امکان (- نَ )  -naساز های پیشوند منفیتکواژگونه با

 :گرددشود رمزگشاری میها ظاهر میکه پیش از تمام سازه  -naپیشوند تصریفی

                                                           
1. Cristal 
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  کیدر انار -xârt-« خوردن»نفی فعل  .13جدول                                     
 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

na-mni=xâ  نخوردی na-m=xâ نخوردم 

na-tni=xâ نخوردید na-t=xâ نخوردی 

na-šni=xâ نخوردند na-š=xâ نخورد 

 

 گیرینتیجه -3

هاای مرکازی ایاران یعنای گاویش      در مقاله کوشیدی  تا معماری نظام فعل در یکی از گاویش 

واژنحاوی   ۀوابسته به فعل یعنی مؤلفا ۀ ی . بدین منظور، بازنمایی دو مؤلفانارکی را بررسی نمای

نفای، زماان، وجاه و نماود( را واکااوی       هاای های واژمعنایی )نشانههای مطابقه( و مؤلفه)نشانه

 ۀهای انارکی، مشاهده کردی  که این گویش، انشاقاقی را در نظاام مطابقا   داده براساسکردی . 

، به برقاراری  داردهای دنیا . این انشقاق که وضعیتی نادر در میان زبانگشاردخود به نمایش می

شاود.  های ضمیری این گاویش مارتبط مای   بستواژه اب فاعل با فعل در زمان گششته وۀ مطابق

ها مشاهده گردیاد،  بازنمایی این شیوه از مطابقه که در بررسی دادهبارۀ قابل تأمل دیار در ۀنکت

مطابقاه اسات کاه در ناوعِ خاود و       ۀبست در برقاراری رابطا  ه جای پیبست بکارگیری پیشبه

چنین نشاان  ه  ،. در این مختصرهای دنیاستیان زباناصل وابستای، روشی نادر در م براساس

مخصوصی برای بازنمایی زمان آیناده نادارد، اماا زماان حاال و وجاوه        ۀدادی  که انارکی، نشان

تصاریفی زماان    ۀنشان باصریفی مشخص و زمان گششته را پیشوندهای ت بااخباری و التزامی را 

 کند.های مطابقه رمزگشاری میبستگششته و نیز پیش
 

 نوشتپی
 دتلت دارند.« مفرد» و « شخص»در این پژوهش بر  ،های اختصاری   و  معلامت .1

ستوری، شاخص،  در این پژوهش که برای مفاهی  دستوری چون جنس د ،)معنای تصریفی(« مقوله»عنوان  .2

زوئیکای   ران موضاوع زباانی   یا ( است. ا1821) بیبرگرفته از بای ،رودکار میبه ...شمار، زمان، وجه، وجهیت و 

(Zwicky) ( ویژگی یا خصوصیتFeature )است.نامیده 

ی . با توجاه باه تعااریف    کنهای واژمعنایی را واکاوی پدیدارشناسی مقوله در این پژوهش قصد نداری  .3

 های مشکور را در انارکی نمایش خواهی  داد.شناسی، بازنمایی مقولهمطالعات زبان ۀد در پیشینموجو

کند و تنها برای افعالی اسات کاه دو بان فعلای     این مشخصه برای تمامی افعال در انارکی صدق نمی .3

بارخلاف فعال    ارند. مثلا با بن موارع د و زمان گششته با بن ماضی و حالمتفاوت برای صرف افعال در د
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دارد، انارکی در هر دو زمان حاال و  « دا »و ماضی « دار» موارع ؛درفارسی، که دو بن فعلی« داشتن»

 dâr-t š- pi(o)-m  oštor(o)  :کند. مثل  پدرم شتر داشتاستفاده می« دار»گششته از بن موارع 
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 ي مفهوم دستور آموزشي در آموزش زبان دوم؛وجوجستدر 

 شناختياي تاريخي و روشمطالعه

 

 1زادهدکتر محمد جواد هادی

 2یئرضا مراد صحرادکتر 
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 چکیده
و هاي آموزش زباان دو   آموزش دستور در برنامه پيرامون يهاي بسيارسال گذشته اختلاف نظرها و مناقشه 04در 

شناسا  بار آماوزش دساتور رابسير بسا اي        هاي زباان بويژه طرح ديدگاه رخ داده،آموزي زبان ۀدر برنامآن جايگاه 
ررين ماان   را مهم آنشمار آورده و برخ  مرك ي آموزش زبان دو  به ۀ. برخ  رويكردها دستور را هستستاگذاشته

برخا  متصصصاان ايان    آراي بر و انتقادي  فشرده يراند. پژوهش حاضر با مروآموزش زبان دو  دانستهپيشرفت در 
نماياد. در ايان   گيري و ركامل ايان اطاحلاح را بررسا  ما     هاي پيدايش دستور آموزش  و سير شكلزمينهحوزه، 
، روجاه باه   يبنيااد برد، پيكاره راه  طورت، معناا و كاار  هم ازجملههاي دستور آموزش  ررين ويژگ مهمبه بررس  

دهاد  اين محالعه نشاان ما    .استشدههاي آموزش طريح و ضمن  اشاره آموزمحوري و رركيب روشبازخورد، زبان
كه پيوستار آموزش دستور در زبان دو  از رمرك  افراط  بر آموزش دستور به سمت حذف دستور حركت كارد و در  

عناوان  به رمرك  منحق  بر آموزش دستور بازگشت، رمرك ي كه از آن باه  هاي رجرب  فراوان،ادامه براساس پژوهش
دستور آموزش  به اعتبار مصاطب خاص، روش رادري  متاااوت و انحبااا باا      ،امروزه شود.دستور آموزش  ياد م 

 .  آيدشمار م  مستقل  از دستور به نۀدرس  و رويكردهاي آموزش زبان دو ، گو ۀبرنام
 

 محورآموزش زبان اررباط ، آموزش ركليفزبان دو ، گرا، مند نقشتور آموزش ، دستور نظا دس واژگان كليدي:

 دانشگاه فردوس  مشهد ،آموختۀ دكتري زبان و ادبيات فارس دانش. 1
 

mjhadizadeh@mail.um.ac.ir 
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 مقدمه -1

 برانگي ررين موضوع در آموزش زباان دو  باوده و هسات   جايگاه و اهميت دستور زبان، مناقشه
هااي  از نصساتين رجرباه   (.412: 2440فريمن، ؛ لارسن120: 2442، ؛ ويدودو2: 2442)هينكل و فوروس، 

هااي اطال  باه    و مهاارت  هاهاتاد قرن بيستم، دستور ج ء پايه ۀآموزش زبان دو  را اواخر ده
هاا و  پاياان  قارن بيساتم باا طارح نظرياه       ۀ. در دو دها (10: 2414)نيوبااي،   استهرفتم شمار 

به شكل  افراطا    0و يادگيري زبان اررباط  2، الگوي نظارت1رويكردهاي  مانند ررريب طبيع 
گردياد. باا آغااز    و به جاي آن رمرك  بر معنا و بافت پيشانهاد   (1)با آموزش دستور مصالات شد

ارصاا   رري نسبت به آموزش دستور نحق يكم، در آموزش زبان دو  رويكردهاي موبيست ۀسد

 (.2412دكيسر،  ؛2442ويدودو،  ؛2440)نساج  و فوروس، گرديد 

هااي دساتور آموزشا  تيسات و     است كه رعريف دقيق و ويژگا   اينپرسش اطل  مقاله 
ايان پرساش ابتادا     خواهد بود. براي پاسا  باه   تگونهبازنماي  آن در متون آموزش  زبان دو  

سيري در راري  رحور اين اطاحلاح خاواهيم داشات، و در اداماه دساتور آموزشا  را از منظار        
هااي دساتور   و در نهايت ويژگ بررس ، درس  و رويكردهاي آموزش زبان دو   ۀانحباا با برنام

 خواهيم كرد.آموزش  را فهرستوار بيان 
 

 ثبح ۀپیشین -2

 دستور آموزشی در منابع انگلیسی -2-1

 اسات همعرفا  شاد   نصستين متن ( 1290) 0ج  پ  ب  آلن ۀهرتند در بسياري از مناب ، مقال
؛ والا  رضااي  و   2414؛ نيوبااي،  1220)آدلاين،  پاردازد  طورت مستقل ما  كه به دستور آموزش  به

طاور مساتقل   نصستين بار باه را   رويكرد دستور آموزش ،(1024؛ طحراي  و رضااي ،  1020كوراوند، 
هااي  . نابليات دساتور آموزشا  را انعكاسا  از نظرياه     گرفات كاار  باه  (1292) 4ج  اس نابليت

داناد و بار اهميات رحليال     دستوري گوناگون مانند دستور روطيا ، و دستور سااختارگرا ما   
 كند.  روطيا  و رحليل رمرين در ردوين دستور آموزش  ربكيد م 

                                                           
1. Natural Acquisition 

2. Monitor Model 
3. Communicative Language Teaching (CLT) 
4.J. P. b. Allen 

5. James S. Noblitt: Pedagogical Grammar: Towards a Theory of Foreign Language Materials 
Preparation 
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تناد رعرياف   هراست. نويسانده   ديگر پژوهش مهم( 1290)از آلن « آموزش دستور » ۀمقال

دهد، دستور آموزش  را رركيب  از مبناي  نظري و كاربرد عملا   دقيق  از دستور آموزش  نم 

د كاه مادل دساتوري    پردازم خود به اسبات اين موضوع  ۀاز مقال زياديبصش در داند و آن م 

 بعادرر  البتهي مناسب  براي ردوين دستور آموزش  است. ساختاري( الگو -)گشتاري تامسك 

 نيقاوان  از يامجموعاه  به  تامسك يهادگاهيد ليربد كه داد نشان( 1220) نيادل يهاپژوهش

 .است دشوار تقدر درس يبرا يكابرد

اساري اسات كاه بار      (1221) 1سلسه مورسيا« آموزش دستور در زبان دو  و خارج » ۀمقال

كند؛ تندين رعرياف  شاره م دستور بعد از طرح نظريات افراط  عليه آن ا ۀاهميت يافتن دوبار

دهد و دستور آموزش  را بيشاتر ناوع  راهبارد باراي     بندي از دستور آموزش  ارائه م و دسته

باا  ( 1220) 2رارن  آدلاين   آورد را رويكردي مستقل.شمار م  آموزان بهزبان آموزش دستور به

 پردازد.  اين زمينه م  به دستور آموزش منظرهاي مجموعه مقالات 

هاي اخير در آموزش دستور؛ نگاه  باه آماوزش زباان    ديدگاه» ۀدر مقال( 2442) 0راد الي 

كناد و در اداماه پاسا  ايان     دستور آموزش  محرح ما   ۀ، هشت سؤال كاربردي در زمين«دو 

با ربليف كتاا    (2410) 0نمايد. كيس  كك و يوجين كيمطورت رحليل  ارائه م ها را بهپرسش

اناد. ايان   معرف  اين رويكارد در زباان انگليسا  برداشاته     ۀگا  بلندي در زمين دستور آموزش 

 مقاله مجاددا   ۀنماياند. در ادامهاي دستور آموزش  را بازم ررين ويژگ فصل مهم 14كتا  در 

 به اين كتا  اشاره خواهيم كرد.
 
 دستور آموزشی در منابع فارسی -2-2

هااي نظاري آن در زباان فارسا  رحقياق تنادان        معرف  دستور آموزشا  و جنباه   ۀدر زمين

هاي ارزياب  دستور آموزش  در كتا »با عنوان ( 1020)وال  رضاي  و كوراوند ۀ . مقالاستهشدن

هاي زباان دو   ها و برنامهجايگاه دستور در نظريه» ۀو مقال« زبانانآموزش فارس  به غير فارس 

معادود  ( 1021) از طاحراي  « ي طرح  براي آموزش دستور زبان فارس وجوجستدر  آموزي؛

 هاي انجا  شده در زبان فارس  در اين زمينه هستند.  پژوهش

                                                           
1. Marianne  Celce-Murcia  

2. Terence Odlin 

3. Rod Ellis 

4. Casey M. Keck & YouJin Kim 
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دساتور آموزشا    »با عناوان  ( 1020)رضاي  بيگم حاج  سيدكارشناس  ارشد اكر  ۀنامپايان   

رح رعريف دساتور و بياان رويكردهااي    پ  از ط« زبانآموزان خارج فارس  ۀزبان فارس ؛ ويژ

مصتلف آموزش زبان دو ، به  كار رعرياف كلا  دساتور آموزشا  براسااس منااب  محادودي         

مؤلف در رنظيم الگوي دساتور آموزشا  فقاه باه شامن زباان  نويسانده و         ۀپرداخته و به گات

 .  استههاي آموزش زبان انگليس  بسنده شدهاي كتا مشابهت با سرفصل

هاي )فناون(  رحليل  بر رويكردها و ركنيك»خود با عنوان  ۀنامدر پايان( 1024)شك  كياشم     

پا  از  « زباناان غير فارس  هاي آموزش زبان فارس  بهآموزش دستور و بازنماي  آنها در كتا 

آموزشا  زباان دو ، ساه رويكارد رمارين، رادري ، رولياد؛         ۀاشاره به اهميت دستور در برنام

كند و براساس اطول هر يك از ايان رويكردهاا   جويانه را انتصا  م غيرمداخله جويانه ومداخله

 پردازد.  م زبانان غير فارس بان فارس  بهزبه نقد برخ  از كتب آموزش 
 

 مبانی نظریو سیر تاريخی  ،دستور آموزشی -3

تقيم دو سوي اين طيف، رمرك  بر آموزش مسا  ،كنيم اگر آموزش دستور را به يك طيف رشبيه

ها و رويكردهااي جدياد در آماوزش زباان     و پرهي  از آموزش دستور خواهد بود. با طرح نظريه

آموزش زبان اررباط ، اين طيف به ساوي پرهيا     ۀويژه طرح نظريبه ،بيستم ۀسد ۀدو  در نيم

 از آموزش دستور و مصالات با آن ميل كرد:
عنوان اب ار نظارت در اختيار داشته باشيم، هماان  هانيم ياد بگيريم و در  هن خود بروهاي  كه م قانون

و براي برقراري اررباط اهميت ندارند. آنها بيشاتر قاوانين    (2)ايممواردي نيستند كه پيش از اين آموخته

 (.29: 1292شوند )كرشن، آسان  روطيف شده و به خاطر سپرده م اي هستند كه بهساده

مناد  طورت منحق  و نظا البته به -روجه به دستور اما پژوهشگران مصتلف با نشان اهميت 

اين مصالات افراط  را به سمت روجه دوباره باه آماوزش دساتور در     -در قالب دستور آموزش 

هااي  كاه   رارين پاژوهش  زبان دو  سوا دادند. در اين بصش مروري خواهيم داشات بار مهام   

آماوزش زباان    ۀزبان در برناما سهم  در طرح ماهو  دستور آموزش  و روجه دوباره به دستور 

 اند.دو  داشته
 

 شناختیهای غیر زباننابلیت و اهمیت مؤلفه -3-1

هاي  بايد در نظر گرفته شوند؟ ته مقادار دساتور نظاري    در نوشتن دستور آموزش  ته مؤلاه

روان اطلاعات مرربه با دستور آموزشا  را باه ماؤسرررين    بايد در آن گنجانده شود و تگونه م 
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هااي  يكا  از نظرياه   دقات براسااس  آيا لاز  است دستور آموزش  به ممكن عرضه كرد؟شكل 

شناخت  و هاي روانشناس  محض، ته مؤلاههاي زبانبر مؤلاهشناس  رنظيم شود؟ اف ونزبان

 كار گرفته شوند؟زبان  بايد در ربليف متن به-اجتماع 

 وي. از نظار  حرح شاد نابليت م ۀقالانند آن، نصستين بار در ممهاي ها و پرسشاين پرسش

هاي آموزشا   شناس  و ضرورتشناس ، روانزبان ۀ، ماهو  دستور آموزش  سه پاي(010: 1292)

 ياب  است:اي قابل دستمرحلهپنج  و در نظام دارد

 ؛ها و مااهيم روطيا  و متناسبداده -

 ؛اندن و نوشتن(هاي زبان  )شنيدن، گاتن، خوت براساس مهارتررريب  از اطلاعا -

 ؛ررريب  از اطلاعات براساس سحوح زبان  فراگيران )مبتدي، متوسه و پيشرفته( -

 فرايندهاي ارزياب ؛ -

 د.شوشرايه آموزش  كه دستور در آن گنجانده م  -
 

 شناسیزبان ۀآلن و اهمیت نظري -3-2

شناسا   اشاتند زباان  بااور د  (1299)و كاوردر   (1290)در مقابل نابليت، پژوهشگران  مانند آلن 

شناسا   هااي زباان  آورد و مبان  نظرياه نظري، بستري مناسب براي دستور آموزش  فراهم م 

بهتارين روضايح از آماوزش دساتور را ارائاه       گشتاري يا دساتور جهاان    -مانند دستور زايش 

 (.1ر نمودا نك.)دهند م 

 شناس  و آموزش دستورهاي زباننظريه ۀ. رابح1نمودار 
 

 داده ها يندافر نظريه کاربرد

 ←و شناس زبان اول ۀمرحل

 اجتماع  شناس زبان

 روليدات زمان  ← روطيف
↓ 

 ←و شناس زبان دو  مرحلۀ

 اجتماع  شناس زبان

 روطيف زبان ←سنجش و گ ينش 
↓ 

 ←شناس زبانو  شناس زبان سو  ۀمرحل

 شناس زبان -اجتماع  و روان

 درس  ۀممحتواي برنا ←مانده  و ارائه زسا
↓ 

 )دستور آموزش ( مواد آموزش    

 (142: 1290 ،به نقل از كوردر ،192: 1290)استرن، 
 

آغااز   شناسا  زبان ۀنظري ،در هر مرحله و سحح از رحليل زبان كه  در نمودار مشصص است

شود و با فرايندهاي مصتلا  مانند روطيف، سانجش و گا ينش ياا ساازمانده  و     راه رلق  م 
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ماتن آموزشا     ۀدهناد شود كه در نهايت ماواد خاا  رشاكيل   هاي  م ر به روليد دادهارائه منج

 دستور آموزش  ني  هست. ۀد بود؛ متن  كه در بردارندواهخ

 
 پینمن و ديرون )دفاع از دستور آموزشی( -3-3

و دفاع از آماوزش طبيعا    ( 1292) كرشن هاي پژوهشگران  مانندبا طرح نظريه ،هشتاد ۀدر ده
آموزش ، رحقيقات بسياري از اين نتيجه دفاع كردناد كاه كااف      ۀحذف دستور از برنام زبان و

آموزان قرار دهايم و محيحا  شابيه محايه     است درونداد گسترده و غن  زبان  در اختيار زبان
هاا در مقحعا    آموزان بتوانند زبان را فراگيرند. اين نظريهيادگيري زبان اول فراهم كنيم را زبان

سيري بردري  دستور رسام  را  »قدرت گرفتند كه برخ  پژوهشگران اظهار داشتند:  را آن حد
ناتي  در پيشرفت مهارت نوشتن دارد يا حت  براي آن مضر است تون جاي آموزش و رمارين  

 (.144: 1294)هاررول، « كندجا م هرا در نگارش انشا جاب
به دفاع از ماهو  « ور آموزش دست» ۀدر مقال (1224) هاي  ديروندر پاس  به تنين ديدگاه

پردازد. او ابتدا اناواع دساتور را   شناس  و روطيا  م دستور آموزش  در مقابل دستورهاي زبان
كناد و  باراي هار    كل  روطيا  و آموزش  رقسيم م  ۀاز ديد نظري يا عمل  بودن به دو دست

رحقياق   144گ ارش  از بيش از  ۀئ. او با اراشودهاي  قائل م هاي فرع  و زيرشاخهدسته گونه
كوشد را نشان دهد كه آماوزش طاريح و مساتقيم دساتور     آموزش دستور م  ۀرجرب  در زمين

 (.12: 1224)ديرون،  ربسير مثبت  در آموزش زبان دو  دارد

قابال رادري     ۀهمچون ديرون كوشيده باود باا طارح نظريا    ( 2410، 2444، 1229) 1پينمن
هاي رجرب  نشان دهد آموزش  ماؤسر اسات كاه هادف آن ياك      ايشو اسبات آن در آزم 2بودن

آموز دو ياا تناد   اي از سحح كنون  زبانآموز باشد و اگر مؤلاهمرحله بالارر از روانش فعل  زبان
ديگاري كاه در دفااع از آماوزش      ۀمرحله بالارر باشد، آموزش آن تندان مؤسر نصواهد بود. نكت

افتاد،  خحاا اراااا ما     كه در فرايند آموزش طبيع ، قحعا روان عنوان كرد آن است دستور م 
هرتند وقوع خحا طبيع  و ج ئ  از فرايند آموزش زبان دو  است، اگار ايان خحاهاا رصاحيح     

و به اطحلاح خحا در  هن آنان فسيل خواهد  دانندم آموزان آن كاربرد را طبيع  نشوند، زبان
آماوزان نتاايج بسايار    دانشگاه  و علم  براي زبان هايويژه در محيهبه ،هاشد. ركرار اين خحا

 (.1291 كوردر، نك.)اي به دنبال خواهد داشت نااميدكننده

                                                           
1. Pienemann 

2. Teachability Hypothesis 
 کتابی کتابی کتابی کتابی کتابی کتابی
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 1224 ۀ  از يك دوره مصالاات طاريح باا آماوزش دساتور، از ابتاداي دها       ، پدر مجموع
كه يكا   تنانآموزش زبان دو  بازيافت.  ۀآهسته جايگاه خود را در برنامآموزش دستور آهسته

 د:ويسنم ز پژوهشگران ا
باه ماوقعيت  منااور     وپنج سال گذشته ديديم كه دستور از جايگاه مرك ي در آموزش زباندر بيست

بار به موقعيت  با اهميت  نوين بازگشت، البته با نقصان  نسبت باه رااوق  كاه پايش از     طرد شد و ديگر
عنوان نظاام   روان دستور را به. ديگر نم دوران  طولان  از آن برخوردار بود .. دروپنج سال و اين بيست

مرك ي و خودمصتار كه مج اي از معنا، نقش اجتمااع  و سااخت گاتماان اسات، يااد داد و آموخات.       
عنوان نظام  كه به خودي خود در دروناداد و رمارين   رگسال ني  بهآموزان نوجوان و ب دستور براي زبان

 -و همچنين آواشناسا  باراي گاتماان شاااه      - واژگانيابد، محرح نيست. دستور در كنار ركوين م 
كنند و در مذاكرات اجتماع  به قصد برقراري اررباط به منابع  هستند كه معنا را در دل متن روليد م 

روند. اين مناب  بايد آموزش داده شوند و آموزش آنها بايد هماهنگ با نقش جديد دستور باشاد.  كار م 
 (.099-092: 1221)سلسه مورسيا، ياب  به اين هدف تالش كنون  است ي دستهاي  مؤسر برايافتن راه

 

 های دستور آموزشیآدلین و چارچوب  -3-4

كوشاد راا تاارتوب  منحباق باا      در مجموعه مقالات دستور آموزش  م  (1220) ررن  آدلين
ين دستور آموزش  مشصص كند. در فصل نصست ا ۀشناس  كاربردي در رهيدستاوردهاي زبان
 ۀدر قالب نمودار  يال رابحا   (1220) 1نصست ويوين كوك« ته نوع از دستور؟»كتا  با عنوان 

 دهد.دستور جهان  و آموزش دستور در زبان دو  را نشان م  ۀنظري

 
 

                                                           
1. Vivian Cook 
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نمودار، نويسنده باور دارد كه دستور جهان  به نظاا  دساتوري زباان دو  كاه در  هان      براساس 
 ۀ  مستقيم دارد؛ اين اطميناان باه ماؤسر باودن و كارآمادي نظريا      گيرد دسترسآموز شكل م زبان

دستور جهان  با روجه به زمان نگارش مقاله را حدي عجياب اسات؛ تاون در ايان زماان نقادهاي       
بار  زش زبان دو  وارد شاده باود. افا ون   خصوص در آموجدي به رويكرد دستور جهان  و ربسير آن به

بار نظاا  دساتور     را -هر تي ي غير از دساتور جهاان    -ديگر اين، اينكه نويسنده فرايندهاي  هن  
بيند، اما براي آنهاا دسترسا  باه دساتور زباان دو  قائال نيسات، اماروزه پاذيرفتن           ربسيرگذار م 

طاور كلا    ده  آماوزش دساتور و باه   اجتماع  و اقتصادي در شكل ،هاي فرهنگ نظا  -نمايد نم 
مسايري اسات كاه آماوزش     دهندۀ خوب  نشاناين نمودار به ،. با اين همه- آموزش زبان نقش دارند

گارا و  مناد نقاش  هاي دستور نظا . به مرور و با طرح نظريهاستهدستور زبان دو  را اين زمان پيمود
 (.1229متيسن و هليدي،  نك.)هاي  كاسته شد دستور شناخت  از قحعيت تنين گ اره

 

 
ي روجه به نقش و كاري است كاه باا زباان انجاا      هااين نمودار از آنجاكه از نصستين نشانه

زيارا   ،رودشامار ما   گيري ماهو  امروزي دستور آموزش  باه هاي مهم در شكلشود از گا م 

 يك  از اطول دستور آموزش  همراه  طورت، معنا و كاربرد است كه در اينجا راا حادودي باه   

 (.2449ايب ، ب؛ 2442مورسيا، سلسه نك.) استهآن اشاره شد

 

 های کلیدی در آموزش دستورراد الیس و پرسش -3-5

دهاد.  دستور، ضرورت روجه به آن را را حدود زيادي نشان م  ۀها دربارها و ديدگاهرنوع رعريف

الب هشات  كند و در قبا درك همين موضوع هشت پرسش كليدي محرح م  (2442)راد الي  

 كند:م زبان دو  بررس  در را گ  آموزش دستور پاس ، اطول، اهميت و تگو
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فقاه بار طاورت،    نه، دارهاي اررباط  واقع  و معن آموزش دستور بايد با رمرك  بر فعاليت -1

 بلكه بر كاربرد و معناي ساختارهاي دستوري متااوت ركيه كند.

اي رمرك  كنناد كاه   معلمان بايد به جاي ردري  كل دستور، بر روي ساختارهاي دستوري -2

 در آن مشكل دارند. آموزانزبان

آماوزان  گنجاناده شاود كاه از ساحح      زبان ۀرر آن است كه آموزش دستور در برناممناسب -0

 اند و در سحح متوسه قرار دارند.مبتدي فرارر رفته

بهترين رويكرد براي آموزش دستور زبان دو  است؛ زيارا فرطات    1رمرك  منحق  بر طورت -0

 كه ركاليف اررباط  انجا  دهند. گيردآموزان در نظر م براي زبان

 رمرك  كند. 0زبان  و هم درونداد 2آموزش كاربرد بايد هم بر برونداد-4

كند و هاي بعدي را رسهيل م عنوان اب اري مايد فرايند يادگيريدانش طريح دستوري به -2 

 ضمن  است.ساز ربديل دانش طريح به دانش زمينه

 .استررين گ ينه براي آموزش زبان دو  مناسب 4 و ضمن 0رركيب  از آموزش طريح -9

هاي ارربااط   آموزش دستور بايد در هر درس گنجانده شود و همچنين در پيوند با فعاليت -9

 معنادار، رمرين و مرور آن انجا  پذيرد.
 

 فريمن و دستور پويالارسن -3-6

هااي  كردن ويژگا  كامل با معرف  هات نوع دستور گا  ديگري در (419: 2440) 2فريمنلارسن

، دسااتور روطاايا ، دسااتور رجااوي ي، دسااتور  9دارد: دسااتور  هناا ماا دسااتور آموزشاا  بر

فريمن پيش از ايان باا   . لارسن14، دستور آموزش  و دستور معلم2، دستور مرج 9شناخت زبان

ابراز داشت كه با گذر از رويكردهااي سانت  آماوزش دساتور،      11طرح رويكرد دستور زبان پويا

                                                           
1. Focus on Form 

2. Output 

3.Input 

4. Explicit 

5. Implicit 

6. Larsen-Freeman 

7. Mental Grammar 

8. Linguistic Grammar 

9. Reference Grammar 

10. Teacher's Grammar 

11. Grammaring 
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طورت معناادار، طاحيح و مناساب از سااختارهاي دساتوري      آموزان امروزه بايد بتوانند بهزبان

استااده كنند و رسيدن به اين روانااي  هادف نهااي  آماوزش دساتور اسات. ماهاو  كليادي         

موزش دساتور زباان دو  اسات. در اينجاا     در آ 0و كاربرد 2، معنا1فريمن همراه  طورتلارسن

مانند فعل امر، منظور از معنا، نقاش  ، منظور از طورت، ساختارهاي دستوري آموزش داده شده

و هادف از كااربرد نشاان دادن     ،مانند گرفتن تيا ي ، دهيمو كاري كه با آن در زبان انجا  م 

گارفتن تيا ي از دوسات ياا      فعل امار باراي   مثلا ، هاي طحيح استااده از اين ساختارموقعيت

 روان در قالب نمودار زير نشان داد.همسال است. اين رابحه را م 
 

 . پيوند طورت، معنا و كاربرد در دستور آموزش 0نمودار 

 
 

 

 

دستوري را كه بدين شاكل معرفا  و آماوزش داده شاود، در كناار       (2440) فريمن لارسن

كناد و معتقاد اسات دساتور     ت پنجم معرف  ما  عنوان مهارآموزي بهتهار مهارت اطل  زبان

اساتااده از زباان    ۀديگر دانستن نظا  زبان  نيست )دانش محض يا خبري( بلكه دانساتن شايو  

 است )دانش كاربردي(.
 

 

 

 

 

                                                           
1. Form 

2. Meaning 

3. Use 
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 کك و کیم    -3-7

باا اساتااده از دساتاوردهاي ديگار پژوهشاگران تاارتوب  باراي دساتور          (2410)1كك و كيم

 .استهدر نمودار زير منعك  شدكنند كه آموزش  رسم م 

 
 . تارتوب  براي دستور آموزش  كك و كيم4ر نمودا

 

 
 

 ۀكاه هار ياك دايار     - آنچه در درك اين تارتو  اهميت دارد آن است كه اين سه حوزه

هاي  محسو  شاوند  هاي  جدا از هم در نظر گرفته نشوند بلكه زمينهمجموعه - نددارمستقل  

آماده در هار   دستزمان بايد در مورد آنها پژوهش شود و نتايج بهرت همطوكه در كنار هم و به

هاي  را كه منجار باه   ين پژوهشررگذارد. اين نويسندگان كليديزمينه بر بصش ديگر ربسير م 

روجاه اشاميت    ۀكنناد: فرضاي  شوند، تنين فهرست م گيري ماهو  دستور آموزش  م شكل

؛ نسااج  و  1299)پراباو،  آموزش زبان ارربااط  پراباو    (،1220، 1220فوراوس،   ؛1224، 1224)اشميت، 

آمااوزش زبااان   (،2410، 2444، 1229) قاباال راادري  بااودن پياانمن   ۀنظرياا (،2411فورااوس، 

دستور و مااهيم مرربه با آن )مانناد  - اهميت واژه(، 2410، كك ؛2442)كنراد و بيبر،  (0)بنيادپيكره

...(، و آمااوزش زبااان و  1هاااي قااالب ، رركيااب0اي، افعااال تندكلمااه0، همايناادها2بندشناساا 

                                                           
1. Keck & Kim 

2. Phraseology 

3. Collocation 

4. Multi-Word Verbs 
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بندي كاك و  جم  براي (.2414، لانگ، 2412كيم،  ؛2444، 2440؛ الي ، 1220)فوروس، محور ركليف

 كنند:كيم شش اطل را در ردوين دستور آموزش  فهرست م 

 ت.به معناي انتصا  يك  از اين دو رويكرد نيس آموزش دستور طريح يا ضمن  ل وما  -1

 شود.محور موجب اررقاي آموزش دستور م هاي اررباط  معنارمرين -2

 روانند منجر به بهبود آموزش دستور شوند.هاي مصتلف بازخورد اطلاح  م شكل -0

 افتند.آموزان ارااا م هاي آموزش  در لحظه و هنگا  رعامل با زبانانتصا  -0

 هاي خود دارند.كلاس دستور هم فراگيران زبان دو  نقش بس اي  در يادگيري -4

 .(0)ته روجه بيشتر؛ يادگيري بهتر(در كاربرد زبان محدود هستند )هر مناب  روجه ما -2

 
 های درسی و رويکردهای آموزش زبان دومدستور آموزشی از منظر انطباق با برنامه -4

از پاذيرفتن   رر است؟ اين پرساش پا   هاي درس  منحبقدستور آموزش  با كداميك از برنامه
هاي مصتلف يهاوهاي درس  آموزش زبان دو  از زشود. برنامهجايگاه دستور آموزش  محرح م 

كل  رقسايم   ۀهاي درس  را به سه دستبرنامه (0: 2444)الي   اند.به انواع متااور  رقسيم شده
 گيررر است:كند كه رمرك  هر يك بر بصش  از آموزش زبان تشمم 

 2موقعيت  -رويكرد شااه  -
 0نقش  -رويكرد ماهوم  -
 0محوررويكرد ركليف -
گاو و بياان   وموقعيت  هدف اطل  شبيه شدن به گويشوران بوم  در گاات  -شااه  ۀدر برنام

نقشا  هادف اطال  رسايدن باه روانااي  انجاا  كاار )راوانش           -ماهوم  ۀهاست؛ در برنامجمله
محاور  ركلياف  ۀارش دادن غاذا؛ اماا در برناما   ( با زبان است، مانند پرسيدن نشان  يا سا4اررباط 

رو رواناي  برقراري اررباط در عين وجود فصاحت و دقت كلام  اسات و از هماين  هدف رسيدن به
رارين مساير باراي رحقاق دساتور      محور، مناسبروان نتيجه گرفت كه برنامه و رويكرد ركليفم 

كه معنا مرك  روجه آن اسات و انجاا     بيندركليف را  فعاليت  م  (1229) 2آموزش  است. اسكهان
هاي  كه بدين شكل طراح  شاود  هاي روزمره در دنياي واقع  است. ركليفآن، مرربه با فعاليت

                                                                                                                                              
1. Formulaic Sequences 

2. Oral-Situational 

3. Notional-Functional 

4. Task-based 

5. Communicative Competence 

6. Skehan 
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شاكل  رود و بستر مناساب  باراي آماوزش دساتور باه     شمار م به 1معناۀ در حقيقت نوع  مذاكر
 اشاره گرديد.آن  واقع  و معنادار و براساس همان اطول  است كه را كنون به

با روجه به رمرك  رويكردهاي مصتلف آموزش زبان دو  بر طورت ياا محتاوا    ،از سوي ديگر

مانناد روش  ، كل  بصش كرد: رمرك  افراط  بار سااختار   ۀروان اين رويكردها را به سه دستم 

مانناد ياادگيري طبيعا ،    ، ، رمرك  افراط  بار محتاوا  ررجمه يا رمرين، ردري ، روليد -ردستو

محاور(.  و رمركا  منحقا  بار سااختار )ركلياف      ،0محورو آموزش محتوا 2سازيهاي غرقهنامهبر

 .استهگونه كه در اين پيوستار نشان داده شدهمان

 
 هاي آموزش . پيوستار اهميت و جايگاه دستور در آموزش زبان دو  براساس رويكردها و برنامه2نمودار 

 

 

 
 

 
 

 یگیرجمع بندی و نتیجه -5

شناسا   هااي زباان  براساس آنچه از مرور در سير راريص  ماهو  دستور آموزشا  در پاژوهش  

سااله، دساتور   اي تهال گيري كرد كاه در طاول دوره  روان نتيجهآيد، م كاربردي به دست م 

آموزش  از يك ماهو  و ضرورت مبهم در آموزش زبان دو ، به نوع  مساتقل از دساتور اررقاا    

درسا  و   ۀعتبار مصاطب خااص، روش رادري  متاااوت و انحبااا باا برناما      كه به ا استهيافت

شود. اطول اين نوع دساتور را  مستقل  از دستور قلمداد م  ۀرويكردهاي آموزش زبان دو  گون

   بندي كرد:اين ررريب فهرست و جم  روان بهم 

 ؛همراه  ردري  واژگان و دستور -

                                                           
1. Negotiation of Meaning 

2. Immersion Programs 

3. Content-based Language Teaching 

 رويكرد طبيع 

زبان افراط  ۀگون  

 تأکید شديد بر دستور حذف دستور

شنيداري 

 ۀگاتاري شيو

 مستقيم

 اررباط  ۀگون

بر  كيد منحق بر

 دستور

 دستور

ررجمه   
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 ؛بنياد بودن دستور آموزش پيكره -

 ؛بازخورد ۀكيد بر ضرورت ارائرب -

 ؛روأمان بودن آموزش طريح و ضمن  -

 ؛رنحيم محتواي دستور آموزش  براساس ملاحظات پردازش  و قابليت يادگيري -

 ؛انحباا طورت، معنا و كاربرد -

 ؛هاي اررباط ها و رمرينركليف ۀآموزش دستور بر پاي -

موزش دستور و واگذاري نقش مركا ي در  استااده از رويكردها و راهبردهاي مصتلف در آ -

 ؛آموزكلاس به زبان

 .ر كردن شكاف روجه و از بين بردن خلأ بين دانش خبري و كاربرديپُ -

اررقااي   باراي اي كه با در نظر گرفتن اين موارد ربليف شاود، ابا اري مهام    دستور آموزش 

 گذارد.    بر جاي م و در آموزش زبان دو  ربسير مثبت استآموزان روانش اررباط  زبان

 

 نوشتپی
طار( حدود دو دهه در -)دستور Zero Grammar. اين مصالات افراط  در قالب رويكردهاي مشهور به 1

 است.آموزش زبان انگليس  محرح بوده

 كار بردن زبان است.. منظور مؤلف از آموختن، يادگيري طبيع  در فرايند به2

هاي غن  و واقع  موجود در زبان اشاره دارد و سنجش اولويت ن. اين اطل به آموزش زبان براساس مت0

 بسامد كاربرد آن در پيكره از ديگر نتايج مهم آن است. ۀپايرو اهميت يادگيري واژه يا ساخت دستوري ب

 ن است.ااز مؤلا كهاي داخل كمان. روضيح0

 

 منابع

 ۀناما ، پاياان خاارج   آماوزان فارسا   ۀدستور آموزش  زبان فارسا ؛ وياژ  . 1020. حاج  سيدرضاي ، ا

 كارشناس  ارشد، دانشگاه علامه طباطباي ، رهران.

غيار   فارسا  باه  هاي آماوزش زباان   ر آموزش  در كتا ارزياب  دستو». 1020 .كوراوند، آ . ورضاي ، و

 .101 -119(: 9) 0 زبانان،غير فارس آموزش زبان فارس  به ۀنامپژوهش«. فارس  زبانان

هاااي آمااوزش دسااتور و بازنماااي  آنهااا در رحليلاا  باار رويكردهااا و ركنيااك. 1024. كياشمشااك ، ل
دانشاگاه علاماه    ،كارشناسا  ارشاد   ۀناما پاياان ، زبانانغير فارس هاي آموزش زبان فارس  بهكتا 

 طباطباي ، رهران.
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 سنایی و مولویاز  هاییبیت ها در تصحیحِشاهدهای شعریِ فرهنگ نقشِ

 

 1مجید منصوریدکتر 
 

 5/1/0171تاریخ پذیرش:     01/7/0177تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
رود. این  شناهدها بنا همن      نویسی فارسی به شمار میدر فرهنگ ویژههای آوردنِ شاهدهای شعری، از سنّت

گاه مصنححان را  گهتوانند مینویسان، های ناروای فرهنگسازیز بدخوانی و احتمال تصحیف تا واژها؛ معایب

از ای  شاهدها خطاسنت، مصنححان نینر در    بسیاری در تصحیح برخی متون یاری رسانند. البته چون ضبط 

هنایی  یم، احتمناً  نسن ه  نویسنان دند  ه فرهنگا توجه به اینکب امااند، اهمیت ندادهچندان به آنها اکثر موارد 

هنای لتنت، هماننند    اند، از شاهدهای شعری ای  فرهنگکه  در اختیار داشته آثارِ تألیفِ تر به روزگارِنردیک

توان استفاده کرد و در تصحیح متون از آنها بهره جُست. در ای  جُستار بر پای  برخی شاهدهای بدل مینس ه

، پیشننهادهایی بنرای تصنحیح این      فرهنگ جهانگیریت و عموما  های لتشعری سنایی و مولوی در فرهنگ

 .استشدهها مطرح بیت
 

 شاهد شعری، فرهنگ جهانگیری، مولوی، سنایی واژگان کلیدی:

 دانشگاه بوعلی سینا همدان ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. 1
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 مقدمه -1

، توجه اصلیِ بنه  لتت فرس اسدی طوسی؛ سی به فارسیِ بازماندهلتت فار تری  فرهنگِدر که 

به همی  سبب بنرای   ،ست. ظاهرا آنهامندرج در  دشوارِ های اشعار و نیر معنی کردنِ لتاتِدافیه

 لتنت فنرس  اسندی در مددمن    . اسنت شنده های ای  فرهننگ، شناهد شنعری آورده    غالب واژه

نهادم از گفتنار شناعرانی   یتی شعر به استشهاد فرورده شد، بهر لفظی را که یاد ک: »استتهنوش

نویسانِ ددیم یکسنره  فرهنگ (.14: 1611)اسدی طوسی، « استدهکه الفاظ ایشان درست و پسندی

 وارد شنعر نشنده،  هنای  انند و بنه واژه  ی شاعران پرداختنه هاانبه لتات و ترکیبات شعرها و دیو

چنون توجهنه صنرفا     »انند.  ص بنرر  کنرده  فرهنگ خود را دچنار ندن  و  انداهمیت ندادهچندان 

نویسنان  دانستند، بنابرای  فرهننگ معطوف به شعر بود و زبان و ادبیات را متعلق به شاعران می

 نهااکردند کنه در شنعر بند   به زبان محاوره و مکاتبه توجهی نداشتند و فدط الفاظی را جمع می

 یمثن  بن د هنند و عثمنان     رانیرج از ادر خا آنها شتریب» (.11: 1671)ندنوی،  « سر و کار داشتند

 یلتنات شنعر   ننوادر لتنات و م صوصنا      یفدنط نظنر و تندو    ی، در بعضاستتهافی فیتأل میدد

 (.141: 1671کوب، ی )زر« استبوده

نویسی تا حدی اسنت کنه از نظنر    ارزش و اهمیتِ درج همی  شاهدهای شعری در فرهنگ

، برهنان دناطع  های فرهننگ مشنهوری مثن     کالتری  اشمنتددان ددیم و جدید، یکی از عمده

که در کتاب او موجنود اسنت، حنذف     یاصهیند  یترو برر . »لتات است یحذف شواهد شعر

شنعر استشنهاد    اتین متددم که همه از اشعار و اب سانینوفرهنگ ریشواهد است که برخ ف سا

حنذف شنواهد   » نود(.: 1641)معی ،  «استدهلتت شاهد و مثال ذکر ننمو چیه یبرا یاند، وکرده

از ندناصص   گنر ید یکن یدر فرهنگ خنود،   شتریدادن لتت ب یمنظور جالتات، به یو نثر یشعر

 (171-177: 1614 ،یادیرسی)دب« کار اوست مهم

هایی که شناهدی  کوشیدند تا برای واژهنویسانِ ددیم میالبته به همی  دلی  برخی فرهنگ

شنعری   یب فارسی در دست نبوده، به هر دیمت، شناهد ی شاعران برر  اداهاندر دیو آنهااز 

را  ویبرخنی   و سنت هااز همنی   فرهننگ شنعوری   مؤلنف بیابند و وارد فرهننگ خنود کننند.    

شناهد برخنی لتنات     ناشنناس بنرای  معنی بنا ننام شناعرانی    دار و بیاند و اشعاری خندهفریفته

 وسه(.شصت -شصت :1641،  داده .نک) استدهآوراند و او آن شواهد را در فرهنگ خود آورده

چنون  ، هسنت ها و خطاهای برر  و کوچک ها کاستیهرچند در شاهدهای شعری فرهنگ

انند،  تری از دینوان شناعران دسترسنی داشنته    های که نویسان ددیم به نس هاحتماً  فرهنگ
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ی عنوان نس ه بدل اسنتفاده کنرد و پیشننهادهای   ها بهعری ای  فرهنگتوان از شاهدهای شمی

 مطرح کرد. آنهاها در دیوان سرایندۀ برای تصحیح ای  بیت
 
 سنایی ی ازهایتصحیح بیت -2

 مانههدهای نههه در  م مهههده ریهه ه  ●

 

 نهههه در  م دیهههده انهههر   هههانی   

            (114: 1164)سنایی،                                                                                                         

 ،پانی به معنی آب اگرچنه هندیسنت  : »استتهنوش رشیدیمدرس رضوی به ند  از حاشی  

اما چون سنایی در ک م خویش آورده بنابرای  ذکر شد. رشیدی جرم به هندی بودنش کرده و 

مشنتر  مینان هنر دو زبنان      سنراج شک به پارسی بودنش نموده و صاحب  جهانگیریصاحب 

تصحیح مصنفاّ   دیوان سناییبیت مذکور در (. جا)همان« موافق آنست بهار عجماحب دانسته و ص

 :استآمدهگونه ای 
 ای ماننندهنننه در آن معننده ریننره  

 
 ای تنننانیننننه در آن دیننند دطنننره  

(671: 1661)سنایی،                           

چنی  اسنت:  ای  مصراع در مت  آدای مدرس رضوی »مظاهر مصفاّ در حاشی  بیت نوشته: 

های دیگر به جای پنانی؛ ینابی، بنانی بنود. بنه حندس       ای پانی. و در نس هرهنه در آن دیده دط

ای در آن تنوانی  ای به جا مانده و نه دطرهتصحیح شد. معنای بیت اینست: در آن معده نه ریره

در  «دیند »بنه  « دینده »و تتیینر  « تنانی »جنای  بنه  « پنانی »البته اختیار ضبط (. جا)همان« دید

 تصحیح مصفاّ خطاست.

نه دران معنده خندرۀ میندهه ننه دران     »چنی  آورده شده:  فرهنگ رشیدیبیت سنایی در 

بنه  نینر  « خندره »ذین    جهنانگیری در همچننی   (. 164 ه1: 1664)تتوی مدنی،  «دیده دطرۀ پانی

هنا  در فرهننگ « خدره»رسد به نظر می (.441ه1: 1641انجو شنیرازی،   نک.) استآمدههمی  ضبط 

 : خدره(.1644، ده دا .کنخوانی ای  بیت سنایی و بیتی دیگر از مولوی است )حاص  تصحیف

بر ضنبط  . بننا استدهرخ دا« مانده»به « میده»تصحیف  ،دیوان سناییدر مصرع ن ست در 

 توان بیت را به صورت زیر اص ح کرد:می جهانگیریو  فرهنگ رشیدیبیت در 
 میننندهای نننه در آن معنننده رینننره 

 
 پنننانی  ایهننننه در آن دینننده دطنننر  

 
 :استتهسنایی در بیتی دیگر چنی  گف تناسب دارند. دیوان سناییپانی و میده در     



 9318تان بهار و تابس، اول ةدور، مچهارسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش مجید منصوری   15

 
 اسننامی درینن  عننالم اسننت ارنننه آنجننا   

 
  مینده چنه پنانی   چه آب و چنه ننان و چنه     

 (144: 1641)سنایی،                                 
                                                                                                               

بر همی  بینت  در مجموع، بنا: میده(. 1644، )ده دا« سبوس سازند میده: نانی که از آرد بی»
و در هنر دو  اسنت  آمنده درسنت   « آب»به معنی  دیوان سناییکه در « پانی»شود مش ص می

بیندی،  بنا   .کنن ) اسنت « آب»ای هندی بنه معننی   هنیر واژ« پانی»اسب دارد. تن« میده»بیت با 

ماء: به فتح میم و الف ممدوده، به فارسی آب و به هندی پانی و به انگلشی » (.151 -157: 1641
انند کنه بنه    مث   ماء و آب و سو و پانی الفاظ مترادفنه »(. 451: 1645)عدیلی خراسانی، « واتر نامند

ب ماء اعرف است و به نسبت با اه  فرس آب و نسبت با تر  سو و بنه نسنبت بنا    نسبت با عر
های ترکنی  و معادل« پانی»و عمادالدی  نسیمی داآنی شیرازی (. 75 ه1: 1641)آملنی،  « هند پانی

 .اندهآورددر شعر خود و فارسی آن را 
 

 و ریهه  جامهههغلههش عهها رام بههه  ●

 ثنههههاجویی حالهههه ریشهههه  و 

 

 ویرانههههههیوز دروم صههههههده ار  

 دانهههیکبهههر  و  جبههه  زبهههام 

 (114: 1641)سنایی،                               

هنا  سنازگار نیسنت. در سنایر نسن ه    با معننی بینت   « جامه و ریش»در بیت ن ست عطف 

و « حنال »که به احتمال دوی باید تصنتیر واژۀ  « حالک»در بیت دوم نیر واژۀ (. جا)همان« خانه»

(. جنا )همنان « چاکنک »هنا  ت و متناسب با بیت ندارد. در برخی نسن ه معنی درس ،باشد« حاله»

 :استآمدهبیت مذکور در تصحیح مصفاّ به گون  زیر 
 ریشنننک و حالنننک و ثنننناجویی  

 
 دانننیزبننان وکبننر  و عجبننک   

  (671: 1661)سنایی،                       

کاچه: بنا جنیم عجمنی    » :استشدهبه گون  دیگری ضبط  فرهنگ جهانگیریها در ای  بیت    

مفتوح دو معنی دارد. اول زنخ باشد و شنیرازیان کچنه خواننند. حکنیم سننایی فرمایند: غلنط        

و ریشنک و ثنناجوییه کبنر  و     کاچنک سنو هنرار ویراننیهه    و ریشه وز درون جامهشاعران به 

 و« رینش »با توجه به ضبط جهانگیری عطف (. 711 ه1 :1641انجو شیرازی، )« عجبک و س ندانی

 یابد.میو بیت استحکام معنایی خود را بازشود پذیرفتنی می« کاچک»
 

 کُهه دولت  م راست درین وات که  بسهت از   ●

 

  سنگصلت  م راست درین عهر که نانست از  

 (676: 1641)سنایی،                                                                                                                         
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به تصحیح مظاهر مصفا نینر عیننا  مطنابق اسنت بنا تصنحیح        دیوان سناییدر  پیشی بیت 

نوشنته:   برهنان . مدرس در حاشنیه ذین  سننگ بنه ندن  از      (144: 1661)سنایی، مدرس رضوی 

گنویی کنردن   سنگ به فتح اول و سکون ثانی و کاف فارسی در اینجا بنه معننی ًف و گنراف   »

 :استشدهآورده به صورت زیر سنایی بیت  نام  ده دالتتدر  (.676: 1641)سنایی،  «ستا
 لنه دولت آن راست دری  ودت کنه آبسنت از   

 
  بننگ صلت آن راست درین  شنهر کنه نانسنت از      

 : له(1644، )ده دا                                           
                                                                                                                             

« لَنه: شنراب؛ بنادۀ انگنوری    »انند؛  مشک  مصنرع ن سنت را گشنوده    نامهلتتان مؤلفالبته 

با ای  اوصاف معنی مصرع ن ست چنی  است: ادبال در ای  روزگار با کسی است کنه  (. جا)همان

پاداش کسی راست که نانش »ست. مصرع دوم نیر بنا بر ضبط ده دا چنی  است: خوار اشراب

را شک ضنبط درسنت بینت    آشکار است که بیت دچار اخت ل معنایی است. بی«. از بنگ است

له با اول مفتوح و اظهار ها، سه معننی دارد. اول شنراب   » :بازجسُت فرهنگ جهانگیریباید در 

ت آن راست دری  ودت که آبش از لهه صنلت آن راسنت درین     باشد. حکیم سنایی فرماید: دول

بنابرای  ضنبط درسنت بینت سننایی بنه       (.1146 ه1: 1641انجو شیرازی، )« منگشهر که نانش از 

 گون  زیر خواهد بود:
 لهدولت آن راست دری  ودت که آبست از 

 
  منَنگ صلت آن راست دری  شهر کنه نانسنت از    

 
؛ اسندی طوسنی،   1577: 1641برهنان،  )« و دمارخاننه باشند   ربنازی و دما منگ: دمار و دماربناز »

و « لنه  شنراب  »معنی کلیّ بیت یعنی آبش از شراب است و نانش از دمار. دو واژۀ  (.111: 1611

 .استآمدهدر ابیات دیگری از سنایی نیر « منگ  دمار»
 مکنننن  از کعبتننننی  نهننننی و دنننندح   

 
 عمننننر خننننویش هنننندر منننننگو  لننننه بننننا  

 
(116: 1641ی، )سنای           

 هرچننننه بسننننتاند از حننننرام و حننننرج  
 صننرف کننند  منننگیننا بننه   لننهیننا بننه  

 

 از بهننننننننای نمنننننننناز و روزه و حنننننننن  

 بننننننرف را یننننننار دو  و تننننننرف کننننننند
 (141: 1614)سنایی،                                       

        
 دوریهها از سههواق و اههرینیا بهها صههداق  ●

 

 تهها مهها هوههی عههق  بههه نههوای سههل  زنههیا 

  (751: 1641ایی، )سن   

اما مصنراع دوم   ،ا با ضبط مدرس رضوی یکسان استمصرع ن ست در تصحیح مظاهر مصفّ 

. البتنه  (111: 1661، همان)« تا ما همی سدف به نوای سلک زنیم»در تصحیح مصفا چنی  است: 
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شدق: دست بر هم زدن با اصول چنانکه صدا از آن . »استشدهمشک  بیت بیشتر  ،با ای  ضبط

ای کنه آمند بنا    در تصحیح مندرس رضنوی بنه معننی    « شدق. »(: شدق1641، )برهان «لند شودب

تناسب کام  دارد و در ضبط آن اشکالی نیست و مصفا بنه نناروا آن را بنه    « صداع»و « سماع»

 دراست. صنورت درسنت بینت    « سلک». بنابرای  اشکال اصلی در واژۀ استدهبدل کر« سدف»

شکک: بنا اول و ثنانی مفتنوح، تنبنوره را گوینند. حکنیم سننایی        ». استشدهآورده  جهانگیری

)انجنو شنیرازی،   « زننیم  شککفرماید: دوریم از صداع و درینیم با سماعه تا ما همی شدق به نوای 

یابد و ارتبنا  اجنرای آن محکنم    با ای  اوصاف، بیت معنی اصلی خود را بازمی(. 1167ه 1: 1641

 . ... زنیمنبور کف میتما با نوای  شود. معنی مصراع: تا ودتی کهمی
 

 جام به دان  کن م ینّ تا عوی زیبا ازان  ●

 

 زیب کی گیرد  وارت بی نظها  دسهت یهاز      

 (657: 1641)سنایی،                                       

 (.141: 1661، همنان ضبط بیت منطبق است با چاپ مندرس رضنوی )   ،در تصحیح مظاهر مصفاّ 

راز: و در : »اسنت شدهصورت درست بیت سنایی آورده « راز»و ذی  واژۀ  نگ جهانگیریفرهدر 

عربی رأس البناصی  بود یعنی سردار گلکاران. حکیم سنایی فرماید: جان به دانش ک  مری  تنا  

زیبا از آنکه زیب کی گیرد عمارت بی نظام دسنت راز. عمیند لنومکی گفتنه: بنناء دصنر        شوی

در (. 614ه 1: 1614)انجو شنیرازی،  « نه عد  هیچ مهندس نه وهم راز رسد معالی تست کاندر ویه

و البتنه در ذین  واژۀ    اسنت آمنده به صورت درست « راز»بیت سنایی ذی  واژۀ  نام  ده دالتت

که بنه احتمنال دنوی،     : داز(1644، )ده دا« مالیده شدهکار و بناّ. دیوار گچگچ. گچ»آمده: « داز»

است. شایان ذکنر اسنت کنه    « راز»حاص  گشتگی « کار و بناّگچ»و معنی  «داز»در ای  مورد، 

های لتنت در  ه همایی احتماً  هم بر پای  فرهنگضبط اصی  ای  بیت سنایی را ع م همچنی 

 :استدهحاشی  بیتی از عثمان م تاری آور
 همننی تننا فلننک بننر زمننی  در عمننارت   

 
 بنننننادوار پرگنننننار باشننننند بنننننه رازی   

 (154: 1641م تاری غرنوی، )               

 .664 -667: 1671تفضلّی،  نک. اللت  ای  واژهبرای توضیحات بیشتر و فده           

 کها  تهو بهاد    سهاا  حفظ ای د سال و مه بر  ●

 

  وم گردوم روز و عب در کوکب کهار تهو بهاد     

(414: 1641)سنایی،      

 
(. 165: 1661، همنان )ان است ضبط بیت در تصحیح مظاهر مصفا با چاپ مدرس رضوی یکس

آورده « سنامه »بنه عننوان شناهد     فرهننگ جهنانگیری  در « سنامه »بیت سنایی ذین  مندخ    
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سامه: سیوم به معنی خاصه آمده. حکیم سنایی نظم نموده: حفظ ایرد سنال و منه   . »استشده

جنه  در سام  کام تو باده عدد گردون روز و شب بر کوکب ننام تنو بناد. چهنارم پنناه باشند. خوا      

 «ای به از آن آسنتان نبنود  عصمت ب اری راست: روزی به بارگاه سلیمان روزگاره رفتم که سامه

آشکار است که صاحب جهانگیری خطا کرده و اگر ضنبط سنامه را    (.645ه 1: 1614)انجو شیرازی، 

 .استآمده« پناهگاه»و « پناه»در بیت سنایی بپذیریم در معنی 

گرشاسب دانایان جهان را گرد کنرده بنود   »آمده:  خ سیستانتاریسامه به معنی پناهگاه در 

که م  شهری بنا خواهم کرد بدی  روزگار که ضحا  همنه جهنان را همنی وینران کنند و تنا       

)تاریخ سیسنتان،  « ام فرمان نباشد... که او را بر شهری که م  کرده ای باشدمردمان عالم را سامه

و  ،اسنت آمنده در همی  معننی  ( 154 -651: 1647) همچنی  در دو بیت ناصرخسرو (.6-7: 1617

منا در سنای  دولنت و سنام  حشنمت این        »: استآمدهدو بار در همی  معنی  کلیله و دمنهدر 

و ضعفای امهت و ملتّ را در سنای  عندل و   » (.154: 1646)منشی، « ایمملک روزگار خرمّ گذرانیده

سنامه: از آنچنه رشنیدی و    : »اسنت تهشیه نوشمینوی در حا (.4: همان)« سام  رأفتِ او آرام داده

انند  انند و از شنواهدی کنه از شنعر دندما آورده     گفتنه  آنهنا و غینر   برهان داطع مؤلفسروری و 

آید که به معنی پناهگاه و جای ام  است و شاید تعبیر رشیدی درست باشد که خطّنی و  برمی

 «ادع  سن ت بندن پنناه جوینند    جای مردم باشد و ودت ضرورت و وای که پناهگاه و اماندایره

در شنعر  : »اسنت تهنوشن  کلیلنه و دمننه  ایشان در فهرست لتات پاینان کتناب    (.4: 1646)منشی، 

 م تاری هم به جای شامه شاید سامه باشد:
 همننی ز تینن  تننو سننازند شننامه تننا نبَُننردَ  

 
 «ز خنجنننر سنننتم روزگارشنننان حنجنننر    

 (764: 1646)منشی،                               

دیوان م تاری  . دراستدهمعلوم نیست مینوی بر چه اساس بیت م تاری را چنی  ند  کر 
 :استفرخ چنی  آمدهتصحیح همایونغرنوی 

 همننی ز تینن  تننو سننازند سننایه تننا نبَُننردَ   
 

 ز خنجننننر سننننتم روزگارشننننان حنجننننر 
 (164: 1661)م تاری غرننوی،                      

« سنامه ». در بیت سنایی نینر  استشدهتصحیف « سایه»به  ای  واژه احتماً  در متون که  

 یعنی ایرد سال و ماه، پناهگاه آرزوهای تو را مصون دارد. ،استآمده« پناهگاه»به معنی 

 
 ک  حشوت و جاه تو هوی  هی  نیایهد   ●

 

 یهار نور اور و عوس به درگهاه تهو بهی     

 (141: 1641)سنایی،                              
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: 1661، همنان )در تصحیح مظاهر مصفا ضبط بیت با تصحیح مدرس رضنوی یکسنان اسنت    

های دبلی ای  دصیده در جایگاه دافیه آمده و در ای  بیت دافینه تکنرار   در بیت« یار»واژۀ  (.141

بنار: رخصنت   »به گون  دیگنری اسنت.    آراانجم و  فرهنگ جهانگیریضبط بیت در  .استشده

خصوصا  چنانکه حکیم سنایی به دید نظم آورده: از حشمت و جاه تو همی  درآمدن مجلس بود

تنا:  )هندایت، بنی  و ( 141ه 1: 1614)انجو شیرازی، « پیش نیایده نور دمر و شمس به نردیک تو بی بار

است که عیب تکنرار دافینه    جهانگیریفرهنگ و آرا انجم شک با توجه به ضبط اخیر بی (.171

یابند. مسنعود سنعد    شود و بیت معنی اصنلی و منطدنی خنود را بنازمی    در ای  دصیده رفع می

 :استتهگف
 چنننرخ ز تنننو کنننور شنننود روز رزم  

 
 مهنننر ز تنننو ننننور بَنننردَ روز بنننار     

 (145: 1645)مسعود سعد،                     
                   

 چونههام نوههود کههی اثیههری اثههر بههه کههوه ●

 

 کههاج ای او گر ههت هوههه یههر  جویبههار     

 (114: 1641)سنایی،                                                       
 

  م کهه  اثههر کینهه  تههو بهها د  سردسههت   

 

 حقهها کههه اگههر گههر  کنههد کلهه  اثیههر      

 (414: 1641)سنایی،                                        
  

. (167: 1661، همنان )بیت ن ست در تصحیح مصفا نیر منطبق است با چاپ مدرس رضنوی  

چونان نمود گن  اثنر خرمنی )گن  ز گلسنتان اثنر( بنه کنوهه         »ای تصحیح مصفاّ: هسایر نس ه

های مدرس رضنوی بنرای بینت دوم    بدلنس هجا(. )همان« کاجرای او گرفت همه رنگ کوهسار

: 1641)سننایی،  « کنند چنرخ منینرش    -م، ع: حدا که اگر گرم کمند کلک اثیرش»چنی  است: 

414.) 

ای دیگر آمده که هرچنند ضنبط و معننی    هر دو بیت مذکور به گونهفرهنگ جهانگیری  در

کلَکَ: مند  و آتشدان را گویند. حکیم سنایی گویند: آن  »مشکو  است، داب  توجه است:  آنها

کر اثر کین  او با دم سرد استه حداّ که اگر گرم کند کلک اثیرش. هنم او گویند: چوننان نمنود     

 (.1174ه 1: 1614)انجو شیرازی، « رفت همه طرف جویبارکلک اثیر اثر به کوهه کاجرای او گ

معی  در حاشنیه  (. : کلک1641، )برهان «باشد یو سفال یمند  و آتشدان گل یمعنه ب کلَکَ:»

، نوشته در اینجنا بنه ضنرورت    «چونان نمود کلک اثیری اثر به کوه»ضم  آوردن شعر سنایی: 

فلک به همه مندن    یا»آورده:  (614ه 1 :1616)ده دا جنا(.  )حاشی  همانوزن به سکون ًم است 

فلنرات سنازند و کلنک آتشندان      ریسا ایاست که از آه  و برن   ی؛ مند  آتشدانبه ما کلک یداد
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 تیب نت شنکا   یجملنه از ناسنازگار    یرشک به منراح بند   ایه در مودع غبطه باشد. عامه نهیسفال

در  :kilkکلََنک؛  »لنف آن آمنده:   هنای م ت صنورت  زبان فارسنی  شناختیفرهنگ ریشهدر  .«کنند

. (1166 -1161ه 7: 1646دوسنت،  )حسن  « ... سوخت  و دا  کردن فرهنگ جهانگیری به معنی مند 

های سنایی بایند آن  ً  در بیتابوده، احتم« کیلک»واژۀ به صورت ای  صورتی از  اینکهبا توجه به 

 شود:ن ضبط جهانگیری تدویت میخواند و بر پای  شاهدهای زیر احتمال درست بود« کلِکْ»را 
 بنننره و گننناو را بننندوز بنننه تینننر    

 
 پننننس درانننننداز در تنننننور اثیننننر    

 (714: 1614)سنایی غرنوی،                   
                  

 مننریخ گننر تنننورۀ خصننم تننو بشننکند 

 
 جننرم حمنن  نصننیب تنننور اثیننر بنناد    

 (611: 1614)بیلدانی،                           
                 

در « حدّنا . »اسنت آمنده « تننور اثینر  »در شواهد دبلنی  « کلک اثیر: مند  اثیر»که به جای 

ای  اوصاف، فعن ِ  است. با « حاشا»احتماً  تصحیف  «حدا که اگر گرم کند کلک اثیرش»مصرع 

ور کنردن  به معنی درگرفت  و شعله« کاجرای او گرفت همه طرف جویبار» در مصراع« گرفت»

 : گرفت (.1644، ده دا .کن) استو آتش گرفت  

 

 مولوی ی ازهایبیتتصحیح  -3
 بس کن که هر مرغ ای  سر خود کی خورد انجیر تهر  ●

 

 

 زاغ را چی ی دگهر عد یهو  یویی عکر وام  

 (145ه 1: 1644)مولوی،                                 

چنامی : بنا منیم    . »تاسن آمنده ای دیگنر  به گوننه  جهانگیریو  آنندراجمصرع دوم بیت در 

 فرماید:میمولوی اند. آوردههم به معنی بول و هم به معنی غایط  را مکسور و یای معروف
 پسر کی خوش خنورد انجینر تنر   بس ک  که هر مر  ای

 
 شد طعم  طوطی شنکر  وان زا  را چنامی  تنر   

(144ه 1: 1641)انجو شیرازی،   

جنر علفنی بنه سنرگی      . »استآمده« می چا»به گون  « چمی »امینی  آرایتاریخ عالمدر  

البتنه ضنبط    (.646: 1641الله روزبهنان،  )فض « یابمآمی ته و گیاهی چامی  بر او ری ته دوتی نمی

از لحناظ معننایی مشنکلی نندارد و اگنر آن را تتیینر داده ینا از معننی          کلیات شنمس بیت در 

ضبط بینت   ی اص ح کند. بنابرای خواسته بیت را از نظر اخ داط ع بوده و یا میبی« چامی »

و بنا توجنه بنه تکنرار این  مضنمون در سنایر        ، ده داو به تبع آن در  آنندراجو  جهانگیریدر 

طنوطی و چمنی  و    دنخنور  رابطن  شنکر  تواند صورت درست بیت باشد. های مولوی، میبیت

 ود.  شدیده می کلیات شمسو  مثنویچامی  یا سرگی  خوردنِ زا  در ابیات زیادی از 
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 اسننتدهگرچننه طننوطی خننود از شننکر زننن  

 
 زا  را منننننی چمنننننی  خنننننر بایننننند   

 (614: 1641)مولوی،                                 
      

 کنننننیزا  را مشننننتاگ سننننرگی  مننننی

 
 کننننیطنننوطی خنننود را شنننکرخا منننی 

 (1541)همان:                                       
             

 ینی و مننرداری غننذای زا  سننازیدی ز سننرگ  

 
 چه داند زا  کان طوطی چه دارد در شکرخایی 

 (1117)همان:                                              
 

 چننند چننون زا  بننود نننول تننو در هننر سننرگی   

 
 خبنننر جنننان چنننو طنننوطی شنننکرخا برگنننو    

(1114)همان:   

  

 کنهد مهی  کنَکهار جور و جفا و دوریی کهام   ●

 

 کنهد مهی  کهار کنهه م بر دل و جام  اعقام چو 

 (14ه 1: 1644)مولوی،                                     

ه 4: 1644)مشنکو  اسنت. فروزانفنر    « کنار کننه »و « کنَکار»های ضبط واژه روش  است که

کار: آنکنه ماننند   کنَهَ: »استدهرا چنی  معنی کر« کارکنه»، کلیهات شمسدر ب ش لتاتِ ( 757

در مصنراع  « کنکنار »احتمناً  مدصنودِ فروزانفنر، همنان     . «و آزار باشدکنه کارش خوردن خون 

کسنی کنه کنارش    »کرده و به معنی « کارکنه»ن ست است که آن را در دسمت لتات، بدل به 

بنر دل و  ». نس ه بدلِ مصرع دوم در تصحیح فروزانفنر،  استتهدانس« خون خوردن و آزار است

فرهننگ  همچننی  در   .نمایند ه بسنیار دابن  تأمهن  منی    است کن « کندبتر از اسکنه کار می نهااج
کتگار و کتگنر: بنا اول مفتنوح    : »استشدهشاهد آورده رای بیت مولوی ب« کتگار»ذی   جهانگیری

به ثانی زده و کاف عجمی مفتوح درودگر باشد. مولوی معنوی فرماید. جور و جفنا و دورینی کنان    

 (.144ه 1: 1641)انجو شیرازی،  «کندر میکنده بر دل و جانها بتر از اسکنه کامی کتگار

« به سبب آنکه درودگر را کتگر و کتکار نینر گوینند   استآمدهکت: به معنی ت ته و چوب »

معتدد است واژۀ کتگر و کتگنار، برسناخت     (166 -165: 1674)صادگ کیا (. 1146ه 6: 1641، )برهان

هنا  ها بنرای این  واژه  های فرهنگدلی  وی نیر ای  است که شاهد .نویسان متأخر استفرهنگ

به عدیندۀ نگارننده دًین  کینا در این  بناره اسنتوار نیسنت و بنر پاین             (.جاهمان. کن) خطاست

 توان چنی  تصحیح کرد:ها، بیت مولوی را میو شواهد فرهنگ کلیات شمسهای بدلنس ه
 کننندمننی ارتگننکجننور و جفننا و دوریننی کننان  

 
 کنند منی  رکنا بتنر ز اسنکنه    هنا ناجبر دل و  

یابد و چون مطلع غرلی زیبنا از مولنوی اسنت، بنه     با ای  پیشنهاد، بیت معنی خود را بازمی 

ای اسنت. توصنیف   گوننه بیتِ مولوی، شهرآشوب یابد.نوعی ک  ای  غرل نیر ارزش بیشتری می
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درودگری است که با اسکنه مشتول تراشیدن چوب است. سنایی در بیتی نردیک به این  بینت   

 :ستاتهگف
 گنننه شکسنننتی چنننو چنننوب را سِنننکنه 

 
 سننننننر و روی حننننننروفم از شِننننننکنه   

 (141: 1614)سنایی،                                   

 :استتهمسعود سعد در شهرآشوبی در صفت یار درودگر گف
 ننننرار و تافتنننه گشنننتم بسنننان سنننازوی تنننو

 چننو برمنن  تننو شنندم در غننم تننو سننرگردان    
 همیشنننه هجنننران جنننویی بسنننان ارهۀ خنننود 

 

 کننن  بتنننرس ز اینننرد ز عادبنننت بنننندیش م 

 بسننان چننوب تننو از اسننکنه شنندم دلننریش   

 به سوی خویش تراشی همه چو تیش  خنویش 
 (114: 1645)مسعود سعد سلمان،                  

      

 یکتهها مهه ورّی اسههت بنفشههه عههده دوتهها  ●

  کنهد سهنبی از خوهار   سر چپ و راسهت مهی  

 دود انههدر رکههاو سههرو سههب ه  یههاده مههی 

 

 سههت وااههو ت ویههر  ای اههرین  نیلههو ر ا 

 بههر یسههار  و ریحههان  در یوههین   اریهها 

 غنچه نهادم هوی کنهد از چشها بهد جبهین    

 (111ه 7: 1644)مولوی،                                      

: 1644، ده ندا . کنن ) انددانسته« بادها»و به معنی « ریح» عرا جم« اریاح»های لتت فرهنگ

سنت.  هاها س   از انواع گ ر ای  بیتایر اجرای بیت سازگار نیست. دالبته ای  معنی با سریح(. 

. اسنت شنده ای دیگنر ضنبط   ای  بیت مولوی به گوننه « ورتاج»ذی  واژۀ  فرهنگ جهانگیریدر 

النرأس رسند   رنگ که چون آفتاب بنه سنمت  مفتوح به ثانی زده؛ گلی باشد سرخورتاج: با اول »

 پرست نیر خوانند. مولوی معنوی فرماید:   و آفتاببشکفد و آن را پنیر  و توله و نان ک
 فکنند ننرگس از خمنار   سر چن  و راسنت منی   

 
 بننر یسننارش و ریحننانش بننر یمننی   ورتنناج 

 (1114ه 1: 1641)انجو شیرازی،                     

است و بینت را  « ورتاج»فِ تصحیح فروزانفر تصحی کلیات شمسدر « اریاح» با ای  اوصاف،

در بینت زینر از   « ورتاج»و « نرگس»تصحیح کرد. تناسب گ   جهانگیریفرهنگ اساس باید بر

 منصور شیرازی نیر آشکار است:
 گشنناده دینندۀ بینننا سننتاره چننون نننرگس     

 
 در آب رفتننه گنن  آفتنناب چننون ورتنناج       

 : ورتاج(1644، )به ند  از ده دا                    
        

 

 ج از داد تهو ههر  ها    عد محرزَ و عد محرزِ ●

 

 لاغر نشهود هرگه   م را کهه تهو  هروردی      

 (147ه 1: 1644)مولوی،                                  
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و  نظنام هنایی نظینر   . در فرهننگ اسنت  تهمش ص است که مصراع ن ست مشکو  و آشف

ف نرز بنا اول مفتنوح بنه     . »استآمدهای دیگر به گونه« ف رز»، بیت موًنا ذی  واژۀ جهانگیری

شند  ه و رای مکسور به زای مندوطه زده فربه و دوی را گویند. مولنوی معننوی فرمایند:    ثانی زد

 :1641انجو شنیرازی،  « )از داد تو هر عاجره ًغر نشود هرگر آن را که تو پروردی ف رز و شد ف رز

هنای لتنت هنم اعتمناد     هرچند به فرهنگ .حاشی  ف رز: 1641برهان، نک. همچنی  (. 411 :1

دربارۀ ای  بیت موًنا وجهی داشته باشد! در این  بناره    آنهااحتمال دارد س    کلی نیست، اما

درست باشد و معنی مصراع چننی    ممک ... نیر  و« پناه داده»به معنی « محُرزَ»باید افرود که 

« ف نرز  فربنه  »در ای  صورت، واژۀ ...«  دادۀ داد و عدل تو شدههر عاجری پنا»تواند باشد: می

 غلط ای  بیت از مولوی است. حاص  خوانش
 

 سوسههن بهها تیههن و سههون بهها سهه ر ●

 

 سههت و گههیِ تههر سههوارسههب ه  یههاده 

  مههده بههه دعههتو خشههشا    نههد  

 

 بههه لههب جویبههار   حلبههونهنههو و  

 (11ه 6: 1644)مولوی،                           

 د. البتنه بیت وجود نندار ای  در مصرع دوم « حلبو»های لتت، مدخلی برای واژۀ در فرهنگ

. اسنت شنده آورده « جلبنو »، ای  بیت مولوی ذی  واژۀ جهانگیریو  آراانجم ، فرهنگ نظامدر 

ایست که شبیه به نعناع باشد مولوی معننوی فرمایند: فنندگ و خشن اش بنه      جلَبو: نام سبره»

پاین   بر (.144تنا:  هدایت، بنی ؛ 1157ه 1: 1614)انجو شیرازی،  «ردص آمدهه نعنع و جلبو به لب جویبار

را مطرح ساخت. پیداسنت کنه   « جلبو»به « حلبو»توان پیشنهاد تصحیح ها نمیس   فرهنگ

 اند.ای حدسی برای آن نوشتهمعنی« نعنع»نویسان بر پای  عطف شدن ای  واژه به فرهنگ

« حلبنو »و نظایر آن آمده که احتمناً  « جلبوب»و « حلبوب»های های لتت واژهدر فرهنگ

اًملسنو  فین اسنت و بنه انندلس حر    یلتنت نبطن  : حلبوب»ست. آنهاتتییریافت  در شعر مولوی 

را  اربوطنانون نامنند و آن   یو بعضن  ونیبرسنان  یبعضن  آن رادر رابعه نوشته کنه   دوسیسدورید

این  واژه و حتّنی   (. 615: 1645عدیلنی علنوی شنیرازی،    ؛ : حلَبوب1644، )ده دا« است یطب یخواص

هنای مصنحهف   ها به طرز عجیبنی بنه صنورت   ت و سایر کتابهای لتهای آن در فرهنگمعادل

چننی  آورده   م ؤتحفن  حکنیم من   و  اًدوینه م رنبه ند  از  نام  ده دالتت؛ در استآمدهدر

ف مصنحه  یکن ی د؛ شنای حلبنوب اسنت  . از لنب ب اسنت   یو جلبوب نوع. جلبوب: جربوب»شده: 

و بنه  « لنب ب »منوچهری ذی   از امیر فرهنگ داروها)همان: جربوب(. در کتاب « است یگرید

جرنوب: هو الحرینق امملنس و هنو    . »(676: 1616)منوچهری،  استشدهآورده « حلبوب»صورت 
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: اسنت تهنوشن  نینر  (611: 1444)إب  بیطنار  (. 111ه 1: 1711)إب  بیطار، « الذی یسمی جلبوب ایضا 

حلبنوب و  لینوزسطیس: هو عصا هرمس. یکون عصا هرمس تصحیفا م  خصی هرمس. و هنو  »

 .  «الحریّق امملس عند شجارینا بامندلس

هنای اشنتباه رخ   های این  لتنت نینر خنوانش    گونه که مش ص است حتیّ در تعریفهمان

آورده در برخنی  « حلبنوب »که إب  بیطار در معنی صورتی دیگنر از  « امملسحریق»؛ استدهدا

 (.164تنا:  انطاکی، بی .کن) استشدهآورده « اًملسخربق»و « امملسحربق»های متون به صورت

و « لیندرسنطس »و « لینورسنطس »به صنورت   ده دادر « لینوزسطیس»ها کلم  افرون بر این

بنرای واژۀ حلبنوب نینر تصنحیف رخ داده و     « عصنا هنرمس  ». همچنی  در استآمدهنظایر آن 

 خصُنی »کنه آورده شند، صنورت درسنت آن را     چننان  (611: 1444)کسانی همانند إبن  بیطنار   

حلبوب: هو عصا موسنی،  : »استشدهبرخی منابع دیگر چنی  آورده در و  استتهدانس« هرمس

: خصنی  1644) ده ندا  . در(164تنا:  )انطاکی، بنی « و یدال بال اء المعجمه. و یسمی حربق بالمهمله

خصُنی هنرمس: عصنی هنرمس. حلبنوب.      . »اسنت آمده« خصُی هرمس»نیر به صورت  هرمس(

املس: به لتت اندلس حلبنوب. حربنوب. جلبنوب. خصنی      حریق» ،«ساممللینوزسطس. حریق

 )همان: حریق املس(.« هرمس. عصی هرمس. لینوزوزطیس

و نظایر آن است که نام گیناهی  « حلبوب»همان « حلبو»مش ص است که در بیت مولوی، 

را « حلبنو »تنوان  . بننابرای  منی  اسنت تههای زرد که خواص طبی م تلفی هم داشن است با گُ 

گیناهی شنبیه   »به معننی  « جلبو»شود که دانست و با ای  اوصاف آشکار می« حلبوب» فف م

نویسان اسنت. البتنه ممکن  اسنت در بینت مولنوی همنان        برساخت  خطای فرهنگ« به نعناع

حلبنو بنه لنب    »را « حلبوب لب جویبنار »درست باشد و مصححان یا ناس ان نسُخ، « حلبوب»

 تصحیح کرد:چنی  احتماً  بیت را باید  ،صفالوبدل کرده باشند. مع« جویبار
 آمننده بننه دشننتو خشنن اش  فننندگ

 
 ب، لننننب جویبننننارحلبننننونعنننننع و  

 
. در مصرع ن سنتِ  و نعنع و حلبوب، ]به[ لب جویبار یعنی فندگ و خش اش به دشت آمده

هنا و گیاهنان   را با سایر اجرای بیت که نام گن  « فندگ»بیت، همچنان یک مشک  پابرجاست؛ 

« فنندگ »رسند  ! به نظر میاستدهاسبی نیست. احتماً  در ای  واژه نیر تصحیفی رخ دااست تن

فیندس: بنه یوننانی مناذریون     »باشد که نام گلُنی اسنت.   « فیدس»در ای  بیت صورت مصحهف 

 : فیدس(.1644، )ده دا« است
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 گیرینتیجه -4

 اینکنه . با توجه به تاسهمدهای فارسی، شاهدهای شعری از شاعران م تلف آفرهنگ بیشتردر 

هنای خطنیِ دینوان شناعران،     در نسن ه  آنهنا در اکثر موارد، ضبط ای  شاهدها نسبت به ضبط 

اند. در عی  حال، هرچند آشفته و خطاست، مصححان متون به ای  شاهدها چندان اعتنا نکرده

ران تواند به تصحیح برخنی ابینات در دینوان شناع    ها میبه ندرت، اما شاهدهای شعری فرهنگ

کند. در ای  مداله براساس برخی از همی  شاهدهای شعری، پیشنهادهایی برای کمک م تلف 

بیت از سنایی و پن  بیت از مولوی مطرح شند و نشنان داده شند کنه ضنبط این         دهتصحیح 

 های دیوان ای  شاعران رجحان دارد.های لتت نسبت به ضبط نس هشاهدها در فرهنگ

 

 منابو

 میانجی. تهران: اس میه. .. تصحیح افاصس الفنون فی عراصس العیونن . 1641. آملی، ش

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.الجامع لمفردات اًدویه و امغذیه. 1711. إب  بیطار، ع

تحدینق ابنراهیم ابن  منراد. بینروت: دارالتنرب        تفسیر کتاب دیاسدوریدوس.. 1444. ـــــــــــــــــــــــــ

 الإس می.

 صاددی. تهران: خوارزمی. .ا.مجتبایی و ع .. به تصحیح فلتت فرس. 1611. ، ااسدی طوسی

 عفیفی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. .اهتمام ربه .فرهنگ جهانگیری. 1614. انجو شیرازی، م

 بیروت: موسسه اًعلمی للمطبوعات.تذکرۀ داود انطاکی.   تا.. بیانطاکی، د

 معی . تهران: امیرکبیر. .اهتمام م. بهطعبرهان دا. 1641. برهان تبریری، م

 خاور.  الشعراء بهار. تهران: موسسبه تصحیح ملک. 1617 تاریخ سیستان.

(: 44) نشنری  زبنان و ادب فارسنی دانشنگاه تبرینر.     «. رازیجر یک لتت کهن  فارسی». 1671 .تفضلّی، ا

667- 664. 

 تهران: کتابفروشی تهران.عباسی.  .. تصحیح مفرهنگ رشیدیتا.  . بیع تتوی مدنی،
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 مقدمه -1

، 1هایی همچون اصزالت ه از متون ادبی را به دلیل ویژگیآموزش زبان، استفاد رویرردهای نوین

هزای  ، در برنامزه 2غنای فرهنگی و زبانی، و گستردگی این متون در سزوو  متفزاوتی از ادبیزت   
آمزوزان  های رویررد ارتباطی زبان، آشنایی زباننمونه، از دغدغه رایاند. بآموزشی خود قرار داده

تر با آنزان اسزت و   برقراری ارتباط موفقدر زبانی مقصد  ۀبا فرهنگ و رفتارهای اجتماعی جامع
یزابی بزه ایزن نتیجزه،     تواند در دسزت میخود هویت فرهنگی و ایدئولوژیری  ۀادبیات، به واسو

نیزا سزهم بسزاایی     3شناسی آموزشیجدیدی به نام سبک ۀ. به وجود آمدن رشتباشدسودمند 

 .  استهتهای آموزش زبان داشدر گنجاندن ادبیات در سرفصل
 6اکنون شرایوی ایجاد شده که بتوان متون ادبی را به مثابه منابعی غنزی، ارزنزده و اصزیل        

توجزه گزردد   باید لبته به این نرته آموزش زبان به خارجیان استفاده کرد. اهای درس در کلاس
هزوم  انزد. مف بسزیار متفزاوت  « آموزش زبان از طریق ادبیزات »و « آموزش ادبیات»که دو مفهوم 

یک مویزو  محتزوایی همچزون     عنوانبهدارد و با ادبیات  تثکیدنخست بر آموزش خودِ ادبیات 

 تثکیزد های زبزان  ها و نرامکند، و مفهوم دوم بر آموزش مهارت... برخورد می اقتصاد، فیایک و
 ۀدو پدیزد نگرد. بر این مبنا با های زبانی میابااری برای بهبود مهارت عنوانبهبه ادبیات رد و دا
تزر  رو خزواهیم بزود و چنانچزه ژر    هروبز « آموزش ادبیات»و « آموزش زبان»چندان متباینِ نه

   کند.میرهنمون « ادبیات»و « زبان»بنگریم، این دو مفهوم ما را به تفاوت 
ادبیزات،   امزا گیرند، برقراری ارتباط با یردیگر به کار می رایها بزبان نرامی است که انسان     

بزرای  « چندان متبزاین نه»ارگیری زبان در قالب متعالی و هنری آن است و کاربرد ویژگی که ب
این دو مفهوم از این جهت است که زبان، بستر رخداد ادبیات است و ادبیات، رویزدادی هنزری   

میاان لزذت  تعیین اینره  برعلاوهنری بودن این رویداد، جۀ هدهد و دراست که در زبان رخ می
رک زیبزایی ایزن رخزداد مشزخ      تلاش وی را نیا برای د، چگونگی ین اثر هنریمخاطب از ا

آن متونی به سادگی زبان روزمزره   کند که در یک سویادبیات طیفی را ایجاد می پسد. کنمی

قرار دارند، و در سوی دیگر متونی کزه فقزم مخاطزب آگزاه از بلاغزت و آشزنا بزا اعتقزادات و         
بیزانگر  ادبی نرم، شعر و نثزر   ۀه درک آنهاست. وجود سه گونباورهای فرهنگی یک ملت قادر ب

ایزن متزون در محتزوای     کزارگیری بزه غافل بزود کزه   نباید همین مفهوم است. از این نرته نیا 

                                                           
1. authenticity  
2. literariness  
3. pedagogical stylistics  
4. authentic  
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د و بر این مستقیم داروۀ های زبانی رابآموزان بر مهارتهای آموزشی، با میاان تسلم زباندوره
 شود.  یک یرورت مور  می نوانعبهمبنا نیاز به گاین  متون ادبی 

، و بزه روش میزدانی   گیری از متون ادبی در یاددهی زبان فارسزی این مقاله در بررسی بهره

زبزان از طریزق   آمزوزان عزرب  آموزش واژه به فارسیکه  گویی به این پرس  استصدد پاسخدر

 ر؟ونثمتر است یا از طریق متون مؤثرم کارآمدتر و ونرممتون 

آمزوزان  آموزش واژه به فارسزی  به طر  این فرییه پرداخت کهتوان میرس  این پۀ بر پای

 تر و کارآمدتر است.مؤثر متون منثوردر مقایسه با م ونرمزبان از طریق متون عرب

متون ادبی، بزه عبزارت    یمن بررسی فرایند آموزش زبان از طریق استهسعی شد در مقاله

بنزدی  سزازی و تقسزیم  یزدانی و در قالزب همگزن   زبان، بزه روش م  1محوردیگر آموزش ادبیات

آزمون سزنج  واژه، آمزوزش   زبان در دو گروه آزمون و گواه، برگااری پی آموزان عربفارسی

آزمون، به تحلیل آماری نتزایج  و برگردان نثر آنها، و برگااری پس متون منرومواژه در دو شرل 

 پژوه  پرداخته شود.
 

    ی تفاوت آموزش زبان و آموزش ادبیاتتفاوت زبان و ادبیات؛ مبنا -2

 ۀبزدان اشزاره گردیزد، نتیجز     یکگونه که در بخ  تمایا آموزش زبان از آموزش ادبیات، همان

هزایی در ادبیزات   یژگزی وتفاوت زبان و ادبیات است. اکنون باید به این نرته پرداخت کزه چزه   

هزای  متزون زبزانی در کزلاس    متون ادبی به جزای  کارگیریبهوجود دارد که مدرسّ زبان را از 

تقریباً تمزامی کسزانی کزه بزه مویزو        ،در پاسخ باید اظهار داشت .نمایدآموزش زبان منع می

 عنزوان بزه انزد.  هایی همسان بهره جستهاند، از استدلالتفاوت زبان ادبی با زبان روزمره پرداخته

 7و ادبزی )شزعری(   3دلی، هم6، فرازبانی6، ارجاعی3، ترغیبی2نمونه یاکوبسن ش  نق  عاطفی

گیری پیام به سوی خود پیزام  شمارد و معتقد است در نق  ادبی زبان، جهترا برای زبان برمی

بزویژه   ،گیزرد. اشرلوفسزری روس و صزورتگرایان چزک    کانون توجه قزرار مزی  ذاتاً  است و پیام

. به اعتقزاد  هستند 1سازیو برجسته 3موکارفسری و هاورانک قائل به دو فرایند زبانی خودکاری

                                                           
1. literature based 

2. emotive 

3. cognitive 

4. referential 

5. met linguistic 

6. phatic 

7. poetic 
8. automatisation 
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هاورانک، خودکاری فرایندی است که در آن، عناصر زبان به قصد بیان مویوعی، بزدون توجزه   

عناصزر زبزان بزه نحزوی      کزارگیری بهسازی، د، ولی برجستهشوبیان، به کار گرفته می ۀبه شیو

 بیان جلب نرر کند و غیرمتعار  باشد. موکارفسری نیا زبان شزعر را در نهایزتِ   ۀاست که شیو

بزه  )کنزد  های هنجار زبان قلمداد مزی همؤلفسازی را انحرا  از داند و برجستهسازی میبرجسته

 (.36-31: 1331نقل از صفوی، 

نخسزت آنرزه نسزبت    »پذیر است: سازی به دو شرل امرانلیچ بر این باور است که برجسته     

واعدی بر قواعد ازاکم زبزان   به قواعد ااکم بر زبان خودکار، انحرا  صورت پذیرد و دوم آنره ق

هنجززارگریای و  ۀسززازی از طریززق دو شززیوخودکززار افززاوده شززود. بززه ایززن ترتیززب، برجسززته

نمایزد. بزه اعتقزاد او،    تعیزین مزی   اد و مرز ،وی برای این دو«. افاایی تجلی خواهد یافتقاعده

سزازی  برجسزته  تواند تا ادی پی  رود که در ارتباط، ایجاد اختلال ننماید، وهنجارگریای می

یروی  نیا این مویزو  را  بی(. 61و  61)همان: که قابل تعبیر باشد رود بپی  مجاز است تا آنجا 

 ۀکند. وی معتقد است ساخت زبان شزعر، مااصزل عملرزرد دو مقولز    ای دیگر بیان میبه گونه

گیرنزد و دوم،  های عزادی زبزان قزرار مزی    های ثانوی که روی ساختکلی است؛ نخست ساخت

 ۀمثزالی از نمونز   عنزوان بزه شزود. وی  هایی که نسبت به ساخت عادی زبزان ایجزاد مزی   انحرا 

سازی معنزایی  آن در شعر انگلیسی، نوعی قرینه ۀکند که نتیجنخست، به قافیه و وزن اشاره می

گیزرد کزه اسزتنتا     ر ایزن مبنزا نتیجزه مزی    او باست.  و ...و نحوی، تضاد معنایی، تشابه، تررار 

ی شعری و درک آنها نیا تابع قواعدی شبیه به قواعد زبان عادی اسزت کزه وی آن را   هاساخت

خواند؛ دستوری که در برابر دسزتور زبزانی کزه تزوان  زبزانی را توصزیف       دستور زبان شعر می

دوم را انحرا  از قواعد موجزود زبزانی و    ۀپردازد. وی مقولکند، به توصیف توان  شعری میمی

نمونه، بزه قوعزه شزعری از     عنوانبهداند و عد شعری )دستور زبان شعر( میاتی انحرا  از قوا

 اسزت ه( را به صزورت متعزدی بزه کزار بزرد     dieنماید که در آن، فعل مردن )کامینگا اشاره می
   (.166-164: 1376یروی ، )بی
اسزت کزه   شمارد و بر این عقیزده  تر برمیفالک برای زبان دو کاربرد ادبی و کاربرد معمولی     

زبان متفزاوت اسزت؛ زیزرا     ۀزبان ادبی در بیشتر مواقع، بویژه در شعر، از کاربرد معمول و روزمر
است که با این انزوا ، در زبزان    یی واجیهاهای نحوی و توالیمتشرل از عناصر واژگانی، ساخت

الاصزول  زبان علی»شناس نیا بر این باور است که اق(. 671: 1371)فالک، محاوره متفاوت است 
خورد؛ اال آنره ادبیات یزرورتاً در  یک نرام، یعنی نرام زبان با جهان هستی برمی ۀدر محدود

                                                                                                                                              
1. foregrounding 
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نرزام   ۀوی صزورت بازسزازی شزد   «. دو نرام: یری همان زبان، و دیگری نرام ادبیزات  ۀمحدود
ادبیات را فنون ادبی )عزرو،، قافیزه، بزدیع، معزانی،      ۀزبان را دستور زبان و شرل بازسازی شد

برخورد زبانی، ابااری است در خدمت دانز    ۀداند و معتقد است که زبان در اوز( میو ...یان ب
 (.16-13: 1371شزناس،  )ازق برخزورد ادبزی، ابزااری اسزت در خزدمت آفرینشزگری        ۀاوز و در
. بزدین  کندتعیین می« شاعرانه» ۀاسینی بر این باور است که دستور زبان ادبی را مختصییاء

، عدم محدودیت زبزانی در  [شاعرانه +] ۀزبان ادبی را با در نرر داشتن مختص ۀاعدترتیب، وی ق
. بر این مبنا و با این تویزی   (267و  263: 1333اسزینی،  )ییاءنماید انتخابِ دستوری توصیف می

تزوان بزه مشزروط بزودن     زبان ادبی با زبزان خودکزارر روزمزره، مزی     تفاوتمختصر در خصوص 
 غنی متون ادبی در محتوای دروس آموزش زبان پی برد.                  گیری از منبع بهره
 

 های آموزش زبان  گیری از ادبیات در کلاسرویکردهای رایج در بهره -3

هزای آمزوزش زبزان شناسزایی     استفاده از متون ادبی در کزلاس در توان دو رویررد کلی میطوربه
آمزوزش   1درسزی  ۀمتون ادبزی در برنامز   یکارگیربهای یمن برشمردن فواید و ماایای کرد؛ عده

هزای آمزوزش زبزان دعزوت     را به استفاده از متزون ادبزی در کزلاس    ، مدرسان2زبان دومر خارجی
نرزران، یزمن فهرسزت کزردن معایزب ایزن امزر، پیشزنهاد         تعدادی دیگر از صااب اما، کنندمی
ربرد آن محزدود گزردد.   میاان کزا درسی آموزش زبان اذ ، یا  ۀدهند ادبیات از محتوای برناممی

 .زیمپردامیدر ادامه به بخشی از نررات موافقان و مخالفان 
 

   درسی آموزش زبانمۀ های موافقان استفاده از ادبیات در برنااستدلال -3-1

درسزی   ۀبرنامز گیری از متزون ادبزی در   که در اظهارات بیشتر موافقان بهره یتقریباً یری از فواید
نقزل  به ؛ 2116) گونه متون است. اسرریونراین خورد، اصالتبه چشم می آموزش زبان دومر خارجی

انزد و بزه طزور    داند که با اهدا  آموزشی آماده نشزده متون اصیل را متونی می( 2116از چلیرندی، 
بنزدی  متون اصزیل دسزته   ۀطبیعی در زبان وجود دارند. لانگ بر این باور است که ادبیات در زمر

واقعزی  های زبانی گیرند، فعالیتهایی که در خلال متون ادبی شرل میفعالیت ،رواین ازگردد؛ می
آر قزرار   (.2112نقزل از داسرالوفسزرا و دیمزوا،    بزه  ؛ 63: 1433)لانگ،  شوندمحسوب می - نه ساختگی -

های پیشرفته در معر، انوا  متنزوعی از متزون ادبزی معتبزر بزه همزراه       آموزان دورهگرفتن زبان
دانزد و  انزد را بسزیار مهزم مزی    هایی که با رویررد به زندگی واقعی طراای شزده پرس ترالیف و 

                                                           
1. curriculum 

2. teaching second/foreign language 
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ا بزرای  هزایی ر ، فرصزت کنزد د انگیاه میآموزان ایجاینره در زبانا برعلاوهمعتقد است این متون، 
آموزان از توانایی خزوان  متزون ادبزی در    این، آگاهی زبان برعلاوهد. آوربحث و لذت به وجود می

بزه  ؛ 166: 1443)آر، ال منجزر خواهزد شزد    رو این ازب اصلی خود، به ااساس ریایتمندی آنان قال

آمزوزش و یزادگیری زبزان     ۀرسزان »نیزا ادبیزات را   ( 2116)شزازو   (.2112نقل از داسرالوفسرا و دیموا، 
ن گونه زبزا دارد که اینساخت تلقی کردن زبانِ ادبیات، اظهار میداند. وی یمن خوشمی« معتبر
 چلیرنزدی  .آمزوزان را افزاای  دهزد   زبزان های تفرر انتقزادی  های زبانی و مهارتتواند مهارتمی

نیا متون ادبی را از این ایث که برای اهدا  آموزشی خلق نشده، بلره برای ایجزاد لزذت   ( 2116)
ن گونزه متزو  نماید و معتقد اسزت ایزن  ن اصیل قلمداد میمتو ۀ، در زمرانددر مخاطب آفریده شده

 .کننزد آمزوزی بزرآورده   زبزان  ۀتوانند در فراگیران ایجاد انگیاه کرده، نیازهای آنزان را در ازوز  می
های متون ادبی را از این نرر که با هد  اباار شدن برای آموزش زبان خلزق  نمونه( 1337)لوافتی 
یعزی در راه  طبای وسزیله انزد،  یابی به اهزدافی غیزر از ایزن پدیزد آمزده     دسترای اند، بلره بنشده

آمزوز خزود   شود که زباندر بردارندگی این ویژگی سبب می به نرر او . کندتلقی میآموزش زبان 
گونزه  عاطفی با ابااری اینای هبه ایجاد رابو ،آموزش ااساس نرند یرا درون یک دستگاه مصنوع

هزای  تیجه، مهارتو درنند ر یادگیری و تعامل خود را در ارتباط با آن فعال ک، شعوزدپردابطبیعی 
   .دهدافاای  خود را زبانی 

نمونزه، کزولی    ؛ برایداردنیا ، فواید دیگری های آموزش زبانمتون ادبی در برنامه کارگیریبه

اصالت، سه ویژگی غنای فرهنگی، غنای واژگانی، و قابلیزت مشزارکت    برعلاوه، (3: 1441) و اسلاتر

خویزب   .کندان را به استفاده از ادبیات مجاب میکه مدرس زبکنند شخصی را از دلایلی ذکر می

آمزوزش زبزان انجزام دادنزد،      ۀنرران اوزصااب یهایی که در آراطی بررسی( 2111) و همراران 

گونزه  زبزان دومر خزارجی را ایزن    عنزوان بزه در آمزوزش زبزان انگلیسزی    ماایای استفاده از ادبیات 

فرهنگزی  آموزان، افاای  آگاهی فرهنگی و میزان انشمارند: داشتن اصالت، ایجاد انگیاه در زببرمی

زان، افزاای  دانز    آمزو خزوانی در زبزان  خزوانی و فشزرده  ، ایجاد توانایی گسزترده آموزاندر زبان

آموزان با استفاده از متزونی همچزون درام، افزاای     شناختی زبان در زبانکاربردشناختی و جامعه

آمزوزان، تقویزت هزوش    هزای زبزانی زبزان   ی  مهزارت آموزان، افزاا دان  واژگانی و دستوری زبان

های دشزوار، و تقویزت   آموزان با ایجاد توانایی کنترل عواطف و ااساسات در موقعیتهیجانی زبان

نیا قابل دسترس بودن متزون ادبزی، ایجزاد انگیزاه در     ( 2116)شازو  .آموزانتفرر انتقادی در زبان

ای بزرای معرفزی مفرویزات فرهنگزی و     مثابزه رسزانه   آموزان، و وجود ادبیزات بزه  بسیاری از زبان

 .شماردمیهای آموزش زبان بردبیات در دورهاستفاده از زبان را از ماایای استفاده از ا



 34 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... زبان از طریقآموزان عربآموزش واژه به فارسی

 

یرزی از فوایزد اسزتفاده از ادبیزات در      (2112نقل از داسرالوفسرا و دیمزوا،  به ؛ 3: 1441)رائه مک

سزت ایزن امزر،    نمایزد و معتقزد ا  ری پویا بیان مییابی به فرایند یادگیرا دست های زبانکلاس

نقزل از  بزه  ؛ 34: 1442) و والاسکنزد  طور خودجوش به عناصری فعال تبدیل میآموزان را بهزبان

کزه در   1خلا  متزون ارجزاعی  بر این باور است کزه متزون ادبزی بزر     (2112داسرالوفسرا و دیموا، 

ای کزه دارنزد، بزه    نند با پتانسزیل معنزایی  توامیشوند، های درسی زبان خارجی یافت میکتاب

بزر ایزن بزاور اسزت کزه بایزد ادبیزات را در        تعامل میان متن و خواننده بینجامنزد. ویدوسزون   

های تفسیری را بزه صزورتی متمرکزا    های آموزش زبان دومر خارجی گنجاند تا مهارتسرفصل

 ۀادبیزات را بزه منالز   ( 11: 2111)پارکینسزون و ریِزدتوماس    (.1331کارتر، نقل از به )پرورش دهد 

فیزت  مبرا .کننزد فرایند یادگیری قلمداد می ۀکنندای مناسب برای خوب نوشتن و تسهیلانگاره

هزای آمزوزش زبزان    نیا چند مایّزت بزرای اسزتفاده از ادبیزات در کزلاس     ( 227: 1433)و کارتر 

دهد، به خزاطر لزذتی   می آموزان را افاای شمرند. از جمله اینره ادبیات دان  زبانی زبانبرمی

را از یزک  هزا  برد، و درک آنآنان را با متن بالا می ۀمواجه ۀکند، انگیاآموزان میکه نصیب زبان

گیزری از  معتقد است آمزوزش زبزان بزدون بهزره     (2112)هدا . دهدفرهنگ خارجی افاای  می

 .دانزد فاده از زبان مزی رو  و ناکارآمد است. او ادبیات را موتور محرک استادبیات، غیرجذاب، بی

کنزد و لازم  معتقدند ادبیات نقشی اساسی در یادگیری زبان خارجی ایفا می (2116)بابایی و ونَ 

آمزوزان بزا   آنهزا آشزنایی زبزان    به نرزر  سوو  آموزشی گنجانده شود. ۀاست متون ادبی در هم

نی، بزه آنهزا در   تزر زبزا  هایی همچون نمایشنامه، رمان و داسزتان کوتزاه در سزوو  پزایین    گونه

افاای  دان  شزناختی آنزان را در پزی     کند ومیکمک  و ...یادگیری اصولااات، زبان عامیانه 

کند تزا بتواننزد   آموزان فراهم میهای زیادی برای زباند ادبیات فرصتگویمی (2114)وان . دارد

 ردی و فرهنگی خود را ارتقا بخشند.دان  نحوی، کارب

توانزد دسترسزی مزدرس و    بزر ایزن باورنزد کزه ادبیزات مزی       نیا( 2112)اوزن و محمدزاده  

وسیعی از متون جذاب، انگیاشی و کاربردی، در هر سن و سزوحی فزراهم    ۀآموز را به اوززبان

آمزوزان را از  مدنّرر قزرار دادن توسزعه و پیشزرفت توانزایی ادبزی زبزان       (1376)آورد. برومفیت 

محور باید در کنارِ افاودن متزون ادبزی بزه جریزان     یاتدرسیِ ادب ۀد که یک برنامدانمیاهدافی 

عزۀ  موال ۀتزرین فایزد  بارگ (1332)آباد آذری نجف .آموزی سو  پیشرفته، بدان دست یابدزبان

تزر آنزان در   ان و نفزوذ عمیزق  آمزوز آموزی را افاای  ذوق ادبی زبزان متون ادبی در فرایند زبان

                                                           
1. referential texts 
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 گویزد می تحقیقات برخیبا بررسی  (1341)دفتری عاب. نمایدفرهنگ کشور زبان مقصد تلقی می

نخسزت، بزازنمود مزراودات     ۀای بر این باورند که زبان به کار رفته در متزون ادبزی در وهلز   عده

دوم، دلنشین و زیباسزت و بزه    ۀهای گوناگون زندگی اجتماعی است و در وهلطبیعی در عرصه

ش هزای آمزوز  گیری از ادبیات را در کزلاس بهره ،رواین ازانجامد؛ آموز( میجذب مخاطب )زبان

 پندارند.زبان، لازم و یروری می
 

     درسی آموزش زبان ۀگیری از شعر در برنامبهرهدستاوردهای  -3-1-1

در این میان، افرادی همچون پاناولیّ و ساراچ و الَبَی نیا به طور خزاص بزه ماایزای اسزتفاده از     

اید اسزتفاده  وف( 2113به نقل از آنتیرا، ؛ 2111)د. پاناولیّ انهای آموزش زبان پرداختهشعر در کلاس

یک منبع ارزشزمند و اصزیل    عنوانبهشعر  -1شمارد: گونه بر میدر کلاس درس اینرا از شعر 

آمزوزان  فرصزتی بزرای زبزان    -2گزردد.  مزی آموزان منجر های زبانی زبانزبان، به تقویت مهارت

بزا ایجزاد    -3دان  واژگزانی خزود بیفااینزد.     ۀبر گستر ؤثرمآورد تا با روشی جدید و فراهم می

بزه   -6بزرد.  را برای یادگیری زبان بزالا مزی  ها آن ۀآموزان، انگیاهای عاطفی قوی در زبانواکن 

زبزان مقصدشزان    1متقابل فرهنگی خود را که بزه روانزی   دهد که آگاهیآموزان بینشی میزبان

 ۀهزای جامعز  که شعر بزا مویزوعات جهزانی و نگرانزی    ااز آنج -6گردد، توسعه دهند. میمنجر 

آمزوزان در  بشری در ارتباط است، به ایجاد فرصت عاطفی و ااساسیِ مشزارکت شخصزی زبزان   

نگزارش را   ۀآمزوزان، مخصوصزاً در ازوز   زبزان  ۀهای خلاّقانایده -3کند. این خصوص کمک می

 دهد.توسعه می

فراگیران افق دیزد متفزاوتی    برایمعتقد است شعر ( 2116اوغلو،  ؛ به نقل از هیشمان2113)ساراچ 

که آگاهی از قواعد و کاربرد دسزتور زبزان، نحزو و واژه از دسزتاوردهای آن اسزت.       کندترسیم می

گزری  ، بزه جلزوه  کندمیکافی ندارند، به تفسیر و بررسی ترغیب  ۀعلاوه، خوانندگانی را که انگیاهب

آموزان را با تشبیه، اسزتعاره،  گردد. همچنین، زبانمنجر میااساسات و افرار در قلب و ذهن آنان 

   .سازدآشنا می - فصل مشترک ادبیات و شرل گفتاری زبان - و ...کنایه، جاندارپنداری 

آموزان از این نرر که توجزه آنزان   که آموزش شعر به زبان استنیا بر این باور  (2116)الَبَی 

ع خسزتگی آنزان در   کند، مزان زبان شعر می 2رمعمولهای کشف الگوی غیرا معوو  به ترنیک

 شود.کلاس درس می

                                                           
1. fluency 

2. unusual pattern 
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 درسی آموزش زبان   ۀاستفاده از ادبیات در برنام های مخالفاناستدلال -3-2

اشرالاتی را از منتقدان به فرایند آمزوزش زبزان انگلیسزی از طریزق     ( 2111)خویب و همراران 

انزد و انحزرا  آنهزا از    شزعار قزدیمی، پیچیزده   متون ادبی، خصوصاً ا -1: کنندادبیات مور  می

های متون ادبی قزدیمی در انگلیسزی امزروزی بزه     واژه -2هنجارهای زبان خودکار محرز است. 

برخزی بزر ایزن باورنزد کزه در متزون ادبزی، انحزرا  از هنجزار نرزام            -3شزوند.  کار برده نمی

تواند بزه مزانعی   ها میخی واژهتغییر شمول معنایی بر -6شناختی وجود دارد. آواشناختی و وا 

 آموزان و هم برای مدرسزان گاین  مواد درسی، هم برای زبان -6برای فراگیران تبدیل گردد. 

 .وابسته اسزت  و ...های بسیاری همچون سن، جنسیت، دان  پیشین همؤلفدشوار است؛ زیرا به 

همچزون   بیانگر مشزرلاتی لیبی نیا  ۀمتوسو ۀدر مدارس دوزبان (2116)نتایج پژوه  ابوختاّله 

هزا و سزاختارهای دسزتوری برخزی     نوس بودن واژهای از متون ادبی و نامثختار پارهدشواری سا

دارد گروهی نق  ادبیات را در آمزوزش زبزان دومر   نیا اظهار می( 1341)عابدفتری  .متون است

هزای زبزانی   و اسزلوب  ویژه شعر، با قواعدخارجی ویرانگر دانسته، معتقدند از آنجا که ادبیات، به

 .آموزان منجر گرددتواند به تحریم مبانی دستوری زبان در زبانهمخوانی ندارد، نمی
 

 های آموزش زبانگزینش محتوای ادبی برای دوره -4

های آمزوزش زبزان وجزود دارد کزه بزه      گاین  محتوای ادبی برای دورهبارۀ نررات متفاوتی در

فرهنگزی،   ۀچون پیشزین هایی توجه به ویژگی( 62: 1443)ار بخشی از آنها اشاره خواهد شد. لاز

هزایی همچزون جزذابیت،    آمزوز، و ویژگزی  ادبی، سن و سو  درکِ زبزان  ۀمهارت زبانی، پیشین

قابلیت دسترسی، و مناسب بودنِ متون را در گاین  محتوای ادبی برای آمزوزش زبزان بسزیار    

 ۀآثزار نویسزندگان بزارگ کزه دربردارنزد     انتخاب و آمزوزش صزفحاتی از    .نمایدمهم قلمداد می

گورچیزو در راسزتای گزاین     های مهمی از زبان و فرهنگ است، پیشنهادی است که دلسویه

 (.  1337گورچیو؛ نقل از لوافتی، )دل نمایدمحتوای ادبی به منرور آموزش زبان ارائه می

نویسزندگان معاصزر و   به گزاین  متزون   که  کندمی پیشنهاد (1337نقل از لوافتی،  )بهیو که

های آموزش زبان پرداخته شود؛ زیرا نادیری این متون به زبان رایزج  آنها در کلاس کارگیریبه

آمزوزان ملمزوس و   زبان روز بودن مویوعات مورواه در آنها، مسائل را برای تمامو درنتیجه به

ای آمزوزش زبزان،   هدر بیان اهمیت گاین  محتوای دوره (66: 1371)کی مه .کنددرک میقابل

کلمات لازم را بزرای سزفارش دادن   »داند که ای میافراد زیادی را آگاه به واژگان ادبی گسترده

وی در اثبات ادعای خوی ، به نقل مزاجرایی از زبزان ژولیزان گزرین، یرزی از      «. دانندغذا نمی
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مزدار فرانسزوی بزر    نا ۀرغم اینره این نویسزند دارد علیپردازد و اظهار میدوستان آندره ژید می

نریزر او از آثزار شرسزپیر و کنزراد     هزای بزی  واژگان ادبی زبان انگلیسی تسلم داشت و ترجمزه 

اتوبوسی در لندن )برای پیاده شزدن(   ۀگواهی بر این مدعاست، نتوانست منرور خود را به رانند

 ۀعلاقزه، پیشزین  بر این باورند که در انتخاب متزون بایزد    (3: 1441)کولی و اسلاتر  .تفهیم نماید

هزای  از داسزتان  کنزد پیشنهاد می( 1341)ریی . آموزان لحاظ گرددفرهنگی و سو  زبانی زبان

محتوای درسی استفاده گردد؛ زیرا ایزن   عنوانبهمعاصر که نثری نادیک به زبان امروزی دارند، 

تقویزت   ۀنز هزای گفتزاری خلّزاق هسزتند، زمی    گونه ۀدهنداینره بازتاب برعلاوهدسته از متون، 

در نرر گزرفتن سزو  زبزانی     (1337)لوافتی . آورندآموزان فراهم میگونه از زبان را در زباناین

. وی بر این باور اسزت کزه چنانچزه    کندآموز را در گاین  متون ادبی بسیار مهم تلقی میزبان

دهزد.  مزی  محتوای درسی ناتوان باشد، به آنها واکزن  نشزان   عنوانبهآموز از درک متونی زبان

وی متون ادبی معاصر را به دلیل دربردارنزدگی دو ویژگزی طزراوت و خلاقیزت، ازائا      علاوه، هب

آمزوز را  تواند زبزان این دو ویژگی می، چنانره ددانمیمحتوای آموزشی  عنوانبهشرایم انتخاب 

 .  زبانی مقصد رهنمون سازد ۀبه زبان جاری جامع

-مزلاک انتخزاب شزعر     عنوانبهرند که نباید دشواری را بر این باو نیاای عده ،در این میان

برای تدریس به خارجیان قرار داد؛ زیرا هد  از آموزش شزعر بزه آنزان،     -ای ادبیگونه عنوانهب

آمزوز  سازی ذهنی برای زوداندیشی، ایجاد مهارت در زبانآشنایی با نقد شعر، خوان  آن، آماده

 (.1373)آزادی کنزاری،  یجاد ااساس شادی در وی اسزت  شعر در ساعات بیراری و ا ۀبرای موالع

هزا و  توان سو  زبانی متون ادبی را از طریزق واژه نیا معتقد است هرچند می( 1376)برومفیت 

هزای ادبزی را   شزناختی سزنجید، اهمیزت قالزب    ساختارهای دستوری و برمبنای الگوهای زبان

ان متزونی را شناسزایی کزرد کزه از منرزر      تزو گونه ارزیابی کرد. بر ایزن مبنزا مزی   توان ایننمی

در قالزب متزون ادبزی ایجزاد      بسزیاری گردند، ولزی مشزرلات   شناختی ساده محسوب میزبان

تزر  توانند اشزرال قزدیمی  نیا بر این باور است که اتی اشعار تاریخی می( 2111)راش  کنند.می

ها آگزاه شزوند.   زبان در طول قرن آموز بشناسانند تا آنها از این طریق، از تحولاتزبان را به زبان

در کلاس آمزوزش   کارگیریبهرای ها را باو همچنین معتقد است که باید اشعاری با این ویژگی

شزعرهایی کزه    -2اشعاری که دارای سو  مناسبی از پیچیدگی هستند.  -1زبان گاین  کرد: 

اشزعاری شزامل    -3. کننزد کشند، ولی در آنهزا ایجزاد هزراس نمزی    آموزان را به چال  میزبان

اشزعاری کزه    -6 نماینزد. آمزوزان را بزه خوانزدن ترغیزب مزی     مویوعات و محتواهایی که زبان
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شعرهایی کزه   -6نماید. کند و آنها را به نرر واادی نادیک میران را به بحث تشویق میفراگی

اشزعاری کزه منجزر بزه      -3کنزد.  نیزاز مزی  آموزان را از اضور مدرس و توییحات وی بزی زبان

 .شودآموز میتحریک عواطف زبان

مزروزی، و  توان معیارهای دشزواری، نادیرزی بزه زبزان ا    گردید، می ملاارهگونه که همان

آموز را پربسزامدترین معیارهزای گزاین  محتزوای ادبزی در میزان       تناسب با سو  زبانی زبان

مزل  ثبزا انزدکی ت   آمزوزش زبزان معرفزی کزرد.    ۀ های پژوهشگران اوزاظهارات و نتایج پژوه 

آموزان نیا به توان دریافت که دو معیار نادیری به زبان امروزی و تناسب با سو  زبانی زبانمی

نزوعی نگزاه    ۀمعیار نخست، یعنی دشواری است که خود زاییزد  ۀعی صورت تغییر شرل یافتنو

. البتزه نگزاه   های آمزوزش زبزان اسزت   ادبی برای دورهگاین  محتوای  ۀگرایانه به مقولساخت

ادبی، تا ازدود زیزادی ایزن     ۀسه گون عنوانبهشناختی به ادبیات، با طر  نرم، شعر و نثر زبان

راهرزاری   عنوانبهادبی  ۀرسد پرداختن به این سه گونکه به نرر می استهداد معضل را سامان

های آمزوزش زبزان یزروری باشزد؛ چراکزه بزه نزوعی        علمی جهت گاین  محتوای ادبی دوره

 نماید.ترلیف گاین  محتوا را اداقل در زبان فارسی مشخ  می

هزای  یعنزی صزورت و سزاخت    آن، ۀای از ادبیات دانست کزه بزر برونز   گونه راتوان نرم می

غیرمعنایی، و عمدتاً بر ساخت واجی زبان استوار است. وزن عرویی، قافیه و صزنایعی همچزون   

توان نرزم را از نرزر معنزایی همچزون     می ،اند. درواقعترصیع، جناس، و لفّ و نشر از این دسته

زبزان،   ۀعر بزر درونز  . در مقابل، شاستهزبان معیار دانست که به لحاظ صوری از آن فاصله گرفت

در  تاًیعنی بخشی از زبان همچون تشبیه، استعاره، کنایه، و تمامی مجازهای معنایی، کزه عمزد  

 ۀند، استوار است. اما نثزر معیزار، نزه بزه برونز     شومیزبان موالعه  یسو  معناشناسی و محتوای

، متزون منثزور  ایر آن؛ درست در وسم زبان قرار دارد و جایگاه سز  ۀزبان کاری دارد و نه به درون

توان نثرهزایی همچزون   شود. بر این مبنا مینرم و شعر تعریف می ۀبرمبنای نادیری به دو گون

کزه از صزورت و   « نثر ادبی»، - بو  کور هدایتمانند  - که جوهری شعری دارد« ثر شاعرانهن»

 ۀقم با برونز که در آن ف «شدهنثر یله»، و - گلستان سعدیمانند  -گیری شده معنا در آن بهره

را شناسایی کرد. همچنزین   - نادره ۀمثل درُّ -زبان بازی شده و گرای  آن بیشتر به نرم است 

س آن فزر،  ادبزی در سزه ر    ۀارزشیابی متون ادبی باید مثلثی در نرر گرفت که سه گون برای

ی محزور  نمونه، شعر اافظ در رو رایبشوند، و بر این مبنا، جایگاه این آثار را مشخ  کرد. می

 اسزت ههای شعر و نرم اسزتفاده شزد  گیرد؛ زیرا در آن به یک اندازه از گونهشعر و نرم قرار می
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 ۀافاایی بر نثزر، و شزعر را نتیجز   نرم را مااصل قاعده (66-63: 1331)صفوی  (.1371شناس، )اق

یزک   گیزرد کزه در  داند. وی نثر را به صورت طیفی در نرر مزی گریا از قواعد دستوری زبان می

زبزان، ویژگزی نرزم را پیزدا      ۀافاایی بر برونز که با اعمال قاعده -سوی آن نثر مسجعّ یا منروم 

 .قرار دارد - افاایی استشعری که فاقد قاعده -، و در سوی دیگر آن شعر منثور - کرده
 

 پژوهش ۀپیشین -5

فارسی بر آمزوزش واژه  و شعر  متون منروم کارگیریبه تثثیر، پژوهشی که به در منابع هابا بررسی

آمزوزان از طریزق شزعر    پرداخته باشد، یافت نشد، و از میان تحقیقاتی که به آموزش واژه به زبزان 

از نرر روش، قرابزت بیشزتری بزا پزژوه ِ اایزر      ( 2112) ، پژوه  اوزن و محمدزادهاندپرداخته

آمزوز سزو    ن انگلیسزی آمزوزا آموزش واژه و دستور از طریق شعر بر دانز   تثثیربه  این دو،دارد. 

آنزان یزمن پزنج جلسزه آمزوزش واژه و      انزد.  پرداختزه متوسمِ سال هفتم کالجی در ترکیه پی 

نفری آزمون و گزواه، بزه سزنج  دانز       26دستور در دو قالب شعر و متون درسی در دو گروه 

ی اسزت  . نتایج پژوه  آنزان ازاک  اندپرداختهها واژگانی و دستوری آموزش داده شده به آزمودنی

تزر از گزروه گزواه    که گروه آزمون )آموزش واژه و دستور از طریق شعر( به طزور معنزاداری موفزق   

هزای آمزوزش   را در کزلاس « شزعرمحور » ۀهزای آمزوزش واژ  تزوان فعالیزت  و می استهعمل کرد

 های آموزش واژه از راه متون درسی کرد.    زبان خارجی، جایگاین فعالیت عنوانبهانگلیسی 

 امزا آمزوزش واژه از طریزق شزعر صزورت پذیرفتزه،       ۀنیا در اوز دیگریتحقیقات هر چند 

در پاسخ به ایزن   (2113)اوغلو نمونه آیدین. برای نمایندفعالیتی بسنده می یالگوی ۀبیشتر به ارائ

هزای زبزانی و دانز  ادبزی     پرس  که آیا ممرن است با آموزش واژه از طریزق شزعر، مهزارت   

دهزد کزه در طراازی آنهزا از اصزول      هایی را پیشنهاد مزی بخشید، فعالیتآموزان را بهبود زبان

نیزا   (2116) . الَبَینداهای چندگانه بهره بردهرویررد واژگانی، تفرر خلاق، تفرر انتقادی و هوش

کزه  را هزایی  ای از فعالیزت اوغلو با محور قرار دادن یک شعر انگلیسی، مجموعزه همچون آیدین

 کند.    آموزان منجر شود، پیشنهاد میواژگانی زبان تواند به رشد دان می
 

 روش پژوهش -6

هزا و ابزاار   تحلیلی است کزه ذیزلاً بزه معرفزی آزمزودنی      -روش این پژوه  میدانی و توصیفی

 کار رفته در پژوه  پرداخته خواهد شد.  ه گیری باندازه
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 هاآزمودنی -6-1

زبزان مرکزا آمزوزش زبزان فارسزی      ان عزرب آمزوز نفر از فارسی 33های این تحقیق را آزمودنی

ملیّزت )جزدول    3زن( و بزا   4مزرد و   24دو جنس ) )ره( از هر المللی امام خمینیدانشگاه بین

مرکزا   ۀپیشزرفت  ۀدور زبزانِ عزرب  آموزاننفر از فارسی 63دهند. نخست، ( تشریل می1 ۀشمار

آمزوز عزرب و   فارسزی  211 د)ره( از ازدو  المللی امام خمینیآموزش زبان فارسی دانشگاه بین

و  متزون منرزوم  هایی که قرار بود در قالزب  آزمونی، واژهپی  باغیرعرب انتخاب گردید. سپس 

بدین ترتیزب  سنج  شد، برگردان نثر آنها به دو گروه آزمون و گواه ارائه و آموزش داده شود، 

رفته در متون مزذکور   کاره ب ۀواژ 26 (1)ۀکه از این دسته خواسته شد در مدتی معینّ به ترجم

درصزد از   26درسزتِ بزی  از    ۀنفر که موفزق بزه ترجمز    6ها، بپردازند. پس از تصحی  آزمون

پژوه   ۀجمعیت نمون عنوانبهمانده نفرِ باقی 33 و ندواژه( شده بودند، اذ  گردید 3ها )واژه

شزد. در گزروه   آزمون و گزواه سزازماندهی    ۀنفر 14. سپس این تعداد در دو گروه ندانتخاب شد

 ۀآزمون، سه متنِ خوانداری نرمِ روایی متناسب با سو  زبانی جمعیزت نمونزه بزا تعزدادی واژ    

و در  شزد ها تدریس بر آموزش واژه تثکیدزمانی یک روز با  ۀدرسی با فاصل ۀناآشنا در سه جلس

متزون  در کزار رفتزه   ه های بگروه گواه، برگردان همان متون به نثر ساده با محوریت همان واژه

شده در آغزاز  آزمونِ اجرادر روز چهارم پی  ،، و با همان توالی زمانی تدریس شد. سپسمنروم

 هزای هزر دو گزروه قزرار گرفزت تزا      آزمون در اختیار آزمودنیپس عنوانبهسازی فرایند همگن

 آزمون دست یابند.  آزمون و پسهای صحی  هر دو گروه در پی نگارندگان به پاسخ

 ها در هر گروهلیت، جنسیت و تعداد آزمودنیم. 1جدول 
 ردیف ملیت تعداد گروه آزمون گروه گواه زن مرد

 1 عراقی 13 3 7 1 12

 2 لبنانی 13 3 3 6 11

 3 سوری 4 6 6 3 3

 کل --- 33 14 14 4 24

 

 ابزار -6-2

آزمزون   که در قالب پزی  استپرس ِ واژه  26گیری این پژوه  آزمونی متشرل از اباار اندازه

هزا را  ها موظف بودند در زمان معینّی معادل عربی این واژهآزمودنی. گردیدآزمون برگاار و پس

 .  بنویسنددر مقابل آنها 
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 پایایی ابزار پژوهش -6-2-1

گیری است. این مفهوم با ایزن امزر سزروکار    های فنی اباار اندازهاز ویژگی د،قابلیت اعتماپایایی یا 
 دهد.تا چه اندازه نتایج یرسانی به دست می ،گیری در شرایم یرسانازهدارد که اباار اند

دیگزری   ۀو مجموعز  ،ایبل و فریسبی این مفهوم را همبستگی میان یک مجموعه از نمرات 
 اسزت هکه به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمد ،از نمرات در یک آزمون معادل

از صفر )عزدم ارتبزاط(    ،یریب قابلیت اعتماد ۀدامن معمولاً ،با توجه به این امر اند.تعریف کرده
گیزری تزا   که اباار انزدازه دهد می این یریب نشان است. در تناوب تا مثبت یک )ارتباط کامل(

 .سنجدهای متغیر و موقت آن را میهای باثبات آزمودنی و یا ویژگیچه اندازه ویژگی

هزای مختلفزی بزه کزار بزرده      گیزری، شزیوه  اندازهاباار  یریب قابلیت اعتمادِ ۀمحاسب برای
، کزردن(  ه)دو نیمز  تنصزیف  ،آزمون )روش بازآزمایی( ۀاجرای دوبار هایروشاز جمله  شودمی
 .نباخوآلفای کرو  ریچاردسون - کودر

هزای  در این پژوه  به صورت جزواب  شدهاستفاده ۀبا توجه به اینره نمرات خام آزمون واژ
ریچاردسزون   - ( بوده، برای بررسی پایایی آن، از روش کزودر 1و  1ای صحی  و غلم )دوگاینه

به دست آمده بزه   مقدار رقمهر قدر استفاده شد. روش کار در این آزمون بدین ترتیب است که 
یعیف  معمولاً 1ر3یریب آلفای کمتر از  همچنین .ی داردبیشتربار اعت آزموننادیک باشد،  1
 .  استخوب  1ر7و بی  از  ،قابل قبول 1ر7تا  1ر3 ۀدامن د؛شوی میتلقّ

؛ شزد امتحزانی ترمیزل شزده بررسزی      ۀبرگ 16 شامل اولیه ۀنمون ابتدااجرای آزمون،  برای
از  اسزتفاده  بزا  سزپس ثبت گردیزد و   1های درست با عدد و پاسخ 1های نادرست با عدد پاسخ

 - کزودر  روش بزا  مزاد اعت یزریب  میزاان  ،1اکسزل  افزاار نزرم  کمزک ا بها و آزمون اینی هاداده
میاان  ۀبه دست آمد و از آنجا که این عدد در محدود 1ر73که مقدار  شد محاسبهریچاردسون 
 که آزمون در سو  پایایی قابل قبولی قرار دارد. گفتتوان گنجد، میقابل قبول می

 
   ها    ارائه و تحلیل داده -7

شزناختی  لاعزات جمعیزت  های توصزیفی همچزون اط  در این بخ ، یمن پرداختن به شاخ 
نتایج آن از طریق تحلیل آمزاری   ۀپژوه ، و ارائ ۀ، به بررسی فرییو ...پژوه   ۀجمعیت نمون

 پرداخته خواهد شد.     
 

                                                           
1. Excel 
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 های توصیفی  یافته -7-1

شناختی جمعیت نمونزه، و  های توصیفی، شامل اطلاعات جمعیتشاخ  ۀدر این بخ  به ارائ
آزمزون و  دو گروه آزمون و گزواه در پزی    ۀربوط به آزمونِ واژمیانگین و انحرا  معیار نمرات م

 آزمون پرداخته خواهد شد.پس
 

 شناختیاطلاعات جمعیت -7-1-1
 

 پژوه  ۀشناختی نموننتایج آمار جمعیت ۀخلاص .2جدول                      

 آماره        

 گروه
 درصد تعداد زیرمجموعه

 آزمون
 73ر4 16 مرد
 21ر1 6 زن

 گواه
 73ر7 16 مرد
 23ر3 6 زن

 آزمون
 62ر1 3 لبنانی
 23ر3 6 سوری
 31ر3 3 عراقی

 گواه
 62ر1 3 لبنانی
 21ر1 6 سوری
 33ر3 7 عراقی

 
درصد( با ملیّزت لبنزانی    73ر4در گروه آزمون، اکثریت افراد را مردان ) که شودملااره می

درصد(  بزا ملیزت    73ر7یا اکثریت افراد، مرد )اند، و در گروه گواه ندرصد( تشریل داده 62ر1)

 درصد( هستند. 62ر1لبنانی )
 

 های توصیفی مربوط به نمرات آزمون واژهیافته -7-1-2
 

 آموزان در دو گروه آزمون و گواهزبان ۀآمار توصیفی نمرات آزمون واژ .3جدول 

 

 

 

 

 مرحله گروه میانگین نمرات انحراف معیار

 آزمون 3ر313 1ر113
 مونآزپی 

 گواه 3ر734 1ر132

 آزمون 17ر316 2ر634
 آزمونپس

 گواه 13ر116 3ر134
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کزه ایزن    اسزت  3ر734و  3ر313بزه ترتیزب    آزمون و گزواه آزمون در دو گروه نمرات پی 

 .  استهتبدیل شد 13ر116و  17ر316آزمون به ترتیب به نمرات در پس
 

 آمار استنباطی              -7-2

 اسزت هپرداخته شزد  1ورداییپژوه  از طریق آزمون تحلیل هم ۀررسی فرییدر این بخ  به ب

 هزایی فزر، وردایی مستلام بررسی پی گیری از تحلیل همگونه که متداول است، بهرهو همان

 پژوه  و متغیرهای مربوط به آن اجرا گردد. ۀاست که باید درمورد فریی
 

 تحقیق ۀبررسی فرضی -7-2-1

وردایزی بهزره گرفتزه    های تحلیل همفر،پی پژوه ، از  ۀبررسی فرییرای در این قسمت، ب

 خواهد شد.
 

 بودن توزیع نمرات 2بررسی بهنجار -7-2-1-1

هزای  با توجه به اینره در بررسی تغییرات متغیرهای وابسته تحت متغیرهای مسزتقل در طزر   
 بهنجزار هزا،    آزمزون و شرط استفاده از این نزو  استهای فراسنجی آزمایشی، اولویت با آزمون

، ایزن امزر بزا اسزتفاده از     استبودن متغیر است، اطمینان از بهنجار بودن این متغیرها یروری 
بزرای بررسزی ادعزای    قابزل دسترسزی اسزت. ایزن آزمزون       3اسزمیرنو   -آزمون کولمزوگرو  

های آمزاری مربزوط   د. فر،شوهای یک متغیر کمیّ استفاده میشده درمورد توزیع دادهمور 
 شود:ه توزیع بهنجار به صورت زیر مور  میب

1H.متغیرها دارای توزیع بهنجار هستند : 

1H.متغیرها دارای توزیع بهنجار نیستند : 
 

 اسمیرنو  در مورد نمرات -نتایج آزمون کولموگرو  .6جدول                 
 آزمون ۀنتیج سو  معناداری آزمون ۀآمار نمرات

1ر133 نآزمون گروه آزموپی  ۀنمر 1ر173   بهنجار 
1ر136 آزمون گروه آزمونپس ۀنمر 1ر133   بهنجار 
1ر136 آزمون گروه گواهپی  ۀنمر  بهنجار *211ر1 
1ر161 آزمون گروه گواهپس ۀنمر  بهنجار *211ر1 

 * اد پایین سو  معناداری                

                                                           
1. Covariance 

2. normal 

3. Kolmogorov–Smirnov test 
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رنو  برای تمزام  اسمی - سو  معناداری آزمون کولموگرو که  شودملااره میدر جدول 

 شود.ادعای بهنجار بودن توزیع نمرات پذیرفته می ،رواین ازاست؛  1ر16نمرات بیشتر از 
 

 آزمونآزمون و پسخطی بودن همبستگی بین نمرات پیش آزمون -7-2-1-2

آزمزون در سزو    نمرات پزی   F(، مقادیر 6 ۀبراساس نتایج ااصل از این آزمون )جدول شمار

آزمزون و  فزر، همبسزتگی بزین نمزرات پزی      دهزد پزی   که نشان می ستمعنادار ا 1ر111

 .استهآزمون رعایت شدپس
 

 آزمونآزمون و پسنتایج آزمون خوی بودن همبستگی پی  .6جدول                  

 سو  معناداری (Fآزمون ) ۀآمار متغیر

 1ر111 12ر334 آزمون واژه ۀنمر
 

 1آزمون همگونی وردایی -7-2-1-3

اسزتفاده شزد.    2آزمزون از آزمزون لزون   آزمون و پزس ی بررسی همگونی وردایی نمرات پی برا
آزمون، و فزر، مقابزل، عزدم    آزمون و پسفر، صفر این آزمون، همگونی وردایی نمرات پی 

 همگونی وردایی نمرات این دو آزمون است.
 

 نتایج آزمون همگونی وردایی در مورد نمرات آزمون واژه .3جدول 
 سو  معناداری 2آزادی  ۀدرج 1آزادی  ۀدرج آزمون ۀآمار متغیر

 1ر324 33 1 1ر167 آزمون سنج  واژهپی  ۀنمر

 1ر233 33 1 1ر173 آزمون سنج  واژهپس ۀنمر

آزمزون و  شود که سو  معناداری آزمون لون برای تمام نمرات پزی  جدول ملااره میدر 
د و بزدین ترتیزب،   شزو مزی ییزد  ثفر آزمزون ت فر، صز  روازایناست،  1ر16آزمون بیشتر از پس
 آزمون دارای وردایی همگون هستند.  آزمون و پسکه نمرات پی  گفتتوان می

وردایی بزرای بررسزی   با توجه به فراهم بودن شرایم اولیه، از آزمون تحلیل هماین،  برعلاوه
آمزوزان  بزه فارسزی  فارسی را بر آمزوزش واژه   متون منروم کارگیریبه تثثیرپژوه  که  ۀفریی
وردایزی در  آزمون تحلیل هزم  ۀ. نتیجاستهاستفاده شد داند،می متون منثورزبان بیشتر از عرب

 .استهآمد 7جدول 
                                                           
1. Variances 

2. Leven test 
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 وردایی نمرات آزمون واژهنتایج آزمون تحلیل هم ۀخلاص .7جدول              
 سو  معناداری (Fآزمون ) ۀآمار میانگین مربعات منبع تغییرات

 1ر111 76ر671 666ر736 تاثر ثاب

 1ر111 12ر334 77ر236 آزموناثر پی 

 1ر133 3ر131 13ر361 اثر گروه

 --- --- 3ر113 اثر خوا

آزمززون واژه معنززادار نیسززت  ۀرغززم عملرززرد بهتزر گززروه آزمززون، اثزر گززروه بززر نمزر   علزی 

وزان آمز فارسزی بزه فارسزی    متزون منرزوم  (؛ بدین معنا که آمزوزش واژه در قالزب   <1sigر16)

نها در قالب برگردان همان متون به نثزر، اثزر بیشزتری    ه آزبان، در مقایسه با آموزش واژه بعرب

 گردد.پژوه  رد می ۀندارد و بدین ترتیب، فریی
 

 گیرینتیجه -8

در مقایسزه بزا    متون منرومزبان از طریق آموزان عربدر این پژوه  به آموزش واژه به فارسی

پرسز  سزنج  واژه برگزاار     26آزمزونی متشزرل از   . نخست پزی  پرداخته شد متون منثور

زبان مرکا آمزوزش زبزان فارسزی دانشزگاه     آموزان عربنفر از فارسی 33 گردید و بدین ترتیب،

آزمزون و   ۀنفزر  14های همگن در قالب دو گزروه  آزمودنی عنوانبه)ره(  المللی امام خمینیبین

ناآشزنا و بزا    ۀخوانداری نرزمِ روایزی بزا تعزدادی واژ     گواه انتخاب شدند. در گروه آزمون، متون

ها و در گروه گواه، برگردان همان متون به نثزر سزاده بزا محوریزت     بر آموزش همان واژه تثکید

با توالی زمزانی یرسزان تزدریس شزد. پزس از آن،       متون منرومکار رفته در ه های بهمان واژه

هزای  آزمون در اختیزار آزمزودنی  پس عنوانبه، سازیشده در آغاز فرایند همگنآزمونِ اجراپی 

هزای صزحی  هزر دو گزروه در     بزدین ترتیزب، نگارنزدگان بزه پاسزخ      هر دو گروه قرار گرفت تا

آزمون هر دو گزروه  آزمون و پسنتایج نمرات پی  ،آزمون دست یابند. سپسآزمون و پسپی 

چزه درمجمزو ، گزروه آزمزون     اگر شزد. وردایی تحلیل آزمون و گواه از طریق آزمون تحلیل هم

پژوه  کزه   ۀعملررد بهتری از گروه گواه داشت، این تفاوت معنادار نبود و بدین ترتیب، فریی

را بیشزتر از   متزون منرزوم  زبزان از طریزق   آموزان عربآموزش واژه به فارسی تثثیرکارآمدی و 

 دانست، به اثبات نرسید.می متون منثور

متزون  )و نه معنادار( گروه آزمزون )آمزوزش واژه از طریزق    شاید بتوان دلایل عملررد بهتر 

 ( را دستاورد عوامل زیر دانست:منروم
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های جمزلات در قالزب الگزوی    کشف الگوی غیرمعمول زبانِ نرم و تلاش برای تنریم سازه -1
های به کزار رفتزه در   آموزان با واژهمعمول زبان خودکار فارسی، منجر به درگیری بیشتر فارسی

گردیده و درنتیجه به یادگیری بهتر آنزان   - داده شده های آموزشاز جمله واژه - منروممتون 
 .استهمنجر شد

هزای  این به یادگیری بهتزر واژه  ونشیند می اافرهدر آهنگین بودن  دلیلبه  متون منروم -2
اافرزه   واردی آهنگین کند؛ به عبارت دیگر از آنجا که این متون در فراینداین متون کمک می

 افتد.اتفاق نمیبه آسانی  هاها و واژهشوند، فراموشیِ سازهمی
متزون   ۀنفزس ناشزی از توانزایی آنزان در ارائز     بزه آموزان در دستیابی به اعتمادفارسی ۀانگیا -3

هزای بزه کزار    های تولیدی، آنان را به یادگیری بهتر این متون و درنتیجه واژهدر مهارت منروم
 .استهیب کردرفته در آنها ترغ

نیسزت؛ چراکزه    تزثثیر پژوه  در به دست آمدن نتزایج بزی   ۀزبان بودن جمعیت نمونعرب -6
انزد.  هزم نادیزک   مشترکی دارند و تا ادّ زیادی بزه  ۀاوزان و بحور عرویی فارسی و عربی ریش

هجایی اشزعار زبزان مزادری خزود      آهنگمتفاوت از  آهنگیکه جمعیت نمونه با بنابراین از آنجا
 .استهتری مواجه بودرو نبوده، با فرایند یادگیری آسانهبرو

های همسو ذکر دو نرته یروری اسزت: نخسزت اینرزه    نتایج پژوه  با پژوه  ۀدر مقایس
و دیگزر اینرزه از    اسزت هنشزد زبان فارسی  ۀتر پژوهشی در مویو  پژوه  اایر در اوزپی 

هزای مشزترک   همؤلفز یزل دارا بزودن   توان بزه دل های یادشده در بخ  ششم، صرفاً میپژوه 
رو بزا  پزژوه  پزی ِ   ۀگیری از فعالیت میدانی و روش تقریباً همسان، بزه مقایسز  همچون بهره

پژوه  اایزر،   ۀکه نتیج گفتتوان پرداخت. بر این مبنا می( 2112) تحقیق اوزن و محمدزاده
ییزد  ه از طریق شزعر را تث آموزش واژمعنادار  تثثیرکه )همزان(  تحقیق اوزن و محمدزاده  ۀبا نتیج
 1کند، همخوانی ندارد.می
 

 نوشتپی
ها به صورت شانسزی و تصزادفی را   گویی صحی  به پرس ای، امران پاسخهای چندگاینهاز آنجا که پاسخ .1

 های انتخابی، فارسی سره بودند. بر این، تمامی واژهها استفاده شد؛ علاوهواژه ۀدر بر دارد، از روش ترجم

افظ الگوی طبیعی زبان فارسی، افزظ   ر، سعی گردید مواردی همچونونثمم به ونرمبرگردان متون  در .2

 بافت جملات، و توالی روایت رعایت گردد.

                                                           
المللزی امزام خمینزی )ره( کزه امرزان اجزرای ایزن        ان فارسی دانشگاه بزین نگارندگان از مسؤولان محترم مرکا آموزش زب .1

 نمایند.پژوه  را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگااری می
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 گیلکی زبانِ ها در دو گونۀ غربی و شرقیِواژه ترتیبِ شناسیِرده
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 چکیده
 ا،ا  کاه باا ها     دو گویاۀ شار ی و غربای    دارا  هاا  اررایای ا،ا      ی زبانگیلکی که از شاخۀ شمال غرب

شنا،ی زباان   در چهارچوب رده  کند. پژوهش حاضردر موارد  فه  متقابل را دشوار می وهاری دارید تفاوت

یهاا  آ ها و توالی ارکان جمله و مقارسۀها  ارن دو گویۀ زبایی از یظر ترتیب واژهها و شباه به برر،ی تفاوت

یۀ شر ی در یظر گرفتاه شاده و   . گیلکی رش  یمارندۀ گویۀ غربی و گیلکی لاهیجان یمارندۀ گوا، هپرداخت

هاا  همبسات ی   مؤلفاه  توجه باه با  (6611)برگ ها در چهارچوب یظر  گررنوچهار مؤلفۀ ترتیب واژهبیس 

هاا   . دادها،ا  هکدر ر مقارسه شاد جداگایه برر،ی و با ر (6361)و با ال وگیر  از دبیرمقدم  (6661)درارر 

ها  پژوهش حاکی ا،  کاه  . رافتها، همصاحبۀ مستقی  و ضبط صدا  گورشوران گردآور  شد باگورشی 

هاا  جئیای   با رکادر ر تفااوت   ها  در ،ه مؤلفهرکسایی ال و  کلی ترتیب واژهبا وجود  شدهدو گویۀ برر،ی

 «.یمود -فعل اصلی و فعل کمکی زمان»  و «  مقارسهتوالی صف  و مبنا»  «هاضافحرفیوع »؛ دارید
 

 ها  همبست ی  گیلکی لاهیجان  گیلکی رش شنا،ی  ترتیب واژهرده واژگان کلیدی:

 پژوهش اه میراث فرهن ی و گردش ر شنا،ی هم ایی رشته زبان ا،تادرار. 6
 

f.akhlaghi@richt.ir 
 

 

   ه میراث فرهن ی و گردش ر پژوهش ا شنا،ی هم اییرشته زبانا،تادرار . 1

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 7، شماره پیاپی    9318ان بهار و تابست ،اول  ، دورهچهارمسال 
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 مقدمه -1

ها  اررایی ا،  و دو گویۀ اصالی دارد کاه رکای در شار  و     گیلکی از شاخۀ شمال غربی زبان
در ر  در غرب گیلان رارج ا،  و حاد فاصال آیهاا رودخایاۀ ،افیدرود ا،ا . گویاۀ غربای         

،ارا  فاومن و     صومعه( در شهرها  ایئلی.ا،  رودمعنا   بیه در گیلکی به .رودپس؛ پسبیه)
 .رود( در شهرها  لاهیجان  لن رود و رود،رپیش؛ پیشبیه)رود و گویۀ شر ی رش  به کار می

هاا  بنیاادرنی باا    ها  فعال و ال او  تکیاه تفااوت    ارن دو گویه در بخش افعال  ،اخ  زمان
 کند.  رکدر ر دارید که در موارد  فه  متقابل را دشوار می

ها  دو گویۀ غربی و شر ی گیلکی از یظار  ها و شباه ر،ی تفاوتهدف پژوهش حاضر  بر
هاا در گیلکای   شنا،ی زباان ا،ا . ترتیاب واژه   ها و توالی ارکان جمله از منظر ردهترتیب واژه

یمارنادۀ گویاۀ شار ی  در     عناوان باه یمارندۀ گویاۀ غربای و گیلکای لاهیجاان      عنوانبهرش  
و باا  ( 6661)ها  همبسات ی درارار   ظر گرفتن مؤلفهبا در ی( 6611)برگ چهارچوب یظر  گررن
ا ها  گورشی به شیوۀ میدایی و با اید. دادهمقارسه شده وبرر،ی  (6361)ال وگیر  از دبیرمقدم 

. در گویاۀ گیلکای رشا   در    ا،ا  همصاحبۀ مستقی  و ضبط صدا  گورشوران گردآور  شاد 
 .  ا، ها،تفاده گردردلکی ها  گیها و مجلهها از کتابتأرید رافتهموارد  برا  

 -ها،  که ها  در ،ا ب بناد    شناختی مؤثر در گویاگویی زبانها از عوامل ردهترتیب واژه
ماثلا    -و ه  در ، ب رک گاروه یحاو     - مثال  ترتیب  رار گرفتن فاعل  فعل و مفعول برا 

ایجاام  یوع برر،ای   توان دومیها وجود دارد. در ترتیب واژ - ا اضافهگروه ا،می را گروه حرف
هاا باا   داد: برر،ی ترتیاب  ارار گارفتن عناصار در کناار ها  و ارزراابی م ابقا  ترتیاب واژه         

هاا را برا،اات ترتیاب  ارار گارفتن فاعال  فعال و مفعاول         ها  زبایی. محققان زباان هم ایی
رواباط  راه تشاخی    هاا ها  ترتیاب واژه زبان برخی در (.11-16: 1002  )درارراید بند  کردهطبقه

 (.  133: 1006)گیون   ا، هد،تور  در رک بند دایسته شد
ترتیاب   ؛ترتیاب فاعال و فعال    شاود: ،ه یکته برر،ی می برا،اتها در ، ب بند ترتیب واژه
هاا شاش ترتیاب    به لحاظ من قی در زبان (.26: 1002  )دراررترتیب فاعل و مفعول ؛ مفعول و فعل

. OSVو  SOV، SVO، VSO، VOS،OVS باشاد؛   وجاود داشاته  توایاد  در عناصر رک بند مای 
فاعل و مفعول در درون بناد بادون هایر ترتیبای کناار ها   ارار          ارن ممکن ا،  فعل برعلاوه

هاا  گایۀ ترتیاب واژه هاری از تمامی ایواع ششگیرید  رعنی زبان ترتیب واژۀ آزاد داشته باشد. یمویه
گیارد   مای اری که در آیها مفعول در ابتدا  جمله  رار هزبان  اما ها  دییا راف توان در زبانرا می
 (.  a1008 :330)درارر   داردها ییئ یظ  و  واعد  شود. ترتیب آزاد در زبانیدرت راف  میبه
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ترتیب  رار گرفتن عناصر فاعل  فعال و مفعاول  باه ،اه د،اته تقسای         برا،اتها را زبان

 هاری کاه در و زبان SOV  OSVید: اکه خود ،ه یوع دایپاراییها  فعلْد،تۀ اول زبان .ایدکرده

: 1002)درارار    گساتردگی بیشاتر  داریاد     SOVها ترتیب فاعل و مفعول آزاد ا، . زبانآیها 

 هاری که در. زبانVOSو  VSOید: اآغازرن هستند که دو یوعها  فعلْد،تۀ دوم زبان (.11 -16

ها فاعال پایش از فعال و    اید. در ارن زبان  د،تۀ ،ومگیردفعل بین فاعل و مفعول  رار میآیها 

  تر ا،ا  آغازرن معمولها  فعلْها از زبانگیرد. کاربرد ارن یوع زبانمفعول پس از آن  رار می

هاا  ترتیاب   از یظر ورژگای  SVOها  ارید. زباندپارایی گستردگی کمتر  ها  فعلْزباناز اما 

هاا از عوامال   آغازرن هستند. ترتیب مفعاول و فعال در زباان   لْها  فعها  بسیار شبیه زبانواژه

زرارا    ها در ، ب گروه ییئ تأثیرگذار باشدتواید بر ترتیب واژهو ارن ترتیب می ا، بسیار مه  

ارن یکته مشاتر  ا،ا  کاه مفعاول باه دیباال فعال         SVOو  VOSآغازرنِ ها  فعلْدر زبان

هاا را باا   توان برخی ورژگای می  مشتر  دارید. بنابرارنها  ورژگیآیها  آرد  به همین دلیلمی

  ها  مفعاول آغاازرن بسایار یادریاد    بینی کرد. زبانپیش وجه به جار اه مفعول یسب  به فعلت

با توجاه باه   (. 26-16همان: ) بینی کردها را پیشها  ارن گویه زبانتوان ورژگیطور  که یمیبه

هاا   شباه  وجود دارد و همچنین ورژگی SVOو  آغازرنفعلْها  ها  زبانکه بین ورژگیارن

جار ااه   برا،اات توان یتیجه گرف  که ییئ مشتر  هستند می SOVو  آغازرنمفعولْها  زبان

 .VOدر مقابل   OVها طور کلی دو گروه زبان دارر : زبانفعل و مفعول به

آیها،ا  و یاوع ضامیر     ها منظور از ترتیب فاعل و مفعول  یاوع واژگاایی   در برر،ی زبان

ن ا،ا  باشاد و یاه گاروه     گیرد. رعنی گروه ا،می کاه هساتۀ آ  فاعل و مفعول مدیظر  رار یمی

ها ترتیب  رار گرفتن فاعل و مفعاول در حالا    زبان برخیشده از رک ضمیر. در ا،می تشکیل

واژگااایی و ضاامیر  بااا هاا  متفاااوت ا،اا  و علاا  اراان تفاااوت بااه دلیاال  واعااد یحااو  رااا 

  که در کلمبیا باه آن تکلا    6در ارن زمینه زبان بارا،ایو (50: 1002)شناختی ا، . درارر کاربرد

آورد که برا  فاعل واژگایی ه  جار اه پساافعلی و ها  جار ااه پیشاافعلی     شود را مثال میمی

 .  دهددارد اما اگر فاعل به صورت ضمیر باشد  معمولا  آن را بعد از فعل  رار می

هاا هار دو یاوع    تواید پیش را پس از فعل  رار گیرد. گاهی در برخی زباان یفاعلِ واژگایی م

هاا ییائ جار ااه فاعال یساب  باه فعال در        ا  از زباان پذرر ا، . در پااره ا  امکانترتیب واژه

هاا فاعال در هار دو یاوع جملاه      ها  گذرا و یاگذرا با ه  متفاوت ا،  اما در اکثار زباان  جمله

                                                           
1. Barasano 
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ها  کنااری )ارگتیاو( م ابقا     هاری ییئ وجود دارید که از ال و  زبانجار اه رکسان دارد. زبان

هاری هستند کاه ترتیاب   گروه اول زبان ؛شویدها به دو گروه تقسی  میکنند. ارن گویه زبانمی

 SVOراا هماان    ( (ergative-verb-absolutiveم لا    -فعل -به صورت کناریآیها  عناصر در

وجاود   OVSرا  (absolutive-verb-ergative)کناری  -فعل - ا،  و در گروه دوم ال و  م ل

هاا ییائ جار ااه فاعال     ا  ا،  در مقابل د،تۀ اول. در برخای زباان  دارد. د،تۀ دوم مایند آرنه

یسب  به فعل بسته به ارن ا،  که مفعول باه صاورت واژگاایی در جملاه حداور دارد راا باه        

هاا در    لیتواییاری و بلغاار  ترتیاب اصالی واژه   هاری ه  مایند ا،پاییاریصورت ضمیر. در زبان

ها  یاگذرا صورت اصلی وجود یادارد و هار دو   ا،  اما در جمله SV ها  گذرا به صورتجمله

 (.  b1008 :336- 338)درارر  روید به کار می VSو  SVصورت 

هاا  امکانارن ا هس . هر رک از هدر زبان  VOو OVدر ترتیب فعل و مفعول ییئ دو صورت 

هاا مثال فرایساه و تای     ها درده شاوید. در بعدای از زباان   ه  در زبان توایند به تنهاری را بامی

ا و تی که صورت واژگایی داشته باشد  جار اهش یسب  باه فعال تفااوت    رمفعول ضمیر باشد 

 (.335همان: ) فعل کمکی در ترتیب جار اه مفعول و فعل تأثیر دارد یبودرا  بوددارد. در آلمایی 

شاود کاه باین    هاری ییئ اشااره مای  گاه به همبست ی  هادر زمینۀ ترتیب واژه هادر پژوهش

فعول وجود دارد. باه اران   ترتیب رخداد دو ،ازه یسب  به ه  و ترتیب رخداد فعل یسب  به م

اضاافه و  اضاافه )پایش  حارف بارا  مثاال جفا     . ا،ا  هگفته شد 6جف  همبست یها  جف 

-مفعاول »هااری کاه دارا  ترتیاب    جف  همبست ی ا،  زررا زباان  اضافه( و گروه ا،می پس

-فعال »هااری کاه دارا  ترتیاب    اضاافه و زباان  هستند  تمارل به ا،تفاده از پس OVرا « فعل

 (.  56-52: 6661)درارر  اضافه دارید هستند  تمارل به ا،تفاده از پیش VOرا « مفعول

. در اداماه  ا،ا  هشدها  متعدد  وهشها  همبست ی پژها و ییئ جف ترتیب واژهبارۀ در

کنی  و آثاار  را کاه مبناا  یظار  پاژوهش      ها اشاره میترتیب واژه ردگیلکی به دو پژوهش 

 اید در بخش چهارچوب یظر  مرور خواهی  کرد.  حاضر بوده

هاا  همبسات ی را   ترتیب اصلی کلمات و چهارده مورد از جفا   (6356)واحد  لن رود       

. پژوهش و  حاکی ا،ا  کاه   ا، هها  شر ی گیلکی )لن رود ( برر،ی کردیهدر رکی از گو

جف  همبسات ی   66مجموع  ا،  و از SOVترتیب زرربناری و ا،ا،ی کلمات در ارن گورش 

 .دهدهمبست ی یشان می voمورد در ر با  8و  ov مورد با ترتیب 6  شدهبرر،ی

                                                           
1. correlation pair 
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پسای  شاناختی را در گیلکای بیاه   رده گایاۀ وچهاربیس  ها مؤلفه (6366) چهار،و ی امین
پاراایی  او  و   هاا  فعال  مؤلفه از زبان 61ارن گویۀ زبایی ا،  که و یتیجه گرفته هدکربرر،ی 

پسای را در گاروه   شارد بتوان گیلکی بیهبه یظر او دارد. را میایی  و  ها  فعلمؤلفه از زبان 61
 .میایی  و  ا، ها  فعل تغییر به زبان پارایی  و   رار داد که در حال گذار وها  فعلزبان

 

 چارچوب نظری -2

ا،ا  کاه در آن باه    ( 6661)ها مقالۀ درارار  شناختی پرا،تناد در موضوع ترتیب واژهاز آثار رده
ییئ بار پاراۀ اران     (6361). دبیرمقدم ا، هها در ، ب بند و گروه پرداختها  ترتیب واژهمؤلفه

. مقالاۀ  ا،ا  هزبان اررایی برر،ی کارد  61ا را به طور جامع در همؤلفۀ ترتیب واژه 16  پژوهش
 .ا،  چهارچوب یظر  مقالۀ حاضر (6361)و پژوهش دبیرمقدم  (6661) درارر

را  (6661) واژگاایی درارار   ها  همبست ی ترتیبمؤلفههمچنین  (11 -62: 1006)دبیرمقدم 
 ا  گیلکای  مازیادرایی و کارد    ها زباان در با،اتان و   و فار،ای  میایهفار،ی   امروز فار،یدر 

در اماا    زبان فار،ی با،اتان و فار،ای میایاه آزاد   ها در به یظر او ترتیب واژه. ا، هدکربرر،ی 
 -هاا  اروپااری  زباان فار،ای در مقارساه باا زباان     ارن  برعلاوه ا، .  اعدهدارا  فار،ی امروز 
دبیرمقادم  . باشاد یاایی  او    فعال م هاا   تمارل دارد که جئء زباان ها  جهان  آ،یاری و زبان

کاه زباان   داریاد درحاالی   (SOV) ا واژه گیلکای  مازیادرایی ترتیاب   ها  معتقد ا،  که زبان
 ا، .( SVO)ا  واژهکرد  دارا  ترتیب 

د. ترتیاب  ارار   شاو مای ها در دو ، ب بند و گروه م العه تر اشاره شد که ترتیب واژهپیش
هاا در  ا  از موارد مرباو  باه ترتیاب واژه   اضافهحرفاضافه و گروه ا،می در گروه گرفتن حرف

 ؛اضاافه وجاود دارد  ها تفاوت ارجاد کند. دو یوع حرفتواید در بین زبان، ب گروه ا،  که می
ها پس از گاروه ا،امی   اضافهها پیش از گروه ا،می و پساضافه. پیش1اضافهرا پس 6اضافهپیش

ها ییئ هار دو یاوع   ا   در برخی زباناضافههستند را پس ا اضافهها را پیشگیرید. زبان رار می
 - اضاافه اضاافه  دارا  میاان  دو یاوع حارف   بار علاوهها ا  از زباناضافه کاربرد دارید. پارهحرف
هااری ییائ رافا     ها کا  ا،ا . زباان   هستند اما بسامد ارن زبان -گرون ا،میۀ دروناضافحرف
هاا ارفاا   اضاافه را ویادها  حالا  بار رو  ا،ا      حاروف  اضافه یدارید و یقششوید که حرفمی
هاا در  ها و فعال یامند. گاهی ا، ها  حال  میاضافه را یشایهکنند. ویدها  حال  و حروفمی
 (.f1008 :361- 362)درارر  شوید اضافه تبدرل میشدگی به حرفها با فرارند د،تور زبان

                                                           
1. preposition 

2. postposition 
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در ،ا ب گاروه چ اوی ی  ارار گارفتن حالا        ها رکی در ر از موارد مربو  به ترتیب واژه
در کناار ها   ارار     GNو  NGها،  کاه اران دو عنصار باه دو صاورت      اضافی و ا،  در زبان

( g1008 :380) شاود. درارار  هسته در یظر گرفته مای  عنوانبهگیرید. در ارن گروه یحو  ا،  می

ها هر دو صورت وجاود  ی از زبانکند که در بعدها اشاره میدر  الب جدولی با ارایۀ آمار از زبان
بسا   که راب ۀ دو ا،  تو،اط واژه  John’s armمثلا  در زبان ای لیسی در ،اخ  اضافیِ   دارد
«‘s »شود ترتیب به صورت بیان میGN  و درThe mayor of Paris  ۀ اضااف حرفکهof    اران

آیهاا   هااری کاه در  زباان  ا، . به اعتقاد او تعداد NGکند  ترتیب به صورت راب ه را بر رار می
. ترتیاب  ارار گارفتن حالا  اضاافی و      (جاهمان)رود  بیشتر ا،  به کار می GNا ِ ترتیب واژه

تمارل داریاد   OVها  هسته ا،می با ترتیب  رار گرفتن فعل و مفعول ارتبا  دارید. رعنی زبان
و  GNکاه ورژگای   هااری  هستند. زباان   NGبیشتر  VOها داشته باشند و زبان GNتا ترتیب 

SOV ها دارید به همان ایدازۀ زبان NG  وSVO (.  386)همان:  یدامر،وم و معمول 
ها باعث ارجاد تغییر و ترتیب  رار گرفتن صف  و موصوف از موارد در ر  ا،  که در زبان

شود. در ارن ترکیب ییئ همایند مورد حال  اضافی و هستۀ ا،امی  دو صاورت وجاود    تنوع می
آیهاا   هااری کاه در  ها هر دو ترتیب وجود دارد. تعداد زبانزبان برخی. در NAdjو  AdjNدارد: 

هاری ه  وجاود داریاد کاه وابساتۀ ا،ا       گیرد در بیشتر ا، . صف صف  پس از ا،   رار می
 ییستند بلکه در یقش محمول را به عبارتی مسند هستند. مثلا  در زبان ای لیسی در جملۀ:  

1- The boy is tall. 

تواید پیش از محمول می عنوانبهصف     اما محمول پس از ا،  ا،  عنوانبه tallجار اه 
  هاا و ه  در زباان  OV  هاه  در زبان AdjN یسب  به ترتیب NAdjب گیرد. ترتیا،   رار 

VO درارر   ا،  ترمعمول(h1008 :386-388  .) 
د  موضوع ترتیاب صاف    شومیر،ی ها در ، ب گروه براز موارد در ر  که در ترتیب واژه

هاا   کنندهتوصیف عنوانبهها ها مایند ای لیسی ارن صف ا، . در بسیار  از زباناشاره و ا،  
چند حال  ممکن ا،  وجود داشاته   کننده ییستند گاه ییئ توصیفشوید اما ا،  محسوب می

شاوید. اران   هاا رافا  مای   نهاری مجئا را به شکل وید در زباا باشد. صفات اشاره به صورت واژه
ها هستند توایند پیش را پس از ا،   رار گیرید. گروهی در ر از زبانها  مجئا را ویدها میواژه

ها بایش از  دهند. در برخی زبانکه همئمان رک واژۀ مجئا را وید را پیش را پس از ا،   رار می
  اشاره به یئدراک و دور ا،ا .   ها در جار اه  رار گرفتن صفزبان هس . تنوع در ردو راهکار 

ها در ا،ا  و  . ترتیب واژها،  ها  اشاره به یئدرک و دور با ه  متفاوتجار اه صف  برخیدر 
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ا  هااری کاه ترتیاب واژه   مثلا  حتی در زباان   ها معمولا  معین و ثاب  ا، صف  اشاره در زبان
 (.i1008 :385 -386 )درارر  گیریدیآزاد دارید  صف  اشاره و ا،  با ترتیب خاصی کنار ه   رار م

در مقالۀ در ر  ترتیب  رار گرفتن اعداد اصلی را در مقارسه با ا،می کاه آن   (j1008) درارر
تواید پیش را پس از ا،  را معدود  رار ها می. عدد در زبانا، هکند برر،ی کردرا توصیف می

ا وجود دارد. گاهی عدد تنها فعل را توصیف ههاری هر دو ترتیب واژهزباندر ارن  برعلاوهگیرد. 
برخای اعاداد    ها ییئ ترتیب خاصی برا  عدد و معدود وجاود یادارد. در  کند. در برخی زبانمی

یماا  همراه ا،  و عدد راک طبقاه  هاری ییئ در زبانگیرید. برخی پس از ا،   رار میدر پیش و 
ران حالا     ا ،ا . در یمانندۀ طبقاه ککند بلکه توصیفا،  را توصیف یمیعدد  کهوجود دارد 

 (.313-311 )همان: یما طبقه ۀیما هسته وا عی گروه ا،می ا،  و ا،  و عدد هر دو وابستطبقه
ا  .  یاد مقادار واژه  یداهدکرییئ توجه  6ترتیب  رار گرفتن صف  و  ید مقدار به شنا،انرده

وع ترتیاب واژه بارا  صاف  و    . ،ه ی... و    کمیخیلیکند مایند   که صف  را توصیف میا،
اران عناصار پاس از صاف  وا اع      ؛ گیرد ید مقدار  بل از صف   رار می:  ید مقدار وجود دارد

باه  یاه  هاا  یادها  مقادار    زباان برخی ها هر دو یوع ترتیب هس . در زبان ؛ در برخیشویدمی
 er-مثال   شوید صورت واژۀ مجئا و مستقل بلکه به شکل وید  هستند که به صف  متصل می

 (.k1008 :320)درارر  در ای لیسی  est-و 
هاا تفااوت   خیر(  در بین زبان -)بله1الی از یوع   بیؤها  ،جار اه ادات ا،تفهام در جمله

رویاد. گااهی ییائ    هاا  مساتقل باه کاار مای     کند. ارن عناصر باه صاورت ویاد و واژه   ارجاد می
پیویدید. ادات ا،تفهامی گاهی در ابتادا   ها  مستقل میهاری هستند که به ارن واژهبس واژه

هااری کاه ادات ا،اتفهام در    زباان  برخای گیارد. در  جملۀ پر،شی و گاه در ایتها  آن  رار می
بس  به ایتها  آخاررن واژه در جملاه   گیرد  ارن گویه ادات به صورت واژهایتها  جمله  رار می

ات ا،تفهام در جار اه دوم در جملاه  ارار   ادآیها  هاری هستند که درپیویدید. یوع ،وم  زبانمی
پیویدیاد.  بس  به اولین ،ازه در جمله میها به صورت واژهگیرید. در چنین حالتی ارن ،ازهمی
ادات ا،تفهام جار اه مشخصی دارد. اران جار ااه  غیار از    آیها  هاری ییئ وجود دارید که درزبان

هاا ادات ا،اتفهام پاس از    زباان  برخای ماثلا  در    جار اه ابتداری  ایتهاری و دومین جار اه ا، 
هااری  گیرید. یوع پانج   زباان  بلافاصله بعد از فعل  رار می  شود. در برخی در رفاعل وا ع می
ها  فو  مثلا  ابتدا و ایتهاا   رار گرفتن ادات ا،تفهام در دو جار اه از جار اهآیها  هستند که در
 (.l1008 :326)درارر  مجاز ا،  

                                                           
1. degree word 

2. polar 
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ها  پر،شی محتواری یاام  جمله د کهها  پر،شی وجود داردر ر از جملهها یوعی ندر زبا

هاا  خیار. پر،شاواژه   - هااری غیار از بلاه   و پا،ا   داریاد د. ارن جملات پر،شی پر،شاواژه  دار

هاا دو  ها در زباان ید. پر،شواژهاها  متفاوتی دارید. برخی ضمیر   ید  صف  و برخی فعلمقوله

هاا اجباارا  در ابتادا  جملاه  ارار      ار اهشان در جمله دارید. در برخی زبانال و  اصلی برا  ج

ماثلا  در   در ابتادا  جملاه اجباار  ییسا      آیهاا   ها  رار گرفتنا  از زبانگیرید اما در پارهمی

 باه آیهاا    اصا لاحا  که  گیرید و دارا  یقش مفعول هستندها پس از فعل  رار میبعدی از زبان

 (.m1008 :328)درارر   گورندمی( in situ)6جادر  هاپر،شواژه

د  در کنا معناری به بناد اصالی وابساته مای    حرف ربط  ید  که بندها   ید  را به لحاظ 

شود. حاروف رباط   ها میها  رکسان یدارید و همین باعث تفاوت زبانها  متفاوت جار اهزبان

شاوید. کلمااتی   یامیاده مای   1یما   ید ستقلی هستند  در د،تور ،نتی پیرو ید  که واژۀ م

 (.n1008 :351)درارر  ید ااگر از ارن یوعو  کهدرحالیکه  با ارن حال  و تی  زررامایند 

همبسات ی برخای    ۀدرباار  «یگررنبرگا  ۀها  ترتیب واژهمبست ی» ۀمقالدر  (6661)درارر 

   در ار امقالاه در و در  هدکرشناختی ها  ردهبا مفعول برر،یها  زبایی و ترتیب فعل ،اخ 

   .ا، پرداخته ترارن موضوع گستردهبه  (1002) «ترتیب واژه»با عنوان 

 
 شدهانۀ بررسیوچهارگهای بیستمؤلفه -1- 2

اضاافه پایش راا پاس از گاروه ا،امی  ارار گیارد          حارف  ارنکاه : با توجه به اضافهحرف یوع -6

 ییئ وجود دارد.     3یرااضافهها پشود. در برخی زباناضافه یامیده میاضافه را پسپیش

: هستۀ ا،می ممکن ا،  پیش را پس از بند موصولی  ارار  توالی هسته ا،می و بند موصولی -1

 ها هر دو صورت وجود دارد.       گیرد. در برخی زبان

الیه هر دو گاروه ا،امی هساتند؛ مدااف  هساته و      : مداف و مدافالیهتوالی مداف و مداف -3

الیاه و مدااف ا،ا  و    ها ترتیب ارن دو به صورت مداف. در برخی زبانالیه وابسته ا، مداف

 گیرید.  هاری ییئ هر دو ترتیب را به کار میزباندر الیه. ترتیب مداف و مداف برخیدر 

صاورت دوم  در گیارد.  صف  پیش از مبنا  مقارسه  رار می : گاهتوالی صف  و مبنا  مقارسه -6

 شود.ها هر دو صورت راف  میزباندر برخی شود. یصف  پس از مبنا  مقارسه وا ع م
                                                           
1. insitu 

2. subordinator 

3. circumposition 
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ا  پایش  هاضااف حرفد که گروه شومی: در ارن مؤلفه  برر،ی ا هاضافحرفتوالی فعل و گروه  -8

 گیرد را پس از آن. از فعل  رار می

شاود. البتاه اران    :  ید حال  ممکن ا،  پیش را پاس از فعال وا اع    توالی فعل و  ید حال  -1

 ها به کار رود.  ئ وجود دارد که هر دو صورت در زبانامکان یی

گیرد را پاس از  : گئاره را مسند پیش از فعل ا،ناد   رار میمسند توالی فعل ا،ناد  و گئاره/ -2

 .ها مجاز ا، آن را هر دو صورت در زبان

پیرو در راک جملاۀ مرکاب کاه در آن فعال خوا،اتن       بندپیرو: ن و فعل بندتوالی فعل خوا،ت -5

 گیرد را پیش از آن.وجود دارد  ممکن ا،  پس از فعل خوا،تن  رار 

 : ترتیب  رار گرفتن صف  پیش از موصوف را پس از آن ا، .  توالی موصوف و صف  -6

ها صاف  اشااره پایش از ا،ا  راا پاس از آن  ارار        در برخی زبانتوالی صف  اشاره و ا، :  -60

 و صورت امکان دارد.ها ه  هر دا  از زبانگیرید. در پارهمی

ا  در ر پاس از صاف    ها ارن عناصر پیش و در پارهدر برخی زبان: توالی  ید مقدار و صف  -66

 گیرید. گاهی ییئ هر دو صورت در رک زبان وجود دارد. رار می

: ممکن ا،  در رک جمله  فعل کمکای پایش راا    یمود-توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان -61

 ار ب یرد. گاهی ییئ ارن هر دو ایتخاب در رک زبان مجاز ا، .   پس از فعل اصلی  ر

خیار ا،ا      -بلاه آیهاا   ها  پر،شی   بی که پا،ا  در جملهتوالی ادات ا،تفهام و جمله:  -63

 ادات ا،تفهام ممکن ا،  در ابتدا  جمله را ایتها  آن  رار گیرد.  

دها   ید  کاه حارف رباط  یاد      : در بنیما  بند  ید / حرف ربط  ید  و بندتوالی پیرو -66

 .گیرد رار می  حرف ربط در ابتدا  بند را پس از دارید

،از تواید معرفهفتن حرف تعررف که میچ وی ی و ترتیب  رار گرتوالی حرف تعررف و ا، :  -68

 ها، .  ،از باشد  و ا،   از علل تفاوت را شباه  زبانرا یکره

ها جار اه فاعل همواره ثابا  و پایش از فعال ا،ا  و در     : در برخی زبانتوالی فعل و فاعال  -61

 هاری ییئ فاعل در جار اه ثاب  ییس .زباندر برخی در ر همواره پس از فعل. 

در توالی عدد و معدود جار اه عدد  پیش را پس از ا،  ا،ا . در برخای   توالی عدد و ا، :  -62

 .  هس هر دو صورت ییئ  هازبان

توایاد پیشاوید راا پساوید     ها مییمود در زبان -: وید زماند و ،تا  فعلیمو-توالی وید زمان -65

ها پیشوید و در برخی در ر پسوید ا،ا . ویاد یماود    ،تا  فعل باشد. گاهی وید زمان در زبان
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تواید م اب  وید زمان باشد را مستقل از وید زمان عمل کند. به اران معنای کاه هار دو     ییئ می

 به طور مستقل پیشوید را پسوید وا ع شوید. راباشند.  توایند پسوید را پیشویدمی

تواید پیش را پس از ا،ا   ارار گیارد. اران تکاواژ      : تکواژ ملکی میتوالی ا،  و تکواژ ملکای  -66

 بس  باشد.تواید به صورت وید را واژهمی

 : افعاال کمکای در مفهاوم توایساتن    توالی فعل اصلی و فعل)ها ( کمکی در مفهاوم توایساتن   -10

 ممکن ا،  در مقارسه با جار اه فعل اصلی پیش را پس از آن  رار گیرید.  

یما باشد  ممکن ا،ا  در  بند متممی دارا  یشایه را متم  اگر: یما و جملۀ متم توالی متم  -16

 ابتدا  بند را ایتها  آن وا ع شود.  

  مایاد ه خود با ی میها در جار ا: پر،شواژه در بند پر،شی گاهی در زبانحرک  پر،شواژه -11

هاا  ا  از زباان ها ییئ به اجبار و الئاما  بارد به ابتدا  بند حرک  کناد. در پااره  زبان برخیدر  اما 

 .ییئ هر دو صورت وجود دارد

گیارد و در  ها  فعالْ آغاازرن مفعاول پاس از فعال  ارار مای       : در زبانتوالی مفعول و فعل -13

ها جار اه مفعاول گااهی بسات ی باه     فعل. در برخی زبان ها  فعلْ پارایی  مفعول پیش اززبان

مثال اگر مفعول به صورت ضمیر باشد راا راک صاورت مساتقل       برا  صورت واژگایی آن دارد

کنناده  توایاد تعیاین  واژگایی جار اه آن تفاوت دارد. مفعول به صورت گروه ا،می راا بناد مای   

 جار اه آن در مقارسه با فعل باشد.

هاا باه صاورت پیشاوید راا پساوید       ،از در زبان: وید منفیتوالی وید منفی ،از و ،تا  فعل -16

 (.   612-616: 6361 )دبیرمقدم کند تظاهر پیدا می
 

 هاتحلیل داده-3

هاا  دو گویاۀ گیلکای مقارساه و تحلیال      چهارچوب یظر  مقالاه  داده  برا،اتدر ارن بخش 

هاا باه صاورت    ر ارن دو گویۀ زبایی در هر راک از مؤلفاه  شوید. برا  ایجام ارن مقارسه  رفتامی

 جداگایه برر،ی و ،پس با رکدر ر مقارسه خواهد شد.  
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   اضافهحرف -1- 3

شااود. بااه گفتااۀ ه درااده ماایاضااافحاارفدر گیلکاای رشاا  و گیلکاای لاهیجااان هاار دو یااوع 

هااری کاه در   اضافهو پیش ا، هاضافه داشتزبان گیلکی در اصل تنها پس ( 111: 1006)6ا،تیلو

رو باه افائارش   آیهاا   اید و تعاداد آن کاربرد دارید به مرور زمان از زبان فار،ی  رض گرفته شده

اضاافه معرفای   وپانج پاس  در گیلکی رش  حدود بیسا   (626 -616: 1061) اوا، . را،تورگور

فار،ای ییائ   ها  اصلی در ارن زبان که هم ای در زباان   اضافهاو  تعداد پیش یظر. به ، اهکرد

اضاافه  به صورت پایش « از»ۀ اضافحرفمثال و  به کاربرد  برا ر،د. کاربرد دارید به شش می

اضاافه  اضاافه و پاس  در برخی موارد ییئ  کاربرد هر دو یوع پایش . ا، یمودهدر ارن گویه اشاره 

 ( 111: 1006 ؛ ا،اتیلو  653: 1061  وا)را،اتارگور  ا،ا  هبرا  رک ا،  به طور همئمان گئارش شاد 

اضافه در ارن دو گویه بیشتر ا، . در ادامه به چند ماورد از کااربرد حاروف    چند کاربرد پسهر

 شود:ها  پیکرۀ پژوهش اشاره میاضافه در داده

در گویاۀ   هسا . هااری  تفااوت  شدهدو گویۀ برر،یدر ( /Ɂæz/« )از»ۀ اضافحرفدر کاربرد 

اضاافۀ  اما کااربرد پاس   ا، ها،تفاده شد /Ɂæz/اضافه لاهیجان در بیشتر موارد از صورت پیش

(iʤ ییئ در همین معنا در گویۀ فرد  رکی از گورشوران لاهیجایی مشاهده )   شد. هماین تناوع

ۀ اضااف با ارن تفاوت که در اران گویاه  کااربرد پاس    گردرد کمابیش در گویۀ رش  ییئ مشاهده 

æ/ʤ/ اضافۀ تی پیشغالب بود و تنها در گویۀ فرد  رکی از گورشوران رش/Ɂæz/   .درده شد 

 ( دارد./ǝ-/) اضافه در رش  و لاهیجان معادل رکساییصورت پسبه« به»ۀ اضافحرف

( اضاافه پاس )/( hæmræو )/ (اضافهپیش) /ba/هر دو صورت به ( ییئ /ba/« )با»ۀ اضافحرف

رشا  تنهاا    در گویۀها دادهغالب بود.  /hæmræ/هرچند کاربرد  گویۀ لاهیجان مشاهده شددر 

 را یشان دادید. /hæmræ/کاربرد

اضاافه  به صورت پاس  وا،   /sær/در هر دو گویۀ زبایی « رو »ۀ اضافحرفمعادل گیلکی 

 رود.به کار می

در دو گویاۀ گیلکای رشا  و لاهیجاان دو صاورت متفااوت دارد و باه        « برا »ۀ اضافحرف

 روید.  اضافه به کار میه به صورت پساضافحرفا، . ارن دو  /bǝ/و   /rǝ/ترتیب 
 
 

                                                           
1.Stilo, Donald 
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 .علی دفتر را از حسن گرف  -1

 حسن مداد را به پدرم داد. -3

 مرر  د،تش را با چا و بررد. -6

 کتاب رو  میئ ا، . -5

 .فاطمه برا  مرر  آب آورد -6
 
 توالی هسته اسمی و بند موصولی -2 -3

بناد موصاولی باه صاورتی     در هر دو گویۀ رش  و لاهیجان ترتیب  رار گرفتن هستۀ ا،امی و  
 گیرد.  ا،  که هستۀ ا،می پیش از بند موصولی  رار می

 
 .ا،  من پدر یشسته  اتا  در که مرد  آن -2
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 الیهتوالی مضاف و مضاف -3-3

الیاه    الیه به صورت مداف  توالی مداف و مدافا،  که در هر دو گویۀ گیلکیها حاکی داده

میر  داشته باشد را غیرضمیر . در هر دو گویاۀ رشا    الیه صورت ضمداف ا،  خواه مداف

کناد  اماا   الیاه تظااهر مای   ا،  و بر رو  مدااف  /ǝ-/و لاهیجان  رابطِ ،اخ  اضافی به شکل 

 شود.  الیه صورت ضمیر  مختوم  به واکه باشد  رابط حذف میزمایی که مداف

 
 پدرِ حسن -5

 من کلیدِ -6

 
 توالی صفت و مبنای مقایسه -4- 3

ر دو گویۀ رش  و لاهیجان در زمینۀ تاوالی صاف  و مبناا  مقارساه رفتاار مشاابهی یشاان        ه

گویاۀ   هاا داده برا،اات با ارن تفاوت که   گیرددهند و مبنا  مقارسه پیش از صف   رار میمی

. در هار دو گویاه   ا، هرا به کار برد /Ɂæz/اضافۀ و گویۀ لاهیجان پیش/ æʤ / اضافۀرش  پس

 شود.  ( یشان داده میtær- در موارد معدود / )tǝr-ف  با پسوید /صورت برتر ص

 
 حسن از ترجوان -60

 هایآ از ترکوتاه -66

 

 ایهاضافحرفتوالی فعل و گروه  -5- 3

 ا   فعل ا، .اضافها  در هر دو گویه  گروه حرفاضافهتوالی فعل و گروه حرف
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 د.علی یان را با چا و برر -61

 
 فعل و قید حالت توالی- 6- 3

 برید.دهد که هر دو گویه  ید حال  را پیش از فعل به کار میها یشان میتحلیل داده

 
 دود.می تند او -63

 
 توالی فعل اسنادی و گزاره/مسند -7- 3

 گیرد.مسند پیش از فعل ا،ناد   رار می گئاره/  گویۀ لاهیجایی و گویۀ رشتیدر 

 
 آن مرد مهندت ا، . -66

 اطمه ورزشکار ا، .ف -68

 
 پیروتوالی فعل خواستن و فعل بند -8- 3

هاا   داده برا،اات رود. هرچناد  پیرو به کار مای پیش از فعل بنده فعل خوا،تن در هر دو گوی

 در دو گویه متفاوت ا، .« خوا،تن»ها  گورشی فعل پژوهش حاضر  معادل
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 خواهد بخواید.فاطمه می -61

 

 توالی موصوف و صفت -9- 3

  توالی موصاوف و صاف  باه صاورت صاف        هها  پژوهش حاکی ا،  که در هر دو گویادهد

 شود.  / ا،  و به صف   اضافه میǝ-موصوف ا، . رابط ،اخ  وصفی /

 
 مرد عا ل -62

 
 توالی صفت اشاره و اسم -11- 3

ئ ییا ( 65از مثاال )  .گیارد   پایش از ا،ا   ارار مای    «آن»و « ارن»دو صف  اشارۀ  ه در دو گوی

 کند.  صف  اشاره در گیلکی به لحاظ شمار با ا،  همراه خود م ابقه یمی آرد کهمیبر

 
 ارن زن -65

 آن مردان -66

 

 توالی قید مقدار و صفت -11- 3

و تاوالی  یاد مقادار       ا،ا  هها  پیکرۀ زبایی پیش از صف   رار گرفت ید مقدار در تمام داده

 شود.  صف  در هر دو گویه درده می
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 خیلی باوفا -10

 
 نمود -توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان -12- 3

که بیای ر یمود یا   ا،   باین دو گویاۀ رشا  و لاهیجاان     « داشتن»در کاربرد فعل کمکی 
ل و گذشته  ،اه صاورت وجاود    شود. در گویۀ رشتی برا  بیان یمود یا  ِ حاتفاوت درده می

شادۀ  کااربرد صاورت صارف    (؛dǝrǝمود یاا   ) کاربرد مصدر فعل پیش از  فعل کمکی ی دارد:
کاربرد همئمان دو فعل کمکی یماود یاا      ؛(kærǝ)فعل اصلی پس از فعل کمکی یمود یا   

گایه در گیلکی ارن تنوع ،ه .(kærǝ…dǝrǝرادشده پیش و پس از صورت مصدر  فعل اصلی )
: 1006)رد دارید. ا،اتیلو  کارب اول و ،ومها  رابد و تنها صورتلاهیجان به دو صورت تقلیل می

 .ا، هییئ به ارن موضوع اشاره کرد( 113
،از گیلکی اختلاف یظر وجود دارد. برخی مناابع ،ااخ  فعال زماان     در فعل کمکی آرنده

،ااز  ایال ییساتند    هدایناد و باه وجاود فعال کمکای آرناد      آرنده را مشابه فعل زمان حال می
 (661 -660: 1061) اوبااه باااور را،ااتارگور (.68: 6328،اان ؛ کررسااتن316 -315 :6366  )جهااای یر 

،اخ  مذکور  یوعی ،اخ  آرندۀ  یا،ای ییائ در گیلکای رشا  وجاود دارد کاه باا         برعلاوه
( به علاوۀ مصادر فعال اصالی ،ااخته     /-xaj/) /-xay/شدۀ فعل کمکی ا،تفاده از صورت صرف

 شاود. ا،اتیلو  وا ع می شدۀ فعل کمکی پیش از فعل اصلیشود. در ارن حال  صورت صرفمی

معتقد ا،  زمان آرنده در هر دو گویۀ شر ی و غربی گیلکای باه ترتیاب باا     ( 113-118: 1006)
دهاد کاه در   شود. و  با مثاال یشاان مای   / با فعل اصلی ،اخته می-xaj/ و /-xanفعل کمکی /

شود فعال اصالی ا،ا  و فعال کمکای      گیر  ارن ،اخ  در گویۀ شر ی  آیچه صرف میشکل
شاود و فعال اصالی در هماه     در گویۀ غربی فعل کمکی صرف مای  اماماید یشده با ی میرفص

/ در اران  -xajو / /-xan/ ( 1006)رود. اگر م اب  یظر ا،اتیلو  حال به صورت مصدر  به کار می
دهاد کاه گیلکای رشا  و     ها یشاان مای  ،از در یظر ب یرر   دادهدو گویه را فعل کمکی آرنده

برید. بنابرارن ارن دو گویۀ زباایی در ماورد   آن را پیش از فعل اصلی به کار می لاهیجان   هر دو
شناختی مشاابهی داریاد اماا در ماورد فعال یماود         رفتار رده«خوا،تن»،از فعل کمکی آرنده

ترتیب فعل اصلی   فعل کمکی  امکان کاربرد همئماان   برعلاوه  گیلکی رش  «داشتن»یا   
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عل اصلی را ییئ دارد. یتیجه ارنکه در دو گویۀ لاهیجان و رش  هار  فعل کمکی پیش و پس از ف
 شود.دو ترتیب فعل کمکی و فعل اصلی مشاهده می

 
 من ارن کتاب را خواه  خواید. -16

 آرد.او دارد می -11

 خوردم.من داشت  غذا می -13

 .آمدیدعلی و حسن داشتند می -16

 
 توالی ادات استفهام و جمله -13- 3

دهد که در ارن دو گویۀ زبایی ادات ا،اتفهام محاذوف   ها  پیکرۀ زبایی یشان میی یمویهبرر، 
( کااربرد عنصار   11در مثاال ) ه گیرد. یکتا در صورت حدور  در ابتدا  جمله  رار می  اما ، 
/ʃin/ در گویۀ رش  و /ʃ عناصار فا اد    (111: 1001)/ در گویۀ لاهیجان ا،  که به اعتقاد ا،تیلو

 روید.ها  ملکی به کار میتند که در ،اخ معناری هس

 



 9318تان ر و تابسبها، اول ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش فریار اخلاقی و پونه مصطفوی   601

 

 ا ؟آرا تو غذا خورده -18

 آرا ارن کتاب مالِ حسن ا، ؟ -11
 
 نمای بند قیدی/ حرف ربط قیدی و بندتوالی پیرو -14- 3

/( پایش از بناد   vǝɣtiو / /væxti/پیرویما  بند  ید  )ه د که در هر دو گویدهها یشان میداده

 .ا، ه رار گرفت

 
 شود.کند  کارش تمام میاو محصول کشاورز  خود را برداش  زمایی که  -12
 
 توالی حرف تعریف و اسم -15- 3

گیرد. یشاایۀ معرفاه در گویاۀ گیلکای     در دو گویۀ زبایی حرف تعررف یکره پیش از ا،   رار می
رشا   و در گیلکای   ( 366: 6366)جهاای یر     «آن» /u/و « اران » /i/ها  اشاارۀ  لاهیجان  صف 

کاه در هار دو    ا،ا  هدایسته شاد  (56-53:  6326،ن  )کررستن« آن» /u/ضمیر اشاره و شخصی 
 روید.  گویه پیش از ا،  به کار می

 
 مرد  -15

 مردآن  -16

 

 توالی فعل و فاعل- 16- 3

 گیرد:فاعل پیش از فعل  رار می هدر هر دو گوی
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 .علی مداد را به من داد -30

 
 اسم توالی عدد و -17- 3

 شود.در گیلکی رش  و لاهیجان عدد پیش از ا،  وا ع می

 
 رک مداد -36

 ،ه زن -31

 
 نمود و ستاک فعل-توالی وند زمان -18- 3

یمود ماضی یقلی مشااهده یشاد.    –  یشایۀ ا،تمرار در زمان حال  و وید زمان در دو گویۀ زبایی
،ااخ  ماضای یقلای از باین رفتاه و       ها  گیلکیدر بیشتر گویه( 118: 1001) به اعتقاد ا،تیلو

هاا  از  . ماضی بعید در ارن دو گویاه باا صاورت   ا، هها  آن به گذشتۀ ،اده واگذار شدیقش
شاود کاه   شوید ،اخته مای ( که م اب  با شخ  و شمار فاعل صرف می/buon/« )بودن»فعل 

 گیرید.  پیش از ،تا   رار می

 
 .خورممی -33

 .امیشسته -36

 .دمیشسته بو -38
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 توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی -19- 3

 شود.    تکواژ ملکی به صورت آزاد و در همه حال پیش از ا،  وا ع میهگویهر دو در 

 
 کتاب  -31

 مدادتان -32

 
 «توانستن»توالی فعل اصلی و فعل)های( کمکی در مفهوم  -21- 3

 ود.  رمیل اصلی به کار پیش از فع« توایستن»در هر دو گویه همواره فعل کمکی در مفهوم 

 
 توای  بخواب .می -35

 

 نما و جملۀ متممتوالی متمم -21- 3

 گیرد.  یما پیش از جملۀ متم   رار میدر گیلکی رش  و گیلکی لاهیجان متم   

 
 داید که ارن کتاب مالِ من ا، .او می -36

 
 حرکت پرسشواژه -22- 3

  کاربرد پر،شواژه در جار اه اصالی خاود   هر دو گویآرد که در هها  پیکره چنین برمیاز یمویه
 ها ییئ وجود دارد.  امکان حرک  آن به ابتدا را در ر جار اه  اما صورت پاره ا، 
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 علی کجا رف ؟ -60
 
 توالی مفعول و فعل -23- 3

  ترتیب مفعاول و فعال در گیلکای رشا  و گیلکای لاهیجاان باه        شواهد پیکرۀ زبایی برا،ات
 (.36مثال یک. )شود ها  بند  ترتیب عکس میاما در مورد مفعول  فعل ا، صورت مفعول   

 
 حسن مداد را به پدرم داد. -66
 
 توالی وند منفی ساز و ستاک فعل -24- 3

 شود.  ،از پیش از ،تا  فعل وا ع می  وید منفیدر دو گویۀ زبایی

 
 .یخوایدرد -61
 
 هوچهارگایا هاا  بیسا   ها  مؤلفاه 6وع همبست ی  معمولا  به موضشناختیدر م العات رده    

هاا ترتیاب   هر راک از اران همبسات ی   ( 6661) دبیرمقدم به یقل از درارربه یظر شود. اشاره می

باه لحااظ آماار     « مفعول»یسب  به « فعل»را با ترتیب رخداد  yو  xرخداد رک جف  مؤلفه 

ال او باا   ها   x ف  همبست ید. در ارن جشویامیده می 1«جف  همبست ی»دهد که یشان می

مثاال جفا     برا (. 51: 6661؛ یقل از درارر  666: 6361  )دبیرمقدم ال و با مفعول ا، ه  yفعل و 

هاری کاه  جف  همبست ی ا،  زررا زبان« اضافه( و گروه ا،میاضافه و پساضافه )پیشحرف»

هااری کاه ترتیاب    زباان  اضاافه و   تمارل به ا،تفاده از پاس دارید OVرا « فعل-مفعول»ترتیب 

                                                           
1. correlation 

2. correlation pair 
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. چ اوی ی تبیاین   جاا( )هماناضافه دارید   تمارل به ا،تفاده از پیشدارید VOرا « مفعول-فعل»

ا،ا    6وابساته -یظررۀ هسته ها تفاوت ا، . از جملۀ ارن یظررهها مها در یظررهارن همبست ی

دلیال عادم وجاود    کناد ولای باه    آغاز  از ه  متمارئ مای پارایی و هستهکه دو یوع زبان هسته

 شنا،اان  منتقادایی ییائ دارد   زباان اجماع در تشاخی  هساته و وابساته در راک گاروه باین       

به همین دلیل درارر یظررۀ جار ئرنی با عنوان (. 56-52: 6661؛ یقل از درارر  616: 6361 )دبیرمقدم 

 «گروهای مقولاۀ غیر »ال و باا فعال   ها  ه ،ازه؛ ا، هرا پیشنهاد کرد« یظررۀ ،و  ایشعاب»

)ایشاعابی( هساتند    «ها  گروهای مقوله»ال و با مفعول ها  ه )غیرایشعابی را واژگایی( و ،ازه
 (.  60-56: 6661؛ یقل از درارر  611: 6361دبیرمقدم  یک.)

پاراایی راا   هاا از منظار فعال   هاا  ،انجش ترتیاب واژه   تحلیال مؤلفاه   6-3شمارۀ  جدول

در آیهاا   از زبان گیلکی و ییئ وضعی ه را در دو گوی میایی بودن در دو درجۀ ضعیف و  و فعل

میاایی  پارایی و فعلها  فعلدهد. ملا  تعیین ورژگیو آ،یا یشان میها  اروپا مقارسه با زبان

ها  غربی و شر ی زبان گیلکی  آمار ارایه شاده در مقالاۀ   در دو درجۀ  و  و ضعیف برا  گویه

 .ا، هبود( 6361)ها  دبیرمقدم و تحلیل( 6661) درارر

 
و  ردگیا یفعل پس از فاعل و مفعول  رار ما یلکی که در گ دهندها  پژوهش یشان میادهد

شاوید. باا وجاود اران      پارایی تلقای مای  یدارید و فعلربی و شر ی از ارن یظر تفاوتی دو گویۀ غ

                                                           
1. Head-Dependent Theory 
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شابه  ها  همبست ی  گیلکی رش  و لاهیجان با رفتار  ممبنا  جف   بر6-6جدول  برا،ات

ماورد( را داریاد و ییمای در ار از      68پاراایی  او  )  هاا  فعال  هاا  زباان  تنها ییمی از ورژگی

هاا   ها  زبانمیایی  و  م ابق  دارد. تعداد مؤلفهها  فعلمورد( با زبان68ها  آیها )ورژگی

مورد(  ییئ در گیلکی رشا  و لاهیجاان    60میایی ضعیف )و فعل مورد( 60پارایی ضعیف )فعل

 رکسان ا، .  

 
 گیرینتیجه -4

ها در دو گویۀ زباان گیلکای باه    توان توصیفی از ترتیب واژهمی همؤلف 16در  هاتحلیل برا،ات

 دهد.  گیلکی را یشان میه از ها  دو گویبند  یتارج تحلیل دادهجمع 6-6د،  داد. جدول 
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چهارگایاۀ  وهاا  بیسا   ی گیلکی از یظر مؤلفهگویۀ غربی و شر  آرد کهبرمی 6-6از جدول 

ها  زبایی ارن دو گویه در برخی موارد حااکی    هرچند تحلیل دادهیدارددرارر تفاوت معنادار  

 ها  مختلفی در کاربرد بعدی عناصر ا، .  از گرارش

 :داریدهاری   دو گویۀ زبایی در ،ه مؤلفۀ زرر تفاوتهاهاز میان مؤلف

 هاضافحرف: یوع 6مؤلفۀ  -

 صف  و مبنا  مقارسه : توالی6مؤلفۀ  -

 یمود-: فعل اصلی و فعل کمکی زمان61مؤلفۀ  -
 

در مؤلفااۀ یخساا   گیلکاای رشاا  و لاهیجااان در میاائان کاااربرد برخاای حااروف اضااافۀ  

فار،ای   /Ɂæz/« از»ۀ اضافحرفدهند. ارن تفاوت در شده از فار،ی تفاوت یشان میگرفته رض

شواهد  گیلکی لاهیجاان و   برا،اتکه  یمود بیشتر  دارد به طور  /ʤæ/و معادل گورشی آن

داریاد. تفااوت    /æʤ /اضافۀ و پس /Ɂæz/اضافۀ رش  به ترتیب تمارل بیشتر  به کاربرد پیش

در  /Ɂæz/اضاافۀ  دو گویه در مؤلفۀ چهارم ییئ به تفاوت آن دو در مؤلفۀ یخس  و کااربرد پایش  

. در خصوص مؤلفاۀ دوازدها    شودگویۀ رش  مربو  می در /æ/ʤ اضافۀپسگویۀ لاهیجان و  

 دهند.  هاری در کاربرد فعل کمکی یمود یا   یشان میتفاوت  دردر  که دو گویه

در دو گویۀ غربی و شر ی زبان گیلکی  فعل پس از فاعال و مفعاول  ارار     ارنکهبا توجه به 

ا  درارار  ها معیاار  برا،اات باشند اما  پاراییفعلْر،د که ارن دو گویۀ زبایی گیرد به یظر میمی

ماورد( و فعال میاایی     68پارایی  و  )ها  فعلدو گویۀ زبایی به طور رکسان از ورژگی (6661)

ماورد(   60میایی ضعیف )مورد( و فعل 60پارایی ضعیف )ها  فعلمورد( و ییئ ورژگی 68 و  )

اران   برا،اات گیر  در خصاوص تعیاین یاوع زباان     برخوردارید. به همین دلیل امکان تصمی 

 رها دشوار ا، .   معیا

را باراد یاه در ال وهاا     ه ها  پژوهش حاکی ا،  که ررشۀ تفاوت محسوت دو گویا رافته

 وجو کرد.  ها  واژگاییِ گاه متفاوت آیها جس واژه و ایتخابترتیب واژه  که در ،اخ 
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 فارسی زبانِ های آموزشِفرهنگی در کتاب مضامینِ تطبیقیِ بررسیِ

 

 1دکتر علی دانشور کیان

 2 مریم حسینی لرگانی

 3دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
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 چکیده
در آمتوز    یفرهنگت  یتری گجهت   تأثیرو  یزاناز م کوتاه یزبان و فرهنگ، برآورد یختگیحاضر با نگاه آمۀ مقال

و  یفرهنگت  یدر ستنش  متتتوا   (3991) یرامبتا  یس لو از رو  چک کندیم یمرا تقد یگرانبه د یزبان فارس

 درس و آمتوز  زبتان فارستی    ۀدور، یزبتان فارست  کتتا    سته  یفرهنگ یهاآموز  زبان با آموزه یوندپ یبررس
و هنتر   یتا  ادب یقی،، موست یخچون تتار  یعناصر یعنیکتا ، فرهنگ بزرگ  هس ینا . دراس گرفتهبهره  یفارس

 یو هنشتار، بررست   ، بتاور، ارز  همچتون رفتتار، آدا ، نگتر     یاجتمتاع  یهاهمؤلفو فرهنگ کوچک با  یرانیا

 یاجتمتاع  ینآموز  صرف زبان با مضام دشده بریا هایکتا  از یکهر  یدتأک یفراوانبه رو ،  ین. با ااس هشد

 یو چگتونگ  یفرهنگت  ینو بسامد وقوع مضتام  ،سو یکاز  کار یطشامل خانواده، مدرسه و مت ی،زندگ ۀدر چرخ

  اس .شدهتوجه یگر د ییاز سو سطوح آن ۀپرداختن به هم
 

 زبانانبه غیرفارسی  یآموز ، زبان، فرهنگ،  آموز  زبان فارس واژگان کلیدی:

 المللی کی پردیس بین، تهران دانشگاه، استادیار زبان و ادبیا  فارسی. 3
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 مقدمه -1

 ،آمتوز  زبتان  و به  س هاانسانارتباطی  ۀترین وسیلترین کارکرد شناختی و با اهمی زبان عالی
 (133: 3991) ست . هاچینستون و تتورس   ااز ضروریا   نیزکتا  آموزشی  اس .شدهوجه تهمواره 

شتماری بترای   های بتی نامهاس ، بر ناپذیر از تدریس زبانگویند: کتا  آموزشی جزیی جذاییمی
. رستد فترو  متی  ها نستخه بته   و سالانه میلیون اس دهدر کشورهای مختلف به راه افتا آن تولید

 ، کامل نیس .هیچ آموزشی بدون کتا  مناسب
ثر ؤمنبعتی مت   اند از:عبار  های مثب  کتا  آموزشیویژگیبرخی  (3993) کانینگزورثاز نظر 

آمتوزان و  برای زبان هاها و فعالی منبعی از ایده ؛متتوا ۀمنبعی مناسب برای ارائ ؛برای خودآموزی

سرفصتلی   ؛هتای زبتان  عی برای دستور، واژگان، تلفظ و دیگر جنبهمنب ؛تمرینی برای ایشاد ارتباط
تتر کته هنتوز    تشربته قلبی برای معلمان کم قو  ؛کندشده را بازنمایی میتعیینه اهداف از پی ک

 اعتماد به نفس کافی ندارند.
های آموز  مفهوم کوچتک نیستتند و   های درسی فقط برای رشد زبان خارجی و رو کتا 

ریزاگتر بته   ) شوندای باعث انتقال فرهنگی در نظام آموزشی و در سطح جامعه میایندهبه صور  فز

رود. بته  زبان برای بیان افکار و انتقال و دادوستد اطلاعا  به کتار متی  (. 99: 3993، نقل از کانینگزورث
  زبان فقط مختص انسان اس  و روشی غیرغریزی برای ابراز و ارتباط عقاید، احساستا  نظر ساپیر

زبتان و فرهنتگ دو بخت      ،روایتن  از، است  شتده بختواهی تولیتد   های دلا نمادو علایق اس  و ب
 (.11:3148ساپیر، )اند ناپذیر انسان برای ارتباط و بسیار به هم نزدیکجدایی

تتأثیر  بتر تفکتر و فرهنتگ    ؛ کنتد زبان، تفکر و فرهنگ را تعیین متی  گوید:می( 2992) وارداف

 گذارند.می تأثیرزبان و فرهنگ بر یکدیگر گذارد؛ تأثیر میزبان مردم فرهنگ بر گذارد؛ می
هدف از یادگیری زبان دوم یا زبان مقصد آشنایی با فرهنگ آن زبان اس ، پس با این تعریتف  

هتا،  زبتان اول و دوم، ویژگتی   یتادگیری بتارۀ  ردنوع آموز ، آموز  صرِف زبتان است .    تریننازل
ی و آمتوز  زبتان،   شناست شتناختی، روان زبانهای ، با توجه به دیدگاهآنها هایها و شباه تفاو 

های مرجع موجتود در آمتوز  زبتان، بته آمتوز       بیشتر کتا  .اس شدهمطالب مختلفی نوشته 

انتقال فرهنتگ   وکه مفاهیم فرهنگی آموز  داده شود  اس شدهاند و کمتر تلا  صرف پرداخته
 رنگ اس .  ها بسیار کمدر این کتا 

ختا    یاس  که زبتان در فرهنگت   آن. استدلال اس  شدهپذیرفتهنزدیک فرهنگ و زبان  ۀرابط
آموزنتد. زبتان حامتل    این فرهنتگ زیرستاختی را متی   انه ناپذیرآموزان اجتنا و زبان اس گرفتهقرار 

   .  (3193، )دورانتیشویم م و در رشد فرهنگ سهیم میآموزیزبان می بازیرا فرهنگ را  ،فرهنگ اس 
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انتقال فرهنگ در سه کتا  آموز  زبتان فارستی بته    چگونگی این تتقیق با هدف بررسی 

آمتوز    ۀدورتقی پورنامتداریان و   درس فارسیاحمد صفارمقدم،  بان فارسیز؛ زبانانغیرفارسی
منظور از فرهنگ، هتم  . اس شدهمهدی ضرغامیان انشام از  زبان فارسی از مبتدی تا پی  رفته

شامل ادبیا ، موسیقی، سیاس  و ...، و هم فرهنتگ بستترین بته معنتی رو       فرهنگ فرازین

زندگی مردم و مشموعۀ آدا  و رسوم و عقاید آنان و به عبارتی دیگر فرهنتگ زنتدگی روزمتره    

بتا  و زبانتان  برای آموز  زبتان فارستی بته غیرفارستی    این بود که  هادلیل انتخا  کتا اس . 

 شود متغیرهای ما یکسان باشند.د و این باعث میانزمانی کمی نوشته شده ۀفاصل
 
 پیشینۀ تحقیق -2

توجته   اند، لیکنزبان برای توسعۀ زبان و فرهنگ ایرانی تلا  کردهپژوهشگران ایرانی و فارسی

شناستی  توان  ارتباطی و پدیدار شتدن جامعته   ۀجدی به این مقوله از زمان مطرح شدن نظری

هتای فرهنگتی،   عنتوان یکتی از مؤلفته   به زبان (.81:3111 علایی،) رسدمیتر به نظر زبان متتمل

نهاد، )پاکدهندۀ فرهنگ نیز هس  تواند بازتابی از مسائل فرهنگی باشد، شکلگونه که میهمان

 A Course In Colloquialهای مهم آموز  زبتان فارستی    در پیشگفتار یکی از کتا (. 3119

Persian (For Foreigners) زبتانی کته   این کتا  با این هدف برای متردم انگلیستی   :اس آمده

است  بتدون اینکته نوشتتن فارستی را یتاد       آرزو دارند فارسی متاوره را یاد بگیرند، نوشته شده

 (.3944)ثمره، بگیرند 

 آمتوز  فارستی بترای خارجیتان    در پیشتگفتار کتتا    ( 3111)سیامک دارایی و همکتاران  

هر چیز گستر  و ترویج زبان و فرهنگ ایرانی میان ملتل   هدف این کتا  قبل از»نویسند: می

دیگر اس . فراگیری زبان فارسی توسط ملل دیگر و ارتباط مستتقیم آنهتا بتا زبتان و فرهنتگ      

مبانی آموز  زبتان  کتا   .«ایرانی یکی از وسایل مهم درک عمیق و متقابل میان ما و آنهاس 
هتای  پردازد و تنها در برختی قستم     زبان میبیشتر به آموز (3143)رزمشو،  و ادبیا  فارسی

برخی معتقدند کته  »اند: نوشته( 2933) خواجوی و عباسیانکند. کتا  به بزرگان اد  اشاره می

خواهتد آنهتا   ها نیس  بلکه میسازی مل سازی روندی دوطرفه اس  که هدف  یکسانجهانی

«. ها آشتنا ستازد  درونی آن فرهنگ هایهای مختلف و همچنین انواع فرهنگرا با انواع فرهنگ

بررسی این فرضیه پرداخته اس  که مقابلته و مطابقتۀ دو فرهنتگ و     به (3184)عبدالله برادران 

شتود.  گنشاندن مطالب مربوط به مقایسۀ دو فرهنگ باعث پیشرف  در یادگیری زبان دوم متی 
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آمتوز  زبتان فارستی    به بررسی ارتباط میان عوامل اجتماعی فرهنگی و ( 3144) سبزیسلسله

عنوان زبان دوم پرداخ  و تأثیر این عوامل را تصدیق کرد. او به این نتیشه رسید که آموز  به

آمتوز در  ترین مشکل زبتان های فرهنگی آن غیرممکن اس . مهمزبان دوم بدون توجه به جنبه

ه است .  متن فرهنگ و جامعۀ زبان دوم، تطبیق خود با شرایط اجتماعی و فرهنگتی آن جامعت  

 بتر  یتأثیر آموز  مطالب فرهنگت در پایان نامۀ کاشناسی ارشد خود به بررسی ( 3149)لو عباس

 دوم پرداخ  و قدمی تازه برداش . زبان عنوانبه فارسی زبان یادگیری

 
 مفاهیم نظری -3

و تتوان   هتایی وابستته بته هتم از زنتدگی اجتمتاعی       اند و جنبته زبان و فرهنگ در هم تنیده

که زبان بیشترین بازنمون پیچیتدگی فرهنگتی جامعته را در بتر دارد،     هستند. از آنشا فرهنگی 

 آموزی مدرن اس .آموز  فرهنگ، بخ  مهمی از زبان

هایی از فرهنتگ نیتز   آموز  زبان خارجی شامل جنبه( 31: 3991)بایرام و همکاران به نظر 

این ایتده  آنها  تر آماده کند.و آگاهانهالمللی بهتر آموزان را برای زندگی ملی و بینهس  تا زبان

آمتوز  های آموز  زبان باید فرهنگ را نیز آموز  دهنتد، زیترا زبتان   را پی  کشیدند که کتا 

 براستاس تواند زبان را در متیط مناسبی درک کند و آن را به کار ببندد. در تتقیق حاضتر،  می

اجتمتاعی، هویت     ۀطبقت  ماست ، فرهنتگ شتامل   چارچو  بایرام که چارچو  نظری تتقیق 

های نژادی، تعامل اجتماعی، اعتقادا  و رفتتار، جامعته و نهادهتای سیاستی،     ای و اقلی منطقه

جغرافیای ملتی   عنوانبهآنها  زندگی، تاریخ ملی، وقایع تاریخی و درک ۀروابط اجتماعی و چرخ

 و هوی  ملی اس .

پتردازد و فرهنتگ بستترین بته     ... متی  هنری، ادبیا ، موسیقی و مسائلفرهنگ فرازین به 

 :از اس  عبار های چارچو  نظری بایرام ریز اجتماعی و رفتارهای مل . سرفصل مسائل

چه کلاس اجتمتاعی   ؟اس  چگونهمردم جامعه چه کسانی هستند و طبقا  اجتماعی الف( 

 ؟شان چه کسانی هستندهای نژادیاقلی  دارند؟از نظر جغرافیایی چه موقعیتی  ؟دارند

میتزان رستمی     کترد؟ گتو  وباید با مردم گف اس  و چگونه تعاملا  اجتماعی چگونه   (

 ؟گذاردکند و غریبه و آشنا بودن چه اثری بر برخوردها میصتب  و رفتار چگونه تغییر می

شتان  ؟ چتارچو  اخلاقتی  کننتد مردم به چه چیزهایی باور دارنتد و چگونته رفتتار متی    پ( 

 ؟شان چیس دند و عادا  روزمرهبه چه اصول دینی پایبن ؟چیس 
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سستا   ؤ؟ رونتد کتاری و اختیتارا  م   انتد چگونته سیاسی و اجتمتاعی کشتور    نهادهای ( 

 است  ه گونقوانین چگونه اس ؟ مین اجتماعی چأت ؟سلام  شهروندان چیس  ۀبرنام ؟چیس 

 ؟و چه نوع دولتی روی کار اس 

چته جایگتاه و    ...ال و اشتتغ ؟ خانواده، مدرسته،  اس  چگونهزندگی و برخوردها  ۀث( چرخ

 ؟نقشی دارند

 اند؟کدامدارند  تأثیرگیری هوی  مل  در شکل کهتاریخی  یوقایع وج( تاریخ مل  

گیری آن جامعه نقت   چ( عوامل جغرافیایی که به دید مردم جامعه مهم هستند و در شکل

 اند؟کدامدارند 

چته  یتک عضتو جامعته     کتدام است ؟  ملموس مردم جامعته   نمادح( تصویری کلی از یک 

 (.311: 3991 )بایرام، ؟دارد ظاهری و اخلاقی خصوصیا 

هدف از انتخا  چارچو  بایرام این بود تا ضرور  آشنایی با فرهنگ زبان مقصد و اهمیت   

کند تا به شتکل  به ما کمک می اس دهلیس  بایرام آمآن هویدا شود. تمام مواردی که در چک

گونه که گفته شد موارد ایتن چتارچو    ها بپردازیم. همانل دادهدقیق و علمی به تشزیه و تتلی

مثتال  رای بت ستازد.  آمتاری متا را آشتکار متی     ۀهای آموزشتی جامعت  نقاط مثب  و منفی کتا 

هتای آن بته   های آموزشی چگونه آشنایی با هویت  ملتی و مصتدا    توانیم بپرسیم در کتا می

ا  آموز بتا هویت  ملتی   هیم هنگامی که زباندکند و پاسخ میآموز در یادگیری کمک میزبان

تواند ارتباط بهتری بتا متردم برقترار کنتد، طبیعتی      آشنا باشد و تعاملا  اجتماعی را بداند، می

 تر اس .آموزی هم موفقاس  که در زبان
 

 ها با روش کیفی توصیفیتجزیه و تحلیل داده -4

 تقی پورنامداریان؛ س فارسیدر -1 -4

ای و بتا توجته بته    شخصی در آموز  زبان فارسی به دانشتشویان کتره   ۀتشرب براساساین کتا  
در بخت    دارد.. کتا  چهار بخ  اس شدههای متعدد آموز  فارسی به خارجیان نوشته کتا 

هتای  هتا همتراه بتا تمترین     هتا و مصتو  اول پیوند حروف و ساختن کلما ، آموز  الفبا، صام 
شتود. قبتل از هتر درس،    هتای دستتور شتروع متی    فبتا درس . بعد از آمتوز  ال اس دهآممختلف 

هتای دستتور بته همتین رو      . در بخت  دوم هتم درس  اس دههای مربوط به آن درس آملغ 
. گتاه در پایتان   اس مانند بخ  دوم لیکن با مباحث دستوری دشوارتر  سوم بخ  .یابدمی ادامه

متتن خوانتدنی ایتن     .است  شدهشاره تر و مرتبط با درس الغا  هر درس، به نکا  دستوری ساده
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. نتد ادههتایی آمت  هتا و تمترین  در پایان هر درس، پرست   اس .بخ  یازده داستان کوتاه و ساده 
را آنهتا   های کوتاهی به زبان انگلیسی اس  که دانشتشویان بایتد بته تتدریج    بخ  چهارم داستان

. دو صتفته  است  دهمت سی آفار -انگلیسی و انگلیسی -ترجمه کنند. در آخر، فرهنگ لغا  فارسی

 .اس شدهپاسخ داده  ؤالا ها و سبه تمریندارد و لغا  و اصطلاحا   ۀترجم
و کلما  دشوار انتدک. زبتان انگلیستی    اس  زبان فارسی در این کتا ، زبان نوشتاری معاصر 

مبنتای فهرست    متتتوای کتتا  بر   ۀخلاصت  .است  فهم و مناسب با زبان کتا  زبانی ساده، آسان
   بایرام:
 

 خانواده، مدرسه و محیط کار زندگی شامل ۀوابط اجتماعی و چرخر -1-1 -4

متن در دانشتگاه تهتران ادبیتا  فارستی       روز جمعه تعطیل است .  آخرین روز هفته جمعه اس .
 ها در تابستان تعطیل اس .ها و دانشگاهمدرسه خوانم.می
 

 تاریخ و جغرافیا -2- 1- 4

اصتفهان در   تر است . هوای اصفهان از هوای تهران خنک تر اس .هوای شیراز از هوای تهران گرم
ز صتفهان یکتی ا  ا ر اصتفهان آثتار تتاریخی وجتود دارد.    د صفوی پایتخ  ایتران بتود.   ۀسلسل ۀدور

 های ایران اس .ترین شهرقدیمی
تتوان  اطلاعاتی راجع به جغرافیا و شرایط اقلیمی و تاریخی ایران اس  و نمتی  ۀاینها دربردارند

 خوریم:ن مطالب را ناقل فرهنگ ملتی دانس . در کتا  به این مطالب بر میای
 

 خانه و خانواده -3 -1 -4

 ادر: چند دقیقه صتبر کتن.  م غذا را بیاور! ام،احمد: مادر! من گرسنه پزد.مادر در آشپزخانه غذا می
مثنتوی  کتتا    اند.خومی مثنویپدر در اتا  نشیمن اس . او کتا   پرویز: امروز ناهار چی داریم؟

 مال شاعر بزرگ ایران، مولوی اس .

کنند و این اطلاعا  تا حتدی  ایران تا حد زیادی زن و مرد در خارج از خانه کار می ۀدر جامع
د و متادر  دهت متی  اند و فرزنتد دستتور  داری مشغول، گویا زنان ایرانی فقط به خانهاس ناخوشایند 

 ای مثب  و ارزشمند در این آموز  اس .خانواده نکتهالبته معرفی کانون گرم  کند.میاجاب  
کته   است  شتده هایی آموزنتده همچتون چوپتان و گترگ آورده     داستان ،در بخ  سوم کتا 

گویی باشتد. البتته   ه  دروغگویی و نکوتواند نمادی از فرهنگ ایرانی مبنی بر ستای  راس می

چارچو  نظری بتایرام بته فرهنتگ     سبراسارنگ اس  و انتقال فرهنگ در این موارد بسیار کم
 اشاره دارد.   cنوع 
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 ضرغامیان مهدی، ، جلد اولفارسی آموزش زبان ۀدور -2 -4

چهتار  و است   در چهار جلتد   یآموزان خارجبه زبان یرانا یآموز  زبان رسم یکتا ، برا این
 یمستتق منویستنده از روشتی کته آن را     .دارد یشترفته و پ پیشرفتهیمهمتوسط، ن ی،سطح مبتد

در آمتوز    یو عربت  گلیستی به کار نبردن زبان واسط مثل ان یعنی ؛اس دهنامد استفاده کریم
 یتاد را  یتتا زبتان فارست    کنتد یبلکه به او کمتک مت   شود،یآموز همزبان نمبا زبان ،واقع. درزبان
از  یطی،اس  که در هر مت یاریمع یکتا  آموزش یکردی،رو ینماحصل چن گویدی. او میردبگ

 :انتد در نقد کتا  گفتته  .یس آن ن یلوأبه ترجمه و ت یازی  تا غر ، قابل استفاده اس  و نشر
های کتتا  در  زبانان اس . متنهای فارسی به غیرفارسیهدف آن آموز  مهار  خواندن متن
هتایی در  هتا و موقعیت   هتا، مکتان  اسم ۀها گرچه دربردارندمورد زندگی روزمره اس . این متن

قتدر ایرانتی   آنآنهتا   بتار فرهنگتی   ،روایتن  شتمول دارد. از ای عام و جهانایهمدرون ایران اس ،
نیتز   (.3:3112التدین،  )تتاج شان را از منظر فرهنگی با دشتواری مواجته ستازد    نیس  که پرداز 

کسانی اس  کته بتا    ۀو ویژ شدههای فارسی تهیه کتا  به قصد آموز  بخشی از واژه اند:گفته
نوعی بازنگری اطلاعتا  پیشتین و    ۀاین کتا  به منزل ۀشنایی نسبی دارند. مطالعزبان فارسی آ

 (.9:3113)عسگری،  های مورد بتث در این کتا  اس تثبی  دان  واژگانی شما در موضوع
 

 مندزبان و آموزش هدف -1 -2 -4

 ی،زبتان  یاههمؤلفبر علاوهو  فرهنگ و زندگی روزمره اس  ۀکنندتا حد زیادی منتقلاین کتا  

ادبیا  معاصتر ایتران حاصتل    » اس .پرداخته آنو فرهنگ  ی هو یمعرف و یرانبه شناساندن ا

آشنا شدن متردم بتا    ۀتتول فکری و فرهنگی ایرانیان از قرن نوزدهم میلادی اس  که در نتیش

 «.است  گرفتته شتکل   ... ها، کتب و مشلا  داخلی و خارجی وانتشار روزنامهو فرهنگ اروپایی 
 (.3:3111ضرغامیان، )

 
 شناسی و آموزش زبان فارسیزبان -2-2 -4

تترین  بخشی از پرکاربردترین الگوهتای دستتوری و متتداول    اس شدهدر تنظیم کتا  کوش  

ها و اصطلاحا  گفتتاری آموختته شتوند منظتور از زبتان      های فارسی و نیز برخی از عبار واژه

هتای جمعتی آن را بته کتار     ی زبتانی کته رستانه   یعنت  ،فارسی، زبان معیار و رسمی ایران است  

 (.8همان: )گیرند می
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 آموزش، متن و تمرین -4-2-3

... تکیته دارد.   متور اس . فهرس  مطالب بر موارد آموزشی مثل صداها، هشاها وکتا  آموز 

تترین  ها متشکل از الگو، بخوانید، تمرین و متن اس . الگوهای دستوری، متتداول ساختار درس

های کتا  . متنشوندمیآموز  داده  خی از عبارا  و اصطلاحا  گفتاریهای فارسی و برهواژ

 فرهنگ ایرانی هستند. ۀدهندانتقال
 

 زبان، بستر فرهنگ -4-2-4

را بتا معرفتی مفتاخر     فرازین ها، فرهنگ رویین یادر اکثر درس آموز  زبان فارسیۀ دورکتا  

بته  و  است  دهآمتوز معرفتی کتر   و جغرافیای ملی، به زبتان های تاریخی ایران، هنر ایرانی، مکان

 را نیز در قالب تعارفا  و تعاملا  اجتماعی، عادا  غتذایی و  بسترین ، فرهنگ زیرین یاموازا 

رستد. خواننتده   متدار بته نظتر متی    کشد. درمشموع، کتا  ضرغامیان، فرهنتگ ... به تصویر می

هتا  در تمامی بخت  وی  آورد.ران به دس  میای ۀبرداش  فرهنگی مشخصی از ایرانیان و جامع

 .اس دهها بسیار موفق عمل کرهمؤلفو 
 

 احمد صفارمقدم، جلد سوم ؛ زبان فارسی - 3 -4

کتا  شانزده درس اس  و هر درس شامل واژگان، متن، ساختار )مباحث دستتوری(، تمترین،   

. است  دههتای درس آمت  هدرک، نگار ، گفتار و الگوهای گفتاری اس  و در پایان، فهرست  واژ 

نویسنده  فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اس . ۀنامنامه و واژهکتا  دارای نمایه، کتا 

ویز فرهنگ ایرانی اسلامی سترزمین کهتن   اس  تا حدی عطر دلاگوید توانستهگفتار میدر پیش

کشتور را در متتون    ۀهتای برختی از نقتاط تتاریخی و پترآواز     را با متتوای اثر درآمیزد و زیبایی

تنظیم  ۀبر مهار  تکلم و نتو مؤلفکید أبا وجود عمومی بودن اثر، ت درسی آن به تصویر کشد.

بتر ایتن، طترح    أمتل دارد. عتلاوه  مطالب برای تسهیل و تسریع در فراگیری این مهار ، جتای ت 

امکان متتوای متن در حد  اس شدهنکا  زبانی با تناسب و نظم لازم صور  گرفته و کوش  

به معرفی تاریخ ایران و تمدن و فرهنگ شکوهمند آن اختصا  یابتد. نویستنده در پیشتگفتار    

کته   است  شتده طرح نکا  زبانی با تناستب و نظتم لازم صتور  گرفتته و کوشت       » گوید:می

ان و تمتدن و فرهنتگ شتکوهمند آن    متتوای متون درسی در حد امکان به معرفی تتاریخ ایتر  

 های کتا  بر مبنای فهرس  بایرام عبار  اس  از:مایهبرخی بن«   یابد.اختصا

 



 323 9318تان سبهار و تاب، اولة دور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زبان فارسی های آموزش کتاب بررسی تطبیقی مضامین فرهنگی در

 

 ها  گی و استریوتایپزند ۀچرخ -1 -3 -4

خترد امتا بترای خریتد     ها لباس متی خیابان کارگر چند فروشگاه لباس دارد. احمد از این فروشگاه
ستوار اتومبیتل، اتوبتوس،    کتا  باید به خیابان انقلا  برود. مردم تهران برای رف  و آمد در شهر 

 اند.     شلوغ های این شهر معمولاًشوند. خیابانبوس میمترو، تاکسی و مینی
 

 تاریخ و جغرافیا   -2 -3 -4

های البترز  کوه ۀترین قلدماوند واقع اس . دماوند بلند ۀهای البرز و نزدیک قلتهران در جنو  کوه

شهر همدان که اولتین پایتخت  ایتران در دو هتزار و      متر ارتفاع دارد. 3843ایران  ۀو بلندترین قل
کیلومتر با تهران فاصله دارد. آثتار تتاریخی و جاهتای دیتدنی همتدان       118هفتصد سال قبل بود 

 اند.معروف
 اینکته و  است  شدهجین اشاره صدر و لالهگاه باباطاهر، غار علیمسینا، آرادر ادامه به آرامگاه ابن    

های تاریخی مثتل میتدان آزادی،   اشاره به مکان ین ساختن سرامیک اس .جشغل اکثر مردم لاله

 فرهنگی تتاریخی نیتاوران، شتهرری و    ۀتوچال، مشموع ۀزاده صالح، قلتهران، امام برج آزادی، بازار
 اطلاعا  مفیدی درمورد شهر تهران اس . ۀبردارند... در

و از اقتوام   است  شتده امگتذاری  جلد چهارم کتا  زبان فارسی، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران ن
های ایران که در جلد سوم هم بته آن اشتاره شتده بتود. در     گوید، همچنین از حکوم آریایی می

 .اس شدهمعاصر پرداخته  ۀبه تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دور ادامه
 

 آداب اجتماعی   -3-3 -4

 لام ختانم، حتال شتما ختو  است ؟     ست  ایرانی کره، مربا، پنیر با نان و چای یا شیر اس . ۀصبتان
دوست  آن باشتد کته گیترد      بد نیستم تو چطوری؟ سلام سعید، چطوری؟ سلام استاد، متشکرم.

 از وجوه اجتماعی کتا  اس .آنها  های ایرانی با شکلدس  دوس . معرفی اسکناس
 

 تمدن و فرهنگ   -4-3-4

. ایتن جلتد، بتا    است  شتده پرداخته  در جلد سوم این کتا ، به فرهنگ از نوع بالا یا فرازین بیشتر
مفتاهیم بتایرام آوردن چنتین مطتالبی در      براساسشود. درسی با عنوان ایران و مردم آن آغاز می

فرهنگ آن زبان نیز هس . در جلد سوم و چهتارم، در کنتار    ۀدهند، انتقالأحین آموز  زبان مبد
هنتگ ایتران بیشتتر پرداختته     و آدا  روزمره و زندگی اجتمتاعی بته تتاریخ تمتدن و فر     هاعاد 
 های ایران کهن و ایران معاصر اس :تتولا  و پیشرف شود. این موارد می
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ها تمدنی چند هزار ساله داشتتند و ایرانیتان بته کمتک     ساکنان ایران قبل از آمدن آریایی»

 هتدف  و این نکته« دین، علم، زبان، ادبیا ، هنر و معماری خود، تمدنی بزرگ به وجود آوردند.

 ... اس .   اعتقادا ، ادبیا ، هنر و تمدن و فرهنگ بالا یا فرازین اینکهاین مقاله اس . 

اجتزای   ۀشود کته در بردارنتد  به هنرها و صنایع دستی ایران اشاره می ،1جلد  ،4در درس 

کتاری،  بافی، کاشیکاری، سفالگری، فلزکاری، قالیمینیاتور، خاتمی فرهنگ از نوع بالاس ؛ اصل

 ....  یسی ونوخو 
 

 آثار( ،ها، جشنافراد، هامشاهیر )مکان  -5 -3 -4

هتای  ، خیتام و مکتان  )ع(ترین هنرمند مینیاتور ایران، حرم حضر  امام رضابزرگ؛ معرفی بهزاد

عباستی، بتاغ ارم، تخت     سترای شتاه  افلاک، کتاروان فلک ۀوسه پل، قلعتاریخی تا  بستان، سی

. ...  چراغ، بازار وکیتل، مستشد عتیتق و   ای حافظ و سعدی، شاههجمشید، دروازه قرآن، آرامگاه

از  مشهورترین ترجمه در زبان انگلیسی، بعتد »گوید: نویسنده به نقل از آربری درمورد خیام می

فردوسی و شاهنامه، از دیگر مواردی اس  که در کتا  بته   «.کتا  مقدس، رباعیا  خیام اس 

 .  اس هپرداخت هم بدرسوری و سیزدهچهارشنبه ،نوروزنویسنده به عید  .اس شدهآن اشاره 
 

 به این سه اثر کلینگاه  -5

گوید: برای آموز  زبان فارسی به خارجیان، استتادان ایرانتی   فتار میپیشگ در درس فارسیکتا  

لیف أزبانان در ایران تت هایی که فارسیکتا  ۀاند. اشکال عمدهای متعددی نوشتهو خارجی، کتا 

از ایتن تعریتف    فاقد توضیح مطالب دستوری به زبان واستطه است .   اند این اس  که معمولاًکرده

ای بته  است ، او اشتاره   دستتور  آموز  زبان و مخصوصاً این کتا  ۀتوان پی برد که هدف عمدمی

بازنمتایی   ان دو کتتا  دیگتر هتدف ختود را    مؤلفت اما لزوم آموز  فرهنگ در کتا  درسی ندارد. 

هتا و  بتا نگتاهی دیگتر حتتی در گتزین  حکایت        درس فارستی کتتا    دانند.می فرهنگ ایرانی

 .  اس دهاثر دیمتتوای فرهنگی را بیهای کتا ، داستان
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 ها: تشزیه و تتلیل داده3جدول 
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 زبان آموزش ۀدور

 فارسی
  فارسی زبان فارسی درس

ی
رس

 فا
س

در
 

کاوه چهار اتا  و ۀ خان *

 .راهرو دارد یک

اشین پدر نو نیس  اما م* 

 ما آن را دوس  داریم.

 ۀخان ینحسن و پدرم ا* 

 را دوس  دارند. یمیقد

 ادبیا  و زبان استادان از یاریبس* 

 هایدانشگاه یا تهران دانشگاه در فارسی،

هم  یاو عده اندکرده تتصیل ایران دیگر

 اند.درس خوانده یگرد یدر کشورها

ت
قا

طب
 

ی
اع

تم
اج

 

ی
رس

 فا
ان

زب
 

 ک گفتاری رسمی:سب

 استاد. رسم،یخدم  م *

 :یررسمیغ یگفتار سبک

کاوه: مامان، من را صدا  *

 ی؟کرد

 :یرسم یگفتار سبک

شما را  یغامپ یایداگر ب *

 .دهمیم

 :یررسمیغ یگفتار سبک

احمد: مادر، من  *

 .یاورام. غذا را بگرسنه

* پرویز: امروز ناهار چی 

 داریم؟

 احمد! برو در را باز کن. *

 سبک گفتاری رسمی:

 به آقای میخال! رسیدن بخیر.* به

 اید!* چه لباس قشنگی پوشیده

 بیند.هایتان قشنگ می* چشم

  :مثل  خانوادگی نام با خطا  کردن

 امامی...، آقا امامی، حاج خانم سرکار

 سبک گفتاری غیررسمی:

 و نزدیکان برای جان ۀکلم از استفاده *

 ...و ! جان مهسا !جان مثل خاله دوستان

ت
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 تقوی  اخلاقیا :

داستان چوپان دروغگو و  *

 .ییگونکوه  دروغ

 :خرافا 

 اس . یسال نتس امسال، *

 ینی:باورها و اعتقادا  د

 یمذهب یاداشاره به اع* 

فطر،  یدقربان، ع یدمثل ع

 .یهو تعز هایمولود

 تقوی  اخلاقیا :

چوپان و گرگ  داستان  *

گویی و راس  )ستای 

 گویی(نکوه  دروغ

 تقوی  اخلاقیا :

مثل دوس   سودمند هایالمثلضر  *

 دس  دوس  یردآن باشد که گ

 باورها و اعتقادا  دینی:

 مشهد در)ع(  رضا ماما حرم * معرفی

 899 حدود در ایرانی پیامبر * زردش 

 پرست  به را جهانیان میلاد از قبل سال

 .کرد دعو  زدااهورام
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ناصر بعد از دبیرستان *  

 استخدام پس  ۀدر ادار

 شد.

 نرفتید؟ چرا، رفتم. بانک مگر به* 
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ن
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یک
 

 زندگی روزمره:

تولد ژاله بود. آنها  یشبد* 

 داشتند. یادیز یهامهمان

 زندگی روزمره:

روز جمعه تعطیل  *

 اس .

ها ها و دانشگاهسه* مدر

 در تابستان تعطیل اس .

 

 توجه به زندگی شهری:

 شهر در آمد و رف  برای تهران مردم *

 و تاکسی مترو، اتوبوس، اتومبیل، سوار

 .شوندمی بوسمینی

 به باید کتا  خرید برای احمد *

 .برود انقلا  خیابان

رخ
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 ۀ
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 و 
ط

قا
ن

 
ف

عط
 

ی
رس

 فا
ان

زب
 

 :یخیتار-یمفاخر فرهنگ

 انو حافظ، شاعر یسعد *

 هستند. یرانبزرگ ا

 :یخیتار هایمکان

شما در شهر معروف  یاآ *

اصفهان، گرد   یران،ا

 کنید؟یم

تمدن و  یخبه تار اشاره

 :یرانفرهنگ ا

به دو دوره  یرانا یختار *

 یرانا یخ: تارشودیم یمتقس

 یرانا یخقبل از اسلام و تار

 بعد از اسلام.

 -یخیتار هاییینبه آ توجه

 :یرانیانا یمل

به صور  مفصل، راجع  *

به مراسم نوروز، از جمله 

 خانه ین،س هف  ۀسفر

 ید،و بازد یدو د یتکان

 .اس شدهداده  یحتوض

 :یرانیانا یقوم ی هو

ها در تهران و فارس *

مانند  یرانا یمناطق مرکز

خراسان و  یزد،اصفهان، 

 .کنندیم یفارس زندگ

 :یرانیانا یمل ی هو

درخشان  یتمدن ی  ساماندول* 

 .و پرشکوه به وجود آورد

 های تاریخی:مکان

 ۀسلسل ۀاصفهان در دور *

 صفوی پایتخ  ایران بود.

 تاریخی:-مفاخر فرهنگی

سعدی و حافظ شاعران  *

 ایرانی هستند.

 توجه به هوی  ملی ایرانیان:

 در ایران پایتخ  اولین همدان شهر *

 .بود قبل سال 2499

 ایران فرهنگ و تمدن ریختا به اشاره *

 کهن ایران هایپیشرف  و تتولا  شامل

 .اسلامی انقلا  از بعد ایران و

 مادها هخامنشیان  حکوم به  * اشاره

 .ساسانیان و اشکانیان

 توجه به هوی  هنری ایرانیان:

 ایران دستی صنایع و هنرهااشاره به  *

 نویسیخو  بافی،قالی مینیاتور، مانند

 تاریخی:-مفاخر فرهنگی

 شاهنامه و فردوسی معرفی *

هایی مانند خیام، * معرفی شخصی 

 ... سینا وابوعلی

 ملی ایرانیان: -های تاریخیتوجه به آیین

 سوریچهارشنبه نوروز، آیین به اشاره *

 بدرسیزده و

 توجه به هوی  نژادی ایرانیان:

 آریایی اقوام به راجع توضیح *

 :توجه به هوی  قومی ایرانیان

* عشایر ایران در چادرهایی که اغلب از 

 کنند.شود زندگی میموی بز درس  می

ها به شکل گنبد کویر خانه ۀ* در حاشی

 شوند.ساخته می

* بعضی ساکنان سواحل دریای خزر 

 سازند.ها را با چو  میخانه

ت
وی

ه
 

ی
یخ
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ت
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بار به  یک من قبلاً* 

 ام.دربند رفته یهاکوه

از  یکیان اصفه *

 یشهرها ترینیمیقد

 اس . یرانا

* در اصفهان آثار تاریخی 

 هس .

* آ  و هوای ایران مانند طبیع  آن 

 متنوع اس .

* هر فصل سال زیبایی مخصو  خود 

 را دارد.

* سواحل جنوبی و شمالی نیز زیبایی 

طبیعی یا ارز  تاریخی زیادی دارند و 

 از نقاط دیدنی ایران هستند.

یک قرن پی  اصفهان به * تا حدود 

نصف جهان شهر  داش  زیرا در زمان 

صفویه از نظر بزرگی و زیبایی،  ۀسلسل

 نظیر بود.در جهان کم

* تخ  جمشید پایتخ  هخامنشیان 

در شص  کیلومتری شمال شیراز قرار 

 دارد.

ی
یا

راف
جغ
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مل
 

ی
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 :ی جنس

)مادر( در خانه  ینپرو *

-یم یز. اتا  را تمماندیم

 .کند

 :ییغذا عادا 

پلو  شام، زرشک یاو برا *

با مرغ و فسنشان درس  

 .کندیم

 و تعارف: تعریف

ها خو  هستند؟ به بچه*  

 لطف شما.

 جنسی :

پدر در اتا  نشیمن  *

 مثنویاس . او کتا  

 خواند.می

 خانواده:

احمد: مادر! من  *

 ام، غذا را بیاور.گرسنه

 

 جنسی :

گوش  و دار با های خانه* خانم

های چیزهای دیگر چلوخورش 

 پزند.خوشمزه و متنوعی می

 عادا  غذایی:

* ایرانیان به گوش  گوسفند، گاو، مرغ 

 بیشتری دارند. ۀو ماهی علاق

 نوازی:مهمان

* خانم نامدار: خوشتالم که تشریف 

 منزل خودتان راح  باشید، آوردید.

 اس .

 تعریف و تعارف:

دستتان تان خیلی قشنگ اس . هدیه *

 درد نکند.

 به آقای میخال! رسیدن بخیر.به *

 بیند.هایتان قشنگ میچشم *

پ
تای

یو
تر
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ها

 

 

 بحث و تحلیل توصیفی جدول -6

 درسهتایی از سته کتتا     نمونته . است  شتده تهیه  (3991)لیس  بایرام چک براساساین جدول 

صتفارمقدم بتا ایتن     ارستی ف زبتان  وضترغامیان   آمتوز  زبتان فارستی    ۀدورپورنامداریان،  فارسی
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و  (c). مقصود از فرهنتگ نیتز فرهنتگ زیترین یتا بستترین       اس شدهلیس  مطابق  داده چک
. ستتون چهتارم   است  شتده مصتادیق از کتتا  آورده    ۀهم اس . (C)فرهنگ رویین یا فرازین 

 برآورد کلی اس .

ل بته  و مفص برای هر کدام از مفاخر، درسی جدا دارد زبان فارسیدر بخ  هوی  تاریخی، 
در حد تمترین و بستیار گتذرا از ایتن      درس فارسیلیکن  ،اس ها پرداختهمعرفی این شخصی 
 دارد. درس فارسیتر از هم در این بخ  نگاهی جامع آموز  ۀدورمفاخر نام برده و 

زبتان  ، لتیکن  است  دهموارد اخلاقی بسنده کتر ۀ به اشار درس فارسیدر باورها و اعتقادا ، 
 اند.... اشاره کرده به موارد بیشتری همچون ادیان تاریخی و آموز  ۀدورو  فارسی

کتتا  بته باورهتای     بیشتتر است .   زبان فارستی زندگی در کتا   ۀتنوع موضوعا  در چرخ
کتتا   در در تشزیته و تتلیتل جمتلا      امتا  اس دهدینی، اخلاقی و نگرشی بیشتری اشاره کر

 هایی مثل پزشک دانا، قاضی بتاهو  و و داستان هابه قصه درس فارسی ویژهو به آموز  ۀدور
 ایرانی ندارند. ۀآید برخی ریشخوریم که به نظر می... بر می

بسیار گذرا و سطتی به روابتط ختانوادگی در ایتران پرداختته      درس فارسیرسد به نظر می

و  است  شتده ختوبی بتازگو ن  هتای ایرانتی بته   ن فتردی در ختانواده  باشد. در این کتا ، روابط بی
 تواند بی  از آموز  فرهنگی، شوک فرهنگی به مخاطب وارد نماید.های گذرا میاشاره

های زبتانی متت ، پترداختن بته     همؤلفهای فرهنگی در کنار همؤلفبه با توجه  زبان فارسی
هتای  های مشزا، در نظر گترفتن هنتر ایرانتی در بتتث    مفاخر فرهنگی به صور  ویژه در درس

تتاریخی و ملتی، فرهنتگ     ۀسازی هوی  ایرانی با عنای  بته پیشتین  ستهجامع دروس و نیز برج

. در کنتار فرهنتگ رویتین، بتا بیتان      است  دهآموز معرفتی کتر  رویین را به طور مطلوبی به زبان
راک ایرانیتان،  پرسی و حتی توجته بته ختو   ها، سلام و احوالتعاملا  روزمره، تعارفا  و تعریف

 آموز  زبان فارستی  ۀدورای در کشد و این متتوا تا اندازهیر میعینی به تصوفرهنگ زیرین را 
 شود.هم دیده می

اس . موضتوعی   زبان فارسیاصلی کتا   ۀفرهنگ و آموز  آن در کنار زبان فارسی دغدغ

در مقابل، بته   شود.لیکن کوش  کمتری در آن دیده می ،هم بر آن اس  آموز  ۀدورۀ که اراد
هتای  ها و داستانتوای فرهنگی را حتی در گزین  حکای مت درس فارسیرسد کتا  نظر می
 .  اس دهاثر دیکتا ، بی

رستند کته   متدار بته نظتر متی    هایی فرهنتگ ا کت اًتقریب آموز  ۀدور ولاً کام زبان فارسی

 گیرد.ایرانی برمی ۀفرهنگی خوبی از ایران و جامع ۀمخاطب با خواندن آن، توش
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 گیرینتیجه -7

در  آموزشی کته معمتولاً  کتا  آموزشی و متتوای کمک اند.کردهان توجه آموز  زبهمواره به 

هتای درستی فقتط بترای     کتا  شوند، از ضروریا  هستند.های آموز  زبان استفاده میکلاس

ای باعتث  های آموز  مفهوم کوچک نیستتند و بته صتور  فزاینتده    رشد زبان خارجی و رو 

شوند. هتدف از یتادگیری زبتان دوم یتا     جامعه میانتقال فرهنگی در نظام آموزشی و در سطح 

ترین نوع آموز ، آموز  صِترف زبتان   زبان مقصد، آشنایی با فرهنگ آن زبان اس ، پس نازل

آمتوز  فرهنتگ هتم     دهنده و دریابنده ممکن نیس . فرهنگۀ آموز  زبان جز در سای اس .

زبتانی اعتم از    یهتا مهار  ۀهملای عناصر در دارای الفبا و سطوح آموزشی نیس  بلکه در لابه

دهنتدگان زبتان بایتد    ، نویستندگان و آمتوز   رواین از و نوشتن اس . ، گفتن، خواندنشنیدن

 دریاف  فرهنگی داشته باشند تا بتوانند به مخاطبان خود آموز  دهند.
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 جنوب های گونۀ براهوییِ رودبارِواج بررسیِ

  

 1فردفاطمه شیبانی

 2دکتر زهره زرشناس

 3دکتر محمد مطلبّی
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 چکیده
کستان است اماا  است که محل اصلی رواج آن، کشور پا دراویدی هایزبان خانوادۀ ازبراهویی، زبانی غیرایرانی و 

با جمعیت کمتار از دو هازار ن ار در ج اوم کرماان       های ایراناز براهویی در ایران نیز گویشورانی دارد. گروهی

 فاریاام  میِری شهرستان رودبار ج اوم و بخشای درشهرساتان   در روستای تمُ آنها از بخشی ک  د کهزندگی می

ک  اد. دو  رودباری که گویش مسلط م طقه است تکلام مای  براهویی، به فارسی و نیز گویش  برعلاوهاند و ساکن

که آن  استدهای جدید از زبان براهویی شباعث به وجود آمدن گونه ،قرن مجاورت و همزیستی با بومیان م طقه

و هاد  از آن،  ، هاای ایان گوناب زباانی    موضوع این مقاله، بررسی واج توانیم براهوییِ رودبار ج وم ب امیم.را می

. م طقاب پاهوهش،   اسات  زباانی  بهای این گونواج ها و نیز بررسی و ش اخت م شأِج و توصیف آوایی واجاستخرا

 از زن، و مارد  گویشاوران  با مصاحبه با و میدانیۀ شیو به هامیریِ شهرستان رودبار ج وم است. دادهروستای تم

 .استدهش گردآوری تحصیلی و س ی مختلف سطوح
 

 ش اسیج وم، واج هویی، گونب رودبارِزبان برا واژگان کلیدی:

 پهوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره گی ،های باستانیدانشجوی دکتری فره گ و زبان. 1
 

fsheybani61@gmail.com 
 

 

   پهوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره گیهای باستانی، فره گ و زباناستاد . 2
   دانشگاه شهید باه ر کرمان ،های باستانیفره گ و زبان یاراستاد. 3

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
    7 ، شماره پیاپی 9318ان بهار و تابست ،اول  ، دورهچهارمسال 

 
 121-152ص حات 
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 مقدمه -1

توان به دو م طقب شمالی و ج وبی تقسیم کارد. م طقاب ج اوبی، در    استان په اور کرمان را می

جمله شرایط اقلیمای و آم  از های گوناگونتداول عامهّ، موسوم به رودبارزمین است که از ج به

 ، با کرمان شمالی مت اوت است.یهای محلها و گویشو هوا، فره گ عامهّ و ت وع زبان

گا   و  رودبارزمین ه ت شهرستان رودبار ج وم، جیرفت، که وج، فاریام، ع برآبااد، قلعاه      

:  اسات ده( از دو جاز تشاکیل شا   ruebârگیرد. رودبار )در گاویش محلای:   می م وجان را در بر

احل. رودبار سرزمی ی به مع ی س( bâr)فارسی میانه: « بار»که م ظور رود هلیل است و « رود»

اناد.  رود واقا  خیز و شهرها و روستاهایی کاه در دو ساوی هلیال   های حاصلاست شامل جلگه

زار و بحرآسامان  هاای بافات و هلاه   از کاوه  وهلیل، رودخانب مهم و دائمی ایان م طقاه اسات    

گیرد و بعد از مشروم کردن اراضای جلگاب جیرفات و رودباارج وم، باه بااتلا        سرچشمه می

 (.55: 1331)کلانتری خاندانی، ریزد ازموریان میج

آباد، از شمال به شهرساتان ع برآبااد و ریگاان، از    شهرستان رودبار ج وم با مرکزیت اسلام

از غارم باه شهرساتان که اوج     گ  ، از شر  به شهرستان ایرانشهر و ج وم به شهرستان قلعه

 باال  بار    ،1311ن اوس و مساکن    . جمعیت این م طقه، براساس نتای  سرشماریاستمحدود 

و شالل   اناد در شاهر سااکن  یقیه ن ر در روستاها و  12113از این تعداد  ون ر است  114421

 )سازمان آمار و اطلاعات استانداری استان کرمان(.  اکثر آنها کشاورزی است

هاا و  ی اسات. از زباان  هاای محلا  هاا و گاویش  های بارز این م طقاه، ت اوع زباان   از ویهگی

در شهرساتان  سات.  های مردم، فارسی، رودباری، محُمِْادی، کرُتاه، براهاویی و بلاوچی ا    یشگو

شود. تعداد گویشوران ایان  های جلرافیایی متعدد تکلم میجیرفت ت ها به زبان فارسی، با گونه

در شش شهرستان دیگر، مردم به گویش رودباری، البته ها اندک است. زبان در سایر شهرستان

این، به دلیل ت وع قاومی و ناهادی ناشای از     برعلاوهک  د. ی متعدد و مت وع تکلم میهابا گونه

، شااهد  وبلوچساتان سیساتان های هرمزگان و موقعیت جلرافیایی م طقه، و همجواری با استان

هاای زباانی، در مقایساه باا     های دیگری نیز هستیم. شمار گویشوران این گونهها و گویشزبان

هااایی از انااد از: کرُت،ااه، متااداول در بخااشبساایار کمتاار اساات و عبااارت رودباااری و فارساای

گ   و رودبار ج وم، محُمْدِی در بخشی از شهرساتان ع برآبااد و باراهاویی    های قلعهشهرستان

ای از زباان  های رودباار ج اوم و فاریاام. براهاوییِ رودباارزمین، گوناه      در بخشی از شهرستان

 .  استهای دراویدی ه د نی از خانوادۀ زبانغیرایرا یبراهویی است که زبان
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اسات از لحاا    و غالب در شش شهرستان کرمان ج وبی  طگویشِ مسلگویش رودباری که 
.  (314: 1312فارد،  )مطلبای و شایبانی   اسات ج وم غربی های ایرانی نو ش اسی، متعلق به زبانتبار

آنهاا را   (348: 1133)د که گرشویچ های باشک،ردی )باشاگ،ردی( قرار داراین گویش در گروه گویش

های بیرون از م طقاب باشااک،رد، باشاک،ردی شامالی و باشاک،ردی ج اوبی       گویش ببه سه زیرشاخ
های ب دری، می اابی، رودانای و هرمازی در زیرشااخب     گویشا ک د. وی رودباری را بتقسیم می

هاای فارسای و   صال زباان حلقب اترا رودباری توان میبه لحا  جلرافیایی، دهد. نخست قرار می
زباان بلاوچی و از شامال     رواجمحادودۀ   ،د؛ کاربرد ایان گاویش از ج اوم   آوربلوچی به شمار 

 (.  2: 1318نهاد، )صدیقی استمحدودۀ کاربرد زبان فارسی 

تار، باه یکای از    عباارت دقیاق   ی، یا بهاروپایوه د هایناکثر مردم ه دوستان به یکی از زبا     
 اد. باا ایان حاال، در بخاش      ک یوگو ماند، گ تهبان س سکریت م شعب شدیی که از زهانزبا

ی متعددی رای  است که به یک خاانوادۀ مرباوب باه دوران پایش از     هانبار زج وبی این کشو
 1زباانی دراویادی   ۀاند. این خانواداست، وابسته هم در ج وم ه د رای  که ه وز هایاروپایوه د

(. 83-28 :1334 آرهتاو، ) 4و ماهیااهم  3گاو تله ،2تامیل از: اندآن عبارت ترین اعضاینام دارد و مهم

اما خانوادۀ دراویدی، یک عضو جدامانده نیز دارد که ت ها زبان دراویدی خارج از ه د است. ناام  
براهویی  شود.نیز دیده می 1و براهویگی 8است که گاهی به صورت براهودی 5براهویی ،زباناین 

هاا عمادتاد در بلوچساتان    براهاویی  زباانی دراویادی اسات.    ۀشمالی از خاانواد  متعلق به شاخب
 ک  د.پاکستان زندگی می

کاه   اسات دهالمعار  بریتانیکا آمدو نظر وجود دارد. در دایره« براهویی»دربارۀ وجه تسمیب      

دراویادی  احتماال   (4: 8113) 3واژۀ بسیار کهن و مطلقاد دراویدی است. اماا ال  باین  « براهویی»
و  1هاای سایراکی  در گاویش « اباراهیم »صورتی از ناام  . به نظر او داندبودن آن را بسیار کم می

اشد که ضم اد تأکیدی است بار مسالمان   ممکن است بهای امروزی پاکستان از گویش 11جتکی
 هست د.آنها  ها که همسایگان ه دوی«جات»ها در مقابل بودن براهویی

                                                           
1. Drawidian 

2. Tamil 

3. Telegu 

4. Malayalam 

5. Brāhūī, Brāhōī, Birahui 

6. Brahuidi 

7. Brahuigi 

8. Elfenbein 

9. Siraiki 

10. Jatki 
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باه ج اوم   میلادی از طریق مرز پاکستان و افلانستان  14قرن از داد حدوها براهوییبخشی از 
به ج وم اساتان   وبلوچستانسیستانقرن پیش از  2، هاآنگروهی از . اندشر  ایران مهاجرت کرده

اناد. در  سااکن اند که امروزه بخشی در رودبار ج اوم و بخشای در فاریاام    کرمان مهاجرت کرده
از روستاهای دهستان آبساردوئیه از توابا  بخاش     1میریروستای تمها در رودبار ج وم، براهویی

باه   Meyriساله اسات و  ای باستانی و چ دهزار، تپه«تپه»به مع ی  tomک  د. مرکزی زندگی می
. اسات دهنام بانویی که بر روی این تپه باه خااک ساپرده شا    است، « مهری»عتقاد مردم م طقه، ا

 151آنهاا   . براسااس آخارین آماار، تعاداد    اناد شیعه مان وهای استان کرمان همگی مسلبراهویی
همجواری با ماردم رودباارزمین و    و شلل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است. ن ر 151و خانوار 

هاای فره گای باا    ها در اغلب مؤل هاست براهوییآمیختگی با آنها در طول این دو قرن، باعث شده
هاای  یکن براهاویی اناد، لا  اهال سا ت  ماههب  بر و مسلمان ها ها همگون شوند. براهوییرودباری

هاا  براهاویی اناد. ناوع پوشاش، آدام و رساوم     رودبارزمین همگی تلییر مههب داده و شیعه شده
هاای  های اصایل، ت ااوت  ها با رودباریهای اصیل ندارد. ت ها وجه تمایز براهوییت اوتی با رودباری

اناد. در باین خاود، باه براهاویی تکلام       زباناه همگی سههای رودبار ظاهری و زبان است؛ براهویی
 .  گوی دمی سخنزبان فارسی به ها، ها، به گویش رودباری و با غیر رودبارییک  د و با رودبارمی

ی و بلوچساتان  یبا خویشاوندان سیستانرا های کرمان ارتباب براهویی ،اگرچه دوقرن جدایی
بایش تعااملاتی   وا گساتر  و تساهیل ارتباطاات، کام    بهای اخیر ، لیکن در سالکردقط   آنها

هاای رودباار ج اوم از    ثیرپاهیری براهاویی  أتلییرات زبانی دو قرن که عمدتاد ناشای از ت  دارند.
ای زباانی، مت ااوت از براهاویی    گوناه  دههای همجوار از جمله رودباری است، سابب شا  گویش

ح آوایی و واژگاانی اسات و ارتبااب    ها بیشتر در سطشکل گیرد. این ت اوت وبلوچستانسیستان
هاای  هاای کرماان باا معادود براهاویی     پهیر اسات. براهاویی  بین گویشوران این دو گونه امکان

 وگو ک  د.هایی گ تالبته با دشواریتوان د اند میکه در می ام ساکننیز پاکستانی 
 

 پیشینۀ تحقیق -2

ایان  علمای درباارۀ   اولین مطالعات  .شدز در پاکستان مطالعات براهویی از اوایل قرن بیستم آغا
 .  دادانجام  - خوان داو را پدر زبان براهویی میکه  - (1111) دنیز بریرا زبان 

که در  زبان براهوییدر دو کتام خود با ع وان  (2113، 2111، 1131) 2میخائیل س. اندرونوو

انی و صارفی و نحاوی   واژگا از نظار  براهویی پاکستان را  ،شددو نسخب انگلیسی و روسی چاپ 

                                                           
1. Tom-Meyri 
2. Mikhail S, Andronow 
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دساتور تطبیقای    . وی در کتاام ددر آخار کتاام چ ادین ماتن براهاویی را آور     و  دکرمطالعه 
هاای خاانواده   زباان  ، به بررسی تطبیقیِ واجای، واژگاانی و صارفی و نحاوی    های دراویدیزبان

 جمله براهویی پرداخت.دراویدی از

ش بلوچی، دو پهوهش در حوزۀ گویی هاش اس آلمانی در ک ار پهوهشزبان جوز  ال  بین

بحثای تااریخی پیراماون قاوم     ( 1138) ؛ نخساتین پاهوهش  کارد ش اسی براهویی سیستان واج

، در در فصالی جداگاناه  ( 1111) . دومین پهوهشاستهای این زبان و معرفی واج استبراهویی 

های این گونه ع وان زبان براهویی بررسی واج ، باهای آفریقایی و آسیاییش اسی زبانواجکتام 

 است.

هاای اخیار دوبااره آغااز     ایران، در سال وبلوچستانسیستانهای زبان براهویی گونهب مطالع

ک ون پهوهشی در گونه براهاویی  تابویهه . استدهاما ه وز در قالب کار پهوهشی ارائه نگردی دهش

   .استدهرودبار ج وم نش

ناد و بررسای و مطالعاه و ثبات و     ایاک ملات  ترین میراث فره گی و زبانی از مهم هاگویش     

 هاای غیرایرانای  گویش براهوییِ رودباار ج اوم، از گاویش   دارد. اهمیت بسزایی آنها  گردآوری

ش اسای  در مطالعات زبانو از این نظر  استر گویش ایرانی همجوار قرار گرفتهتحت تأثی واست 

زباان براهاویی در فهرسات     هاای یونساکو،  ایان، طباق گازار     برعلاوه. داردتطبیقی اهمیت 

رودباری این زبان، کمتار   بگونکه به طوریاست معرفی شدههای در معرض نابودی جهان زبان

 در معرض آسیب بیشتری است. یهای براهوین ر گویشور دارد و نسبت به سایر گونه 1111از 

 

 های براهویی رودبار جنوبواج -3

های این گویش اساتخراج و توصایف   سازی، واجرو  ج ت کمی ه و جانشین، با در این بخش

هاای زیااد ایان    گیاری های اصیل براهویی که نتیجب قرضشوند. با توجه به قلتّ واژهآوایی می

هاای  ویهه بلوچی، رودباری و فارسی اسات، در ماوارد زیاادی نموناه    های دیگر بهگویش از زبان

های براهویی پاکساتان مقایساه   ده، با واجهای به دست آمد. آنگاه واجآمده اصالت براهویی ندار

هاای  هاای گاویش  های آن دو آشکار گردد. در آخر، با بررسی واجها و ت اوتشود تا شباهتمی

 گردد.  های خاص گونب رودبار ج وم مشخص میتأثیرگهار بر براهویی، م شأ واج
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 هاهمخوان -1- 3

 (1)هااستخراج و توصیف همخوان -3-1-1

/b:/ دار  ، انسدادی، واکدولبی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       v*-به صاورت   1/ در دراویدی شمالی متقدمbهمخوان /

 .استده/ ظاهر شbو براهویی رودبار ج وم به شکل / براهویی سیستان ،2متقدم

 شود./ مشخص میm/ و /p/ از تقابل آن با /bوض  واجی /    

/p/  /b/ 

 /bie/ نمک /pie/ مدفوع

/m/ /b/ 

 /baš/ بیدار /maš/ کوه

 

/p :/واکدولبی، انسدادی، بی 

وجود داشته که در زبان براهاویی   -p-,*-pp*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت pهمخوان /

 .استده/ ظاهر شpو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم براهویی سیستان

 شود.    مشخص می/ m/ و /b/ ،/y/  از تقابل آن با /pوض  واجی /    

    /p/ با /b// این تقابل قبلاد در مورد :b  /انجام شد (ک. /نb)/. 

/y/ /p/ 

 /pie/ مدفوغ /yie/ آن

/m/ /p/ 

 /per/ باران /mer/ دعوا

 

/d :/دار  دندانی، انسدادی، واک 

 وجود داشته که در زباان براهاویی   -ð-, *t-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت dهمخوان /

 .استده/ ظاهر شdو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میɁ/ و /t/ ،/s/ ، /z/ از تقابل آن با /dوض  واجی /    
/t/ /d/ 

 /dir/ آم /tir/ تیر، سوز 

                                                           
1. Proto North Dravidian 

2. Proto Brahui 
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/s/ /d/ 

 /dâ/ این /sâ/ جو

/z/ /d/ 

 /du/ دست /zu/ زود، ت د

/Ɂ/ /d/ 

 /dâl/ آ  /Ɂâl/ جن
 
/t :/واک  دندانی، انسدادی، بی 

وجود داشته که در زبان براهویی متقادم،   -t*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت tهمخوان /

 .استده/ ظاهر شtو براهویی رودبار ج وم به شکل / براهویی سیستان

 شود./ مشخص میs/ و /d/ ،/n/ ،/k/  از تقابل آن با /tوض  واجی /    

    /t/ با /d/: / این تقابل قبلاد در موردd  /انجام شد (ک. /نd.)/ 
/n/ /t/ 

 /jenta/ خود  /jenna/ خودت

/s/ /t/ 

دوم  بش اس

 شخص م رد

/-os/ اول  بش اس

 شخص م رد

/-ot/ 

/ɬ/ /t/ 

 /pât/ ک ش /pâɬ/ شیر
 

/ḍ/واک: برگشتی، کامی، انسدادی، بی 

وجود داشاته کاه در زباان براهاویی      ṛ, *ẓ*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت ḍهمخوان /

 .استده/ ظاهر شḍو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میxو / /d/ ،/t// از تقابل آن با ḍوض  واجی /    

/d/ /ḍ/ 

 /kaḍ/ ق،د /kad/ چال

/t/ /ḍ/ 

 /koḍ/ هنب مرغ /kot/ سوراخ

x// /ḍ/ 

 / leḍ/ گردن /lex/ گردن
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 .استدهش /ḍ/جایگزین  /d/در میان نسل جدید براهویی از میان رفته و این تقابل البته       
 

/ṭ:/ داربرگشتی، کامی، انسدادی، واک 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       - ṭṭ-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  ṭهمخوان /

 .استده/ ظاهر شṭشکل / و براهویی رودبار ج وم به متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میn/ / وt/ / از تقابل آن باṭض  واجی /و      
/t/ /ṭ/ 

 /yieṭ/ بزُ /yiet/ بده )فعل امر(

/n/ /ṭ/ 

 /goṭ/ گلو، گردن /not/ آرد

 .استدهش /ṭ/جایگزین  /t/در میان نسل جدید براهویی، از میان رفته و نیز این تقابل     

 

/g:/ دار  ادی، واککامی، انسد 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی        g-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   kهمخوان /

 .استده/ ظاهر شgو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

/k/ /g/ 

نوعی درخت  /kiš/ آم بی ی

 بیابانی

/giš/ 

 

/k:/ واککامی، انسدادی، بی 

وجود داشته که در زباان براهاویی    -k, *c-*ی شمالی متقدم به صورت / در دراویدkهمخوان /

 .استده/ ظاهر شkو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود.مشخص می /γ// و g/ ، /č/ از تقابل آن با /kوض  واجی /    

    /k/ با /g// این تقابل قبلاد در مورد :g  /انجام شد (ک. /نg.)/ 

/č/ /k/ 
 /lok/ کوتاه /loč/ فل 

/γ/ /k/ 
 /arak/ عر  /araγ/ شوهر



 131 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش های گونۀ براهوییِ رودبار جنوببررسی واج

 

/ʔ :/واکچاک ایی، انسدادی، بی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -Ɂ-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  ʔهمخوان /
 .استده/ ظاهر شɁو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود.مشخص می /m/ / وdاز تقابل آن با / /ʔوض  واجی /    
    /ʔ/ با /d:/ / این تقابل قبلاد در موردd /انجام شد (کن. /d)/. 

/m/ /ʔ/ 
 /ʔoč/ شتر /moč/ همه

 

/ǰ:/ دارسایشی، واک-کامی، انسدادی-لثوی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -j-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   ǰهمخوان /
 .استده/ ظاهر شǰو براهویی رودبار ج وم به شکل / براهویی سیستانمتقدم، 

 شود.  مشخص می /č/ از تقابل آن با /ǰوض  واجی /    

/č/ /ǰ/ 
 /ǰâr / صدا، فریاد /čâr/ چهار

 / poǰ/ پارچه /poč/ لباس

 

/č:/ واک  سایشی، بی-کامی، انسدادی-لثوی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -c-*ت / در دراویدی شمالی متقدم باه صاور  čهمخوان /
 .استده/ ظاهر شčو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود.مشخص می /ǰ/و / k/ ،/š/ ،/l/ از تقابل آن با /čوض  واجی /    
/k/ /č/ 

 /loč/ فل  /lok/ کوتاه

/š/ /č/ 
بن مضارع فعل 

 سوزاندن
/oš/ شتر /oč/ 

/l/ /č/ 

 /čok/ مرغ /lok/ کوتاه

    /č/ با /ǰ:/ / این تقابل قبلاد در موردč  /انجام شد (ک. /نč)/. 
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/v:/ دارواکدندانی، سایشی،  -لبی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -v-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  vهمخوان /
 .استدههر ش/ ظاvو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میm/ از تقابل آن با /vوض  واجی /    
/m/ /v/ 

 /vâr/ ت درستی /mâr/ پسر

 

/f:/ واکدندانی، سایشی، بی-لبی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -v-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   fهمخوان /
 .استده/ ظاهر شfبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میk/ و /n/ از تقابل آن با /fوض  واجی /    
/n/ /f/ 

 /xaf/ گو  /xan/ چشم

/ɬ/ /f/ 

 /xaf/ گو  /xaɬ/ درد

 

/z:/ دار  لثوی، سایشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   z-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   zهمخوان /

 .استده/ ظاهر شzبراهویی رودبار ج وم به شکل / ن وسیستامتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میd/ و /s/ از تقابل آن با /zوض  واجی /

/s/ /z/ 

 /zel/ کود مرغ /sel/ پوست

    /z/ با /d/ این تقابل قبلاد در مورد :/d  /انجام شد (نک/ .d)/. 

 

/s:/ واک  لثوی، سایشی، بی 

کاه در زباان    وجود داشته*-nd-, *-s-, *-cc-تقدم به صورت / در دراویدی شمالی مdهمخوان /

 .استده/ ظاهر شsبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان وبراهویی متقدم، براهویی 

/s/  از تقابل با /š/ و /zشود./ مشخص می 
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/š/ /s/ 

مادۀ مضارع  /-riš/ ریش

 فعل بافتن

/ris-/ 

/s/ با /z/ این تقابل قبلاد در مورد :/z  /انجام شد (نک/ .z)/. 

 

/ž/دارواککامی، سایشی، -: لثوی 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -ž-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   žهمخوان /

 .استده/ ظاهر شžبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 požžaشاود. ت هاا کااربرد آن در واژۀ    ای دیده نمای این همخوان در آغاز و پایان هیچ واژه     

 است: /d/قبل از   /ǰ/های دخیل از رودباری، تبدیل یافتب است. همچ ین در واژه (مو)
 taždid تجدید aždahâ اژدها

مهده )اسم  hažda هجده

 خاص(

možda 

 دانست. /ǰ/گونب توان واجرا می žدر این موارد، به تبعیت از رودباری،     

 

/š:/ واککامی، سایشی، بی-لثوی 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -cc-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  šهمخوان /

 .استده/ ظاهر شšبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میč/ و /s/ از تقابل آن با /šوض  واجی /    

    /š/ با /s/مورد / : این تقابل قبلاد درs( نک/  انجام شد/ .s)/. 

    /š/ با /č/: / این تقابل قبلاد در موردč( نک/  انجام شد/ .č)/. 
 

/γ:/ دارملازی، سایشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   - γ -*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت γهمخوان /

 .استده/ ظاهر شγبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

/  انجاام شاد   kشود. این تقابل قبلاد در ماورد / / مشخص میk/ از تقابل آن  با /γوض  واجی /   

 ./(k. /نک)
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/x:/ واک، سایشی، بیملازی 

که در زباان براهاویی    وجود داشته -x, *k-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت xهمخوان /

 .استده/ ظاهر شxهویی رودبار ج وم به شکل /برا سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میn/ و w/ x/ ،h// از تقابل آن با xوض  واجی /    

/wx/ /x/ 

بن مضارع 

 فعل چریدن

/-fâwx/  گو /xaf/ 

/h/ /x/ 

 /xad/ پستان /had/ استخوان

/n/ /x/ 

 /xan/ چشم /nan/ شب

 

/h:/ واک  چاک ایی، سایشی، بی 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -h-*در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  / hهمخوان /

 .استده/ ظاهر شhبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میx/ از تقابل آن با /hوض  واجی /    

    /h/ با /x// این تقابل قبلاد در مورد :x /نک. انجام شد( /x)/. 

 

/m:/ لبی، خیشومیدو 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -m*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  mهمخوان /

 .استده/ ظاهر شmبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میv/ و /p // ،b/ ،/n// از تقابل آن با mوض  واجی /    

    /m/ با /p مورد //: این تقابل قبلاد درp /انجام شد (نک/ .p)/. 

    /m/ با /b/: / این تقابل قبلاد در موردb /انجام شد (نک/ .b)/. 

    /m/ با /v/: / این تقابل قبلاد در موردv /انجام شد (نک/ .v)/. 
/n/ /m/ 

 /mâr/ پسر /nâr/ انار

/n:/ دندانی، خیشومی 
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که در زباان براهاویی    وجود داشته -n, *-ṇ*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت nهمخوان /

 .استده/ ظاهر شnبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میf/ و /l/ ،/x/ ،/k/ ،/m/ ،/t/ از تقابل با /nوض  واجی /    

/l/ /n/ 

 /not/ آرد /lot/ چوم درخت خرما

/x/ /n/ 

 /nan/ شب /xan/ چشم

/ɬ/ /n/ 

 /xan/ چشم /xaɬ/ درد

 

/n/ با /m/ این تقابل قبلاد در مورد :/m  /انجام شد (نک/ .m)/. 

/n/ با /t/ این تقابل قبلاد در مورد :/t  /انجام شد (نک/ .t)/. 

/n/ با /f:/ / این تقابل قبلاد در موردf  /انجام شد (نک/ .f)/. 

 

/l:/ دار  لثوی، ک اری، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجود داشاته  -l, *-ļ*قدم به صورت / در دراویدی شمالی متlهمخوان /
 .استده/ ظاهر شlبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میn/ و /r/ ،/č/ ،/k/ از تقابل آن با /lوض  واجی /

 
/r/ /l/ 

 /kol/ نوعی درخت /kor/ گلّه

 /elâr/ خرما /erâr/ کجا؟

/č/ /l/ 

 /lok/ کوتاه /čok/ مرغ

/ɬ/ /l/ 

 /xal/ آتش /xaɬ/ درد

 

/l/ با /n/ این تقابل قبلاد در مورد :/n  /انجام شد (نک/ .n)/. 

/ɬ :/دارلثوی، سایشی، واک 



 9318تان بهار و تابس، اول ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش مد مطلبیفرد، زهره زرشناس و محفاطمه شیبانی   142

 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -ļ-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   ɬهمخوان /
 .استده/ ظاهر شɬوم به شکل /براهویی رودبار ج  سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میn/و /ṛ/ ،/t/ ،/l/ ،/f/ از تقابل آن با /ɬوض  واجی /    

/ṛ/ /ɬ/ 

 /Ɂiɬ/  مگس /Ɂiṛ/ خواهر

 

    /ɬ/ با /t// این تقابل قبلاد در مورد :t /انجام شد (نک/ .t)/. 

    /ɬ/ با /l:/ / این تقابل قبلاد در موردl /انجام شد (نک/ .l)/. 
    /ɬ/ با /f:/ / این تقابل قبلاد در موردf /انجام شد (نک/ .f)/. 
    /ɬ/ با /n:/ / این تقابل قبلاد در موردn /انجام شد (نک/ .n)/. 
 

/r:/ دارلثوی، زنشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجود داشاته  -r, *-ṛ*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت rهمخوان /

 .استده/ ظاهر شrبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود.مشخص می /rو / /l/ ،/ṛ/ از تقابل آن با /rوض  واجی /    
    /r/ با /l/ این تقابل قبلاد در مورد :/l  /انجام شد (نک/ .l)/. 

/ṛ/ /r/ 

ماده مضارع 

 فعل بریدن

/taṛ-/ آزاد، رها /tar/ 

/r/ /r/ 

 /por/ خاکستر /rpo/ فراوان

 /mor/ نوعی میش /rmo/ دور

 

/ṛ:/ داربرگشتی، زنشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -ṛ-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   ṛهمخوان /

 .استده/ ظاهر شṛبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 ./(r. /نک) انجام شد/  rقابل قبلاد در /شود. این ت/ مشخص میr/ از تقابل آن با /ṛوض  واجی /   
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rچ دزنشی، ک اری : 

کاه   وجود داشته rrبه صورت  1و در ایرانی میانه *-nd-در ایرانی باستان به صورت / r/ همخوان
 .استده/ ظاهر شrبراهویی رودبار ج وم به شکل / بو گون در گویش رودبار ج وم

 /(r. /نک) انجام شد/ rشود. این تقابل قبلاد در /می مشخص/ r/ از تقابل آن با /rوض  واجی /    
 
/y:/ دارصوت، واککامی، نیم 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -y-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  yهمخوان /

 .استده/ ظاهر شyرودبار ج وم به شکل / براهویی سیستان ومتقدم، براهویی 
 ./(p. /نک) انجام شد/  pشود. این تقابل قبلاد در // مشخص میp/ / از تقابل آن باyوض  واجی /   
 
/wg:/ شده  دار، لبیکامی، انسدادی، واک 

کاه در   وجاود داشاته   *-g, *w- باه صاورت    3و زبان اوستایی 2باستان/ در ایرانی wgهمخوان /

 .استده/ ظاهر شwgبراهویی رودبار ج وم به شکل / بو گون ج وم گویش رودبار

 رود:واژۀ معدود رودباری، و صرفاد در جایگاه آغازین به کار میاین واج ت ها در چ د وام    

 almwg آبگیر azikwg زنبور

 am [kaneng]wg فرصت کردن arwg ک ار

 شود./ مشخص میwx/  از تقابل با /wgوض  واجی /    

 
/wg/ /wx/ 

بن مضارع فعل 

 چراندن

/-fâwx/  بن مضارع فعل

 بافتن

/-fâwg/ 

 

/wx:/ شدهواک، لبیملازی، سایشی، بی 

 وجاود داشاته   vxو در زبان اوستایی به صورت  hw*- / در ایرانی باستان به صورتwxهمخوان /
 .استده/ ظاهر شwxبراهویی رودبار ج وم به شکل / بو گون ج وم که در گویش رودبار

 د.  شو/ مشخص میwg/ و /x/ از تقابل آن  با /wxوض  واجی /    

    /wx/ با /x/ این تقابل قبلاد در مورد :/x /انجام شد (نک/ .x)/. 
                                                           
1. Middle Iranian 

2. Old Iranian 

3. Avesta 
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    /wx/ با /wg/ این تقابل قبلاد در مورد :/wg /انجام شد (نک/ .wg)/. 

واج  31گاردد کاه براهاویی رودباار ج اوم دارای      با توجه به آنچه گهشات، مشاخص مای       

 اند.یی آورده شدههمخوانی است که در جدول زیر همراه با توصیف آوا

 

 های گونب زبانی براهویی رودبار ج وم: همخوان1جدول 

 یچاک ای نرکامی برگشتی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - + - 

 b p d t   ḍ ṭ g k  ʔ انسدادی

       ǰ č     مرکب

 v f z s ž š   γ x  h سایشی

          m  n خیشومی

 l   ک اری/غلتان
 

   ɬ      

      r    ṛ   زنشی

          r   چ دزنشی

          y   مصوتنیم

 های دارای ویهگی آوایی ثانویههمخوان

 wx شدهنرمکامی سایشی لبی

 wg شدهنرمکامی انسدادی لبی

 

 های براهویی پاکستان: همخوان2جدول 

 یچاک ای نرکامی برگشتی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - + - 

 b p d t   ḍ ṭ g k  ʔ انسدادی

       ǰ č     مرکب

 v f z s ž š   γ x  h سایشی

      m  n    ṇ خیشومی

      l    ɬ   ک اری/غلتان

      r    ṛ   زنشی

          y   مصوتنیم
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 های براهویی سیستان: همخوان3جدول 

 یچاک ای کامینر برگشتی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - + - 

 b p d t   ḍ ṭ g k  ʔ انسدادی

       ǰ č     مرکب

 f z S ž š   γ x  h  سایشی

      m  n    (ṇ) خیشومی

      l    ɬ   ک اری/غلتان

      r    ṛ   زنشی

          r   چ دزنشی

          w y  مصوتنیم

 
 ویش رودباریهای گ: همخوان4جدول 

 یچاک ای نرکامی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - 

 b p d t   g k  ʔ انسدادی

     ǰ č     مرکب

 v f z s ž š γ x  h سایشی

        m  n خیشومی

        l   ک اری/غلتان

        r   زنشی

        r   چ دزنشی

        y   مصوتنیم

 ارای ویهگی آوایی ثانویههای دهمخوان

 wx شدهنرمکامی سایشی لبی

 wg شدهنرمکامی انسدادی لبی

 گردد که:ها، مشخص میاز مقایسب همخوان    
 اند:ها مشترکاین سه گونب براهویی در این همخوان -1

/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /n/, /ṭ/, /ḍ/, /f/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /č/, /ǰ/, /k/, /g/, /x/, /γ/, /h/, /ʔ/, /r/, 
/ṛ/, /l/, /ɬ /, /y/ 
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. البتاه ایان همخاوان ت هاا در     نادارد و گونب رودبااری   دارد /ṇ/گونب پاکستانی و سیستانی  -2
 .  استدهتبدیل ش /n/ است. در گونب رودباری این واج بهها به کار رفتهواژهوام

است اما گوناب پاکساتانی    /r/ دزنشی ، دارای واج چ/r/همخوان زنشی  برعلاوهگونب رودباری  -3
گیارد  چ دزنشای قارار مای    /r/زنشی در تقابل با  /r/و سیستانی فاقد آن است. در گویش رودباری 

هاای  واژهتوان ادعا کرد که این واج چ دزنشای از طریاق وام  لها می .(28: 1318نهاد و مطلبی، )صدیقی
 .  ستادهگویش رودباری وارد واجگان براهویی رودبار ش

نیز وجاود   /wx/و  /wg/شدۀ های لبیواج، ج ت/x/و  /g/های واج برعلاوهدر گونب رودبار ج وم،  -4
اناد کاه از   های خاص گویش رودباریدارد که دو گونب دیگر فاقد آن هست د. این دو همخوان از واج

 اند.  ها، به براهویی راه یافتهواژهطریق وام

 

 هاواکه  -2-1- 3

/a:/ شین، باز، گستردهپی 

دراویادی شامالی    <براهویی متقادم   < وبلوچستانسیستانبراهویی  <براهویی رودبار ج وم 
 a >a>a>*a. متقدم

 شود./ مشخص میi/  و /â/ ،/e/ ،/o/ ،/u/ از تقابل آن با  /aوض  واجی /    

/â/ /a/ 

 /daγar/ بزغاله /daγâr/ زمین

/e/ /a/ 

 /araγ/ شوهر /eraγ/ نان

 /maš/ کوه /meš/ اکخ

/o/ /a/ 

 /nat/ پا /not/ آرد

/u/ /a/ 

 /nat/ پا /nut/ اسک اس

/i/ /a/ 

 /tâta/ دایی /tâti/ داخل

 

/e:/ باز، گستردهپیشین، نیم 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 
 e >e>e>*e. متقدم

 شود./ مشخص میu/ و /a/ ،/i/ ،/â/ از تقابل آن با /eوض  واجی /    
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    /e/ با /a:/ / این تقابل قبلاد در موردa( کن/ انجام شد. /a.)/ 

/i/ /e/ 

 /tâte/ خاله /tâti/ داخل

/i/ /e/ 

 /se/ ...( وسه وسه )در بیست /sâ/ جو

/i/ /e/ 

 /se/ وسه و ...(سه )در بیست /su/ گوشت

 

/i:/ ته، گستردهپیشین، بس 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 i >i>i>*i. متقدم

 شود.مشخص می /ie// و a/ ،/e// ،u// از تقابل آن با iوض  واجی /    

    /i/ با /a:/ / این تقابل قبلاد در موردa نک./ انجام شد( /â.)/ 

    /i/ با /e:/ ین تقابل قبلاد در مورد /اe نک./ انجام شد( /e.)/ 
/u/ /i/ 

 /si/ روغن /su/ گوشت

/ie/ /i/ 

 /dir/ آم /dier/ چه کسی؟ کی؟

 

/u:/ پسین، بسته، گرد 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 u>u>u>*u. متقدم

 شود.مشخص می  /ue// و i ،//a/ ،/â/ ،/e// ،oابل آن با // از تقuوض  واجی /    

    /u/ با /i:/ / این تقابل قبلاد در موردi نک./ انجام شد( /i.)/ 

    /u/ با /a:/ / این تقابل قبلاد در موردa نک./ انجام شد( /a.)/ 

/â/ /u/ 

 /du/       دست /dâ/ این
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/u/ با /e:/ / این تقابل قبلاد در موردe / نک.انجام شد( /e/.) 

/o/ /u/ 

 /sur/ سور، مهمانی /sor/ بلض

/ue/ /u/ 

 /du/ دست /due/ قاشق

 

/o :/پسین، نیمه باز، گرد 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 o >o>o>*o. متقدم

 شود.خص می/ مشu/ و /a/ از تقابل آن با /oوض  واجی /    

    /o/ با /a:/ / این تقابل قبلاد در موردa نک./ انجام شد( /a/.) 

    /o/ با /u:/ / این تقابل قبلاد در موردu نک./ انجام شد( /u/.) 

 

/â:/ پسین، باز، گرد 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 â>â>ā>*ā. متقدم

 شود./  مشخص میu/ ،/i/ ،/a/ از تقابل آن با /âوض  واجی /     

    /â/ با /u:/ / این تقابل قبلاد در موردu نک./ انجام شد( /u/.) 

    /â/ با /i:/ 
/i/ /â/ 

 /sâ/ جو /si/ روغن

    /â/ با /a:/ / این تقابل قبلاد در موردa نک./ انجام شد( /a.)/ 

 
 های مرکبواکه -3-1-3

 /ue/و  /ie/شود: ویی رودبار ت ها دو واکب مرکب دیده میدر براه

/ue:/      / ه گام تولید این واکب مرکب، اندام گ تار باه صاورت پیوساته از موقعیات تولیادu  باه /

 رود./ میeموقعیت تولید /

 شود./ مشخص میâ/ و /u/ ، /o/ از تقابل آن با /ueوض  واجی /    
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/ue/ با /u:/ ورد /این تقابل قبلاد در مu نک./ انجام شد( /u/.) 

/o/ /ue/ 

 /muer/ نوعی علف /mor/ نوعی میش

/â/ /ue/ 

 /muer/ نوعی علف /mâr/ پسر

 

/ie:/       / ه گام تولید این واکب مرکب، اندام گ تاار باه صاورت پیوساته از موقعیات تولیادi  باه /

 رود./ میeموقعیت تولید /

 شود./ مشخص میâ/ و /i/ از تقابل آن با /ieوض  واجی /    

    /ie/ با /i:/ / این تقابل قبلاد در موردi نک./ انجام شد( /i.)/ 

    /ie/ با /â/: 
/â/ /ie/ 

 /die/ روز /dâ/ این
 
واکاب   2واکب سااده و   8گردد که براهویی رودبار دارای با توجه به آنچه گهشت، مشخص می   

 اند:  مرکب است که در جدول زیر آورده شده
 

 های براهویی رودبار ج وم: واکه5جدول 
 u    i های سادهواکه

  o  e  

   a, â   

 ue    ie های مرکبواکه
 

براهویی سیستان و نیز گاویش محلای    های براهویی پاکستان،هی به واکهاک ون هزم است نگا    

 مشخص گردد.رودباری بی دازیم تا موارد اشتراک و افترا  گونب رودباری با آن در گونب دگر 
 

 های براهویی پاکستان: واکه8جدول 

 u, ū    i, ī های سادهواکه

  o  e, ē  

   a, ā   

 au  ai, āi  ei های مرکبواکه
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 های براهویی سیستان: واکه1جدول 

 u, ū    i,ī های سادهواکه

  o  e  

   a, ā   

 aw    ay های مرکبواکه

 

 اریهای گویش رودب: واکه3جدول 
 u    i های سادهواکه

  o  e  

   a, â   

 ue    ie های مرکبواکه

 

 گردد که:ها، مشخص میها در این گونهاز مقایسب واکه    

 های دو گونب پاکستانی و سیستانی اختلافاتی دارد.های براهویی رودبار با واکهواکه -1

گاویش رودبااری دارد؛ براهاویی رودباار      هاای های براهویی رودبار مطابقت تام با واکاه واکه -2

های مرکب خااص گاویش   واکه /ue/و  /ie/است. های خاص گویش رودباری را نیز پهیرفتهواکه

هاای مرکاب   )برای واکاه اند ایرانی میانه /ō/و  /ē/های سادۀ اند که به ترتیب جانشین واکهرودباری

هاای  واژهار ایان دو واکاب مرکاب، هام در وام    در براهاویی رودبا  نهاد و مطلبی(. ک. صدیقینرودباری 

 اند.  های اصیل براهویی به کار رفتهرودباری و هم در واژه
 

 گیریهنتیج -4

 وبلوچساتان سیساتان هاای  های ج وم استان کرمان، حدود دو قرن پیش، از براهاویی براهویی

ها، اسات اده از گاویش   یاند. قط  ارتباطات با همزبانان، مجاورت و هم شی ی با رودبارهجدا شد

باانی در ایان طای اب    ای زهگیاری گونا  رودباری برای ارتباب با بومیان اصلی م طقه، سبب شکل

هاای آوایای، واژگاانی و حتای     ت ااوت  وبلوچستانسیستانکه با براهویی  استدهجمعیت شکم

هاای  اکاه هاا و و در این پهوهش با است اده از رو  ج ت کمی ه، همخوان صرفی و نحوی دارد.

ساپس باه بررسای م شاأ ماوارد       ناد، ادهبراهویی گونب رودبار ج وم استخراج و توصیف گردیا 

های ایان  های واجتوان ویهگی. میاستدهتانی و پاکستانی پرداخته شسهای سیاختلا  با گونه

 ب دی کرد:گونب زبانی را به صورت زیر خلاصه و جم 
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 ر وجود دارد:  واج همخوانی زی 31در این گونب زبانی  -1

/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /n/, /ṭ/, /ḍ/, /f/, /v/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /č/, /ǰ/, /k/, /g/, /x/, /γ/, /h/, 

/ʔ/,  /r/, /r/, /ṛ/, /l/, /ɬ /, /y/, /gw/, /xw/. 

ا ها هژواشود و در براهاویی سیساتان در وام  دراویدی که در براهویی پاکستان دیده می /ṇ/همخوان  -2

 .استدهتبدیل ش /n/، در گونب رودباری به به کار رفته

د. از آنجاا  گیار قرار مای   //rواج چ دزنشی در تقابل  ،/r/همخوان زنشی  در گویش رودباری کرمان، -3

توان نتیجه گرفت که این واج از طریاق  است می //rواج چ دزنشی که گونب پاکستانی و سیستانی فاقد 

 .  استدهاری وارد واجگان براهویی رودبار شهای گویش رودبواژهوام

را نیز وجاود دارد کاه دو گوناب دیگار آن      w/x/و  w/g/ شدۀهای لبیواجدر براهویی رودباری، ج ت -4

 اند.ها، به براهویی راه یافتهواژهاند که از طریق وامهای خاص گویش رودباری. این دو از واجندارد

 های گویش رودباری کرمان است.ای است که عی اد همان واکهج واکهوا 3براهویی رودبار دارای  -5

8- /ie/  و/ue/ هاای ساادۀ   اند که به ترتیب جانشین واکههای مرکب خاص گویش رودباریواکه/ē/  و

/ō/ هاای رودبااری و هام در    واژهاند. در براهاویی رودباار ایان دو واکاب مرکاب، هام در وام      ایرانی میانه

 اند.  براهویی به کار رفته های اصیلواژه
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 زمخشری الأدبِمقدمه انتقادیِ تصحیحِ ضرورتِ
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 چکیده
یل این امرر  د  دترن ندرودن     . یکی از دلااندکردهزمخشری توجّه ن الأدبمقدمهبه  باید کهپژوهشگران چنان

ی هرا چرا  هرای  ص و ایرادیضرو ی اتن نقرا   و این ازتصحیحی منقّح   وشمند و دقیق از این کتاب اتن. 
به انواع اشکالات دو چا  موجود   تصحیح انتقادی این متن بر تی شود. د  این مقاله برایموجود این کتاب 

اشکالاتی مانند نداشتن  اتن؛شدهه  متن و فها س پرداخته )چا  لایپزیک و چا  دانشگاه تهران(  د  مقدم
  نداشرتن  و،  هرا نروی  دترن های تفصیلی دقیق و  وشمند د با ۀ مؤلف و اثرر،  مررفری نراقص     مقدمه

ی آنها د  نتیجر   هامرادلها  ضدط ناد تن مداخل و بدلمشخص د  تصحیح متن  ا ائه نکردن دقیق نسخه
های ناد تن و وجود اشکالات بسیا  د  تنظیم فها س شناتی ائ  توضیحات و  یشه  اهانوی دتنبدخوانی  

-های اترتفاده نوی دتنتر از ی مرتدرتر و کهنهانوی دتناینها  به دتن آمدن   برعلاوهعربی و فا تی. 

 . اتن شده د  دو چا  یادشده  دلیل محکم دیگری بر این ضرو ت
 

 نویسی عربی به فا تی  فرهنگالأدبزمخشری  مقدمه تصحیح انتقادی  واژگان کلیدی:

   قزوین خمینی امام المللیبین دانشگاه  فا تی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی. 1

 قزوین خمینی امام المللیبین دانشگاه  دانشیا  زبان و ادبیات فا تی. 2
 

mghafelehbashi@yahoo.com 
 

 

   قزوین خمینی امام المللیبین انشگاهد  دانشیا  زبان و ادبیات فا تی. 3

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 7، شماره پیاپی    9318ان بهار و تابست ،اول  ، دورهچهارمسال 
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 مقدمه -1

برز     لغروی  و مفسرر  نحروی   ادیر،   محمد خوا زمی زمخشری  عمربن محمودبن ابوالقاتم
 تال به و متولد خوا زم به نام زمخشر   وتتاهای از یکی د  ق 167  ج، 27جهان اتلام د  

فقره و دردیو و تفسریر تررآمد      او د  ادب و لغرن  . یافرن  وفات خوا زم جرجانی  د  ق 535
 «جرا ال » بره  دلیرل  ایرن  بره  و گردیرد  کرده مجاو  مدتی و کرد تفر همک  وزگا  خود بود. به

بن جریرر  مضر محمودونزد اتتادانی چون اب ها به تلمذّتال .(5/177: تابی خلکان ابن)شد  نامدردا 
. (7/5526: 1993 )یراقوت دمروی    (1)الحسن علی المظفر النیسابوی پرداخنوالضدی الاصدهانی و اب

المحاجراه    الکشراف : اترن  قررا   ایرن  از آنهرا  تررین مرروف زمخشری تألیفات بسیا ی دا د که
  هالدلاغر  اتراس   الفرائق   الاخدرا   فصرو   و الابررا    بیر    المفرد و المرکّ،  بالمسائل النحّویه
  شرر  ابیرات کتراب تریدویه      سالقسراا   النصرائح الصرغا     الکدرا   النصائح  المفصلّ فی النحو

دیروان    دیروان الرترائل   (2) الأدبمقدمره دیوان التمثیل    توائر الأمثال  المستقصی فی الأمثال
 (.7/2691: 1993؛ یاقوت دموی  169-5/165تا: بی خلکان ابن) المنهاج  هالناصح هالرتال  الشرر

تنهرا   هرای  دیگر کتاب د  و اتن زمخشری فا تی -تنها مرجم دوزبان  عربی الأدبمقدمه     
 یهرا مررادل  شردن  مشخص و اثر این تصحیح  و این از. اتنشده یاد فا تی لغات از اتتاراداً

 اترن  فا تری  بره  عربی فرهنگی الأدبهمقدم. یایدمی پی  از بی  اهمیتی انتخابی زمخشری
 اترم   بخر    پرن   به و تدوین -الفدایی تدوین مقابل  د  - موضوعی یا دتتگاهی صو ت به که
 تألیف  زمان نظر از فرهنگ این. اتنشده تقسیم افرال تصریف و اتماء تصریف و درف و فرل
  ترا  د واقر   و گیررد مری  قرا  الاتامی فی السامی و الدلغ  چون دیگر کهن  فرهنگ چند از برد

 بره  ا تری ف زبران  د  فا تری  بره  عربی نام لغن هشتمین تری پیدا نشود زمانی که تألیف کهن
 اترلامی  علوم فهم د  آن به نیاز و عربی زبان اهمین به خود اثر م مقد د  مؤلف. آیدمی شما 
 اتن.های مختلف کتاب آمدهپ  از مقدمه بخ . اتنکرده اشا ه

 برا  و شرود می شروع آتمان و آن اوقات و زمان ذکر از. هاتناتم مختص کتاب اول بخ 
 بیشرترین  کره  اترن  مربوط بره افررال   دوم بخ  .یابدمى مهخات موصولات و اشا ه اتماء ذکر

 براتراس  افررال  ترتیر،  و افررال  اوزان تررداد  به بخ  این د  کتاب ابواب. دا د  ا کتاب دجم
. انرد شرده  ترجمره  و نقرل  کتراب  ایرن  د  مرترل  و مضاعف صحیح  افرال. اتن الفرللام درف

یشران  هاغن دا د و مرداخل و مررادل  صو ت فرهنگ ل تنها این دو بخ  کتاب شکل و د واق  
. اترن  درروف  شرامل  و فصرل  هشرن   د  کتراب  تروم  . بخ اتنآمدهتنها د  این دو بخ  

  ا اترم  کره  دروفرى  ه )هفرده دررف(   جرا   درروف : آو ده ذیرل  ترتی، به  ا فصول زمخشری
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 درروف ) کننرد مرى  مرفوع  ا خدر و منصوب  ا اتم که دروفى کنند )هفن درف( مى منصوب
 لاى و مرا ) کننرد مرى  منصوب  ا خدر و مرفوع  ا اتم که درفى دو  (بالفرل؛ ش  درفهمشده
 مضرا ع  فرل که دروفى کنند )چها  درف( مى منصوب  ا مضا ع فرل که دروفى  (جن  نفى
دو بخر  بررد    .عامرل غیر درروف  و عاف )نُره دررف(   کنند )پن  درف(  دروفمى مجزوم  ا

تن: صرف اترماء و شرامل   هاا م مربوط به صرف اتممربوط به مدادو صرف اتن. بخ  چه
(  اترم مررفره  تنروین و الرف و لام  منصررف و      ادو درکرات اعرراب ) فر  و نصر، و جرر     مد
الجمر   اضرافه   ثنی  اتم جم   جم  تالم  جم  مکسر  جمر  قللّره  جمر    منصرف  اتم مغیر

م کره الرف و لا  و ترالم  اترم علمری    ه(  عردد  اترماء مؤنرو  جمر  مؤنر     الیر )مضاف و مضاف
هایی که اولشران الرف وصرل اترن )ده     ر  تصغیر جم   اتمپذیرد  اتم منسوب  اتم مصغنمی

مترردی  مضراعف    غیراتم(. بخ  پنجم مربوط به صرف افررال و شرامل مدادرو مترردی و     
   (3)مرتل  افرال خمسه  مصد   اتم فاعل  اتم مفرول و اتم تفضیل اتن.

نیرز   ترکی یهامرادل الأدبمقدمه یهانوی دتن از سیا یب د  فا تی  یهامرادل از غیر
 از مسرتقلی  ترکری  هایترجمه این  برعلاوه. اتنآمده ی فا تی یا به تنهاییهامرادلبه همراه 

 ادمردبن  از الأدبمقدمره  هترجمر  فری  الأ ب اقصری  آنها ترینمهم از که دا د وجود نیز اثر این
 د گذشرته  بروته  تاکن تى خوجه اتحق به مشهو  فى الحن الرومى الکوزلحصا ى خیرالدین

 ایرن  از که دیگری مهم . ترجم (275: 1337؛ منزوی  1/165: 1951)بغدادی  اتن  ق1127 تال به
 یهرا مررادل  برا  نویسری دترن  باشرد   زمخشرری  خرود  از  ودمری  ادتمال و آمده دتن به اثر

 اهمیتری  و ا ج چنران  خروا زمی  زبران  بره  مربوط تحقیقات د  نوی دتن این. اتن خوا زمی
 آید.می شما  به خامو، زبان این از موجود مناب  ترینمهم از که دا د

 دیدراجی  محمرد  ترردبن  محمردبن   الأدبراء  مرجرم  د  (6/2535 :1993) دمروی  نوشرت   به
 الأدبمقدمره  از تهرذیدی   اترن داشرته  دیردا   زمخشرری  برا  ظاهراً که  (ق 679 -517) المروزی
 وی  هرر دو  هرر   بره  .اتننمانده باقی نوی  آندتن که داده صو ت ششم رنق د  زمخشری

نیسرن.   الأدبمقدمهآید  د خو  شأن متن ا جمندی چون میبه دلایلی که  الأدبمقدمهچا  
د  کنرا  اشرکالات   کره   اترن آمرده ی مرتدری نیز به دتن هانوی دتناز این دو چا    پ 
 کند.  از کتاب  ا آشکا  میی های موجود  ضرو ت چا  منقحچا 

 

 پیشینۀ تحقیق -2

به غیر از دو چرا  موجرود و    -تحقیقات چندانی نشده و مختصر تحقیقات  الأدبمقدمهد با ۀ 

ی لایپزیک و تهرران اترن.   هاچا مربوط به انتقاد از  -مقدم  محمدکاظم امام بر تصحیح خود
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مهردی  ترپ   ز چرا  تهرران پرداخرن.    انتقراد ا به  (359-17/351: 1316)ابتدا منوچهر تتوده 

ای هرم  . مداخل دانشرنامه ه نوشنمقدمبر فاکسیمیل  چا  لایپزیک  (شرانزده  - نه: 1356) محقق

د   (1).دای د  بر نردا  عمدتاً ماال، تازههای پیشین د با ۀ این کتاب اتن و تقریداً تکرا  نوشته

 و لغویّراً : الزمخشرری ند؛ اهپرداختصا  به اخت  زمخشری و آثا ، به  هایی نیز به عربینگا یتک
عمرده اترتفاده از     واقر  . د از ادمد محمد الحروفی  الزمخشریزادۀ شیرازی و الاز آین مفسرّاً

ی فا تی د  مااوی مدادو زبرانی اترن و   هامرادلقان از گیری محقاین کتاب مربوط به بهره

 ی  جرای تصرحیح   وایرن  از. اترن هشرد هرای مختلرف پرداختره ن   مستقلاًّ به این کتاب از جنده

 مستقل د با ۀ کتاب هموا ه خالی اتن.   یانتقادی از کتاب و نیز تحقیق
 

 الأدبمقدمهدلایل لزوم تصحیح انتقادی   -3

 ی موجودهاچاپدلایل مرتبط با  -3-1

 چاپ لایپزیک -3-1-1

 .I.G) نرام ای. جری. وتزشرتاین    بره  کشیشری  پری    ترال  175 (5) م1513  ا د  کتراب  این

Wetzstein کتاب برای تصحیح گام اولیناند. این  ت چا  به دمجل دو د  آلمان لایپزیک ( د  

فهرترن لغرات بره همرراه      مقدمه  متن و. کتاب یک صفحه بود عجی، بسیا  ایشیوه به الدته

و شیوۀ کرا  پرداختره    هانوی دتنبه مررفی بسیا  مختصر ه د  مقدم دا د. ترجم  لاتین آنها

 عرددی   مزهرای  ناچا به کرده  وا د متن د  که هاییضدط نشدن  خلط برای اتن. مصححهشد

 ثرلا   و( دوگانه تلفظ) مرا  (مترادف) جم (  م)   چون  مزهایی و  (هانوی دتن نام مرادل)

 .اتنافزوده کتاب متن به  ا (گانهته تلفظ)

 الکتر،  هانر زخ از نروی  تره دترن   -1: اترن هشرد  نوی  د  این چا  اترتفاده هفن دتن

 -2 (6) [1 و 3  2  مرز  برا ] کتابخان  بادلیان د  اکسرفو د( ) «اقسونیه همدین فی بالددُلْیَانه المسماّه»

 د  موجرود  نروی  دتن -3[ 5  مز با] لندن() «لنُدْ ا» شهر د  مصحح شدۀخریدا ی نوی دتن

 خزانره » د  موجرود  نروی  دترن  -1[ 6  مرز  با] «بَ » شهر د  موجود «هالقیصری الکت، هخزان»

 الکتر،  هخزانر » د  موجرود  نروی  دترن  -5[ 6  مز با] (7)برلین شهر د  موجود «الملکیه الکت،

 (5).مقدم  عربی( :3561 )زمخشری  [7  مز با( ]لایپزیک) «للدسیا» شهر د  موجود «هالدلدی
 مرداخل  از فهرترتى  کتاب نپایا د   الأدبمقدمه مقدم  خود و متن ا ائ  برعلاوه وتزشتاین    

دوم برا  د      ااین کتاب . اتنلاتین آو ده صفحه به زبان 269مرانی آنها  ا د   به همراه کتاب
ای بره  گیل  با افزودن مقدمره دانشگاه مگ - ، مؤتس  ماالرات اتلامی دانشگاه تهران1356
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کره   دان   تر بره صرو ت فاکسریمیله بره چرا      مهدی محقق عینراً از  وی چرا  اول  فا تی از 
 اشکالات آن به شر  زیر اتن:

 
 مناسب   ۀنداشتن مقدم -الف

 برا  صرفحه  یرک  د  تنهرا  مصرحح نردا د.   کا  شیوۀ و اثر د با ۀ کافی توضیحات و مهمقدکتاب 
 شرده اترتفاده  یهرا نروی  دترن  نراقص  مررفری  بره  «المحرر   هجهر  من القا ی تندیه» عنوان

. اترن  مواجه آنها  موز و نوی دتن چند از کلی ذکری با تنها خواننده  و این از. اتنپرداخته
 د  آنهرا  اهمیرن  میرزان  و هانوی دتن د با ۀ تواننمی مررفی از شیوه این با که اتن بدیهی

 .کرد داو ی تصحیح کا 
 

 در متن عجیب کارِ روشِ -ب

 کرا   بره  دیگرری  فا تی تصحیح هیچ د  و اتن بدی  و عجی، کاملاً د  متن مصحح کا   و،
 نره  چرا   ایرن  د  که اتن اتاس نوی دتن برمدنای عمدتاً تصحیح  شیوۀامروزه . اتنهنرفت
مرداخل   ابتردا  مصرحح بلکره  . مرتروم  هرای شریوه  دیگرر  بره  نره  و اتنشده عمل شیوه این به

 مرتن  وا د  ا شرده ی اترتفاده هرا نروی  دتن یهامرادل تمام ادامه  د  و  ا ذکر هانوی دتن
 و غَروّ  هرای ضردط  برا  جدیرد  و قدیم یهانوی دتن از ایملغمه به متن  نتیجهد  .اتنکرده

 مقابرل  د   ا مرادل چندین خواننده. ندا د بدلینسخه چا  این  د واق . شودمی تددیل تمَین
 مرداخل  برابرر  د  زمخشرری   ا هرا مررادل  تمامی که کند تصو  باید قاعدتاً و بیندمی هامدخل
 تحول زبران  از منظر واژه یک برای ی فا تیهامرادلیقیناً ذکر  .ننیس چنین اما  اتنگذاشته

 متنری  به نزدیک اتن متنی ا ائ  آن غائی هدف که متن  تصحیح نظر از اما اتن  فا تی مفید
 هرا مررادل مداخل و با ۀ مصحح د از آنجاکه  .نیسن پذیرفته شده  خا ج مؤلف دتن زیر از که

  به این شیوۀ عجیر،  هامرادلن دادن چاپی جام  و تجمی  داو ی نکرده و ظاهراً برای به دت
 .پردازیمبه آنها می وی آو ده  اشکالاتی د  متن  اه یافته که 

 :تصحیفات( 1
 بخست

زمخشرری   )ضَررَباناً   هالزدمر  مر   الجرر   تحرّك جرادن  بادید 6  ی  بخَسْن الْجُرْ ُ ضَرَبَ

هرای  ن کره د  بسریا ی از فرهنگنامره   ضدطل مصحّف ات صحیح  صو ت« بجسن». (57: 1356

: الضرربان »(  91: 1371)زوزنری   « د د از جرادن و  ی  جستن: الضربان»شود: کهن دیده می

 (.1/112: 1375 -1366)بیهقی  « د د از  ی  و جرادن جستن
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 نیک

د   .(267: 1356زمخشرری   ) شردند  نزدیک  ا یکدیکر 7 تلاصقَوا 6 بیستادند نیک بصف تَرَاصُّوا

به مرنی نزدیک اترن کره براتراس تصرحیح داضرر و      « تنگ»تصحیف « نیک»این مدخل 

 تنرگ  تَرَاصُّروا: »شود. این مدخل د  تصرحیح داضرر ایرن گونره اترن:      مناب  دیگر تأیید می

اترن:  های کهن بر این مرنری تأکیرد شرده   نامهد  لغن«. ایستادند تنگ یکدیگر با نشستند 

 تنرگ : التراصرف » ( 2/1161: 1397)قرشری   « ادن قوم د  صفتراصُف: با یکدیگر نزدیک ایست»

-1357)تفلیسی  « آمدن یکدیگر د  تنگ: التراصف»  (551: 1371)زوزنی  « آمدن یکدیگر بر د 

1351 :1/1117.) 

 خظَیّ

 عنروان  بره  «خایّ» جای به «خظَیّ» ضدط مداخل  ضدط د  مصحح آشکا  بسیا  اشتداهات از

 و نظرم  د  تردیر این (.69: 1356 زمخشری ) «هقدیل اتم خظ خظی  یزۀن: خظَِّی: »اتن نیزه صف

 :اتنآمده (366: 1327) الدین اصفهانیدیوان جمالد  . اتنهآمدبسیا   فا تی و عربی نثر
 خایّرررن ترررنان ترررو  زم  وز

 

 شرررکند اخترررر دیررردۀ د  نرررو  
 

 بجنبانید

  ا  خندانیرد  چروب  بجندانیرد   ا  چوب کرد کژ» یهامرادل« الروُد عاَفََ»مصحح برای مدخل 

از مصرد   « بخندانیرد »آو ده که مرادل دوم به یقرین تصرحیف   ( 97:  1356)زمخشری  «  ا چوب

 اتن:د  وصف خود گفته( 379: 1357)خندانیدن اتن. ناصرخسرو 
 یرررا د خندانیرررد کررره مرررن آنرررم نررره

 

 هلالررری چرررون برررد ی هجرررران  مررررا 
 

 مسِملَ

مردخل و مررادل    که( 15: 1356 زمخشری ) شده آو ده «ردونگ باوی دو» «لملسمَ» مدخل برای

برخرری  براترراسدررداقل  - «برراوی» و «ملسررماك» تصررحیف مسررمل. اتررن ناد تررن آن

: 1367)نرک. تراج الأترامی      هرا فرهنرگ این لغن د   .اتن «بازوی»  تصحیف - (17)هانوی دتن

 .اتنآمده« چوب خیمه»به مرنی  (312: 1361؛ زنجی  512

 ی فارسیهامعادلحات اضافی بعد از توضی (2

اتن که عمدتاً به قلرم   الأدبمقدمهی هانوی دتنهای برضی توضیحات برگرفته از یادداشن

ترر شردن   بررای  وشرن   هانوی دتنو کاتدان یا مالکان  ندا د  بای به اصل کتاب  دهآم یزتر 

برای وا د کردن آنهرا د  مرتن   ضرو تی   و این ازافزودند. نوی  میی فا تی به دتنهامرادل
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« ملشروا  »بررای مردخل    :برای نمونره   کتاب مملو از این توضیحات اتن (11)کتاب وجود ندا د.

 شرو   برازا    ترتو ان   بازا  ملشوْاَ ٌ: »اتنشدهنقل  (235: 1351)میدانی   الساّمیاین توضیحات از 

بررای مردخل   ؛ (77: 1356مخشرری   )ز «کنند. عرضه  ا تتو  که آنجا المشوا  السامى فى و تتو 

 هللمصرید  زن  پوشرید  تیاه جامه تسَلََّدنَْ» :اتنشدهاضافه  الدیوان این توضیحات از« تسَلََّدنَْ»

 المرأتم  هری ثیراب   و السُّلُ، وادد السِّلاَبُ الدیوان فى و مصیدن  جامه تیاه  جامه السِّلاَبُ هو و

 (.257)همان:  «السُّود

ۀ وتزشتاین آمده  عمدتاً با ذکرر  شدهی اتتفادهانوی دتن هایی که د  دواشی و زیرنوی
(  75)  قدَُّررۀَ  (77)د  مرداخل: الصررا     (12)السرامی ها متنوع اترن:  مناب  اتن. مناب  این مدخل

د   (13)لردیوان ا ؛(76)وَ لٌَ   (61) ملسْرندَۀَ (  57)نَّرا ۀَ   ( 35) القْلَْر،   ددََّر ُ (  25) ملزلَْراج (  22)ملشوْاَ  
الدلََرردَ    اجتَْرروىَ(212)   ا تَْرا َ (222)   زوََّقَ(173)جسُُرروءا  ( 171)شَررى   ( 122)مرداخل: الخاُدَْرر   

   صلرنوْاَن (25) دیَسَْرق  ( 27)  برَنْلیَّر   (251)   الج لدْاَبُ(272)ءَ الشَّىْ   اتتْشَرْفََ(257)  السِّلاَبُ (211)
  (77)    کدَ رد (69)   عاَملرل (55)  صَرندْلَ  (55)  قسُْرط  (53)  قلَْر   (17)عَررَ     (37)  ملسدْاَ  (29)

  (15)  صلرهرْ  (33)  هاَمَر   (25)  ملشْرکاَۀ  (25)  تفَسْلررۀَ  (25)د  مداخل: عاَ     القانون ؛(72) درَفْ

 ( 69)کدَ رد   ( 19)د  مرداخل: صَرحلیفَ     الاقنراع  (؛17)  غضَرا  (17)    وشَُرا  (75)  دمَُّرۀَ (63)نلاْ  
 ( 25)فَراثوُ    ( 27)  برَنْلیَّر   (251)  تجَلَدَْ،َ (257)  ز ئدْرُُ (272)  اتتْشَرْفََ (211)اجتْوَىَ  ( 71) ملناْقََ 
د   المغرب ؛(36)د  مدخل: تاَعلد التهذی،  ؛(17)د  مدخل: غضَا  مشکلات السامی ؛(29)قوَصْرََّۀ 

د  مردخل:  ا    الدرهران  ؛(115) جََراوۀَ  (  127)خل: خَروى  د  مردا  الکشراف  ؛(63)مدخل: نمََرط  
 .(173)یدَهُُ    جسَأَتَْ(21)   فَ (17)د  مداخل: وشُاَ   الصحا  ؛(112)

 
 فهارس( 3

اترتفاده از  ه  اینکره ترجمر   با. اتنآمدهترجم  لاتین آنها ا کتاب فهرتتی از مداخل ب پایاند  

کنرد  مغترنم اترن. از اشرکالات کتراب د       ین دشوا  مری فهرتن  ا برای ناآشنایان با زبان لات

فها س  به دتن ندادن  فهرتن لغات فا تی به عربی )بره صرو ت الفدرایی( و فهرترن لغرات      

 .اتن  ضرو ی الفداییغیری دوزبان  عربی به فا تی هافرهنگعربی به فا تی اتن که برای 
 

 چاپ تهران -3-1-2

  محمدکاظم امام د  انتشا ات دانشگاه تهران  د  ته 1313تا  1312های تال ا د  این کتاب 

-1( و مرتن ) 56 -1شامل مقدمّره ) و  ها اختصا  دا د. مجلد اول به اتماندمجلد به چا   ت
ی فا تری  هرا مررادل (  155- 1( اتن. جلد دوم به فهرتن الفدرایی مرداخل جلرد اول )   522
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اند. جلد به چا   تیده 1312لد د  نامه اختصا  دا د. این دو ج( و غلط359- 161مداخل )
ای کوتاه )یک ترا پرن (  مرتن    مربوط به افرال و شامل مقدمه به چا   تیده و 1313توم د  
-793ی فا تری ) هرا مررادل (  797 -766(  فها س الفدایی مداخل جلد توم )762 -1کتاب )

 نامه اتن.( و غلط517
 ایرن  اشرکالات  برخی. اتن دیگری نوع یک  ازتهران  د  قیاس با چا  لایپز چا  اشکالات     
 کره  انرد هآو د (شرانزده  -: نره  1356) محقق مهدی و( 359-17/351: 1316) تتوده منوچهر  ا چا 
 و تصرحیح  کرا   د  نا وشرمندی  و دا انره غیرامانرن  نقل و متن د  بردن دتن به مربوط عمدتاً
زمخشرری   ) خرود  مقدمر   د  حمصرح  خرود  کره  لایپزیک چا  از اتتفاده. اتن اثر ناقص چا 

 .اتن چا  این اشکالات دیگر از کرده  وا د جدیّ نقد بدان (32-31: 1312
خرود   شدۀنوی  اتتفادهدتن انجام  قرائن د  دتی مؤلف که ب  همین چا   اینبا ۀ د 

 نرام کاتر، یرنری   ؛ وی کنرد  وا د خدشره  وی امانن و دقنّ د  تواندمی کهکرده  اشتداهاتی هم
 (  ا 373) ملرک  نروی  دترن  انجامر   د  «اللا ندی الحافظ الدیندسام بنیون  دینناصرال»
 .  (13)همان:  (11)اتنخوانده «الهرندی الحافظ بنالدیندسام بنیون »

 چرا   ایرن  به انضمام  چا  لایپزیک و چا  عکسی ترجم  خوا زمی  د  نوی  دتن ش 
 چرا   عکسری  نوی دتن -2 [چ  مز با] م1513 تال به لیپزیک چا  -1 :اتنهشد اتتفاده
 خرط  بره  ملرک   کتابخانر   نروی  دترن  -3م 1951 ترال  به طوغان زکی ولید چا  اتتاندول

 از دیگرر  نویسری دترن  -1 [مک  مز با] ق795 مو خ الهرندی الحافظ بنالدیندسام بنیون 
 ا یختر  بره   ضروی   قردس  آترتان  کتابخانر   نروی  دترن  -5 [مرد   مرز  با] (15)ملک کتابخان 

 برن عیسری  برن عددالردمن خط به اتلامی  شو ای مجل  کتابخان  نوی دتن -6 (61)ق755
 بره  اترلامی   شرو ای  مجلر   کتابخان  نوی دتن -7[ م   مز با] (17)ق572 تا یخ به موتی 
 مجلر   کتابخانر   نروی  دترن  -5 [مجرد   مز با] (15).خلیل بناترائیل خط به ق 797 تا یخ

 ایرن  مصرحح   نوشرت   بره . (19)ق1313 ترا یخ  بره  عدررت   محمردعلی  طخر  به اتلامی  شو ای
 .(13)همان:  اتنشده کتابن ق571 تا یخ به قدیمی نوی دتن  وی از ظاهراً نوی دتن

 کنیم:دیگری از اشکالات این چا  اشا ه میموا د د  اینجا به      

 نام کتاب( 1

سری بره عنروان اترم کتراب      نویکتراب انتخراب شرده د  هریچ دترن     برای که « پیشرو ادب»

ایرن   (72)اتن. الأدبمقدمه  گرفته از ترجم  نام کتاب د  دیداچبه ادتمال زیاد برو  اتنمدهانی
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کره بره   ایرن نرام د  هریچ مندرری     اترن.  بدعتی برخلاف تننّ مرمول د  تصحیح مترون   کا 

 .(353: 1316)نک. تتوده   شوددیده نمی اتنزمخشری و آثا ، پرداخته

و فرهنگ ترازی بره پا تری     هاللغترین فقهتالکهن»کتاب  زیر نام مؤلف  عدا تل  وی جلد 

ی هرا فرهنگکتاب تا این ددّ از تا یخچ  نگا ،  مصححکه شود. عجی، اتن دیده می« د ی

نامر   تررین لغرن  نیسرن و کهرن  ه اللغر فقه الأدبمقدمهداند خدر اتن و نمیبیعربی به فا تی 

 .اتن (ق135 تألیف)ز یرقوب کردی نیشابو ی ا الدلغهعربی به فا تی 
 

 ح به نگارش فارسی سرهتعلقّ خاطر مصح( 2

اشرکالات بسریا ی د  چرا  ایجراد     و  شودبیشتر د  مقدم  کتاب دیده مینگا ، فا تی تره 

 د  لایپزیرک  چرا   فاکسریمل   برر  مقدمّر  خرود   د  (شانزده: 1356) محققد آمد. کرده که خواه

 و اترن  دانشرگاه  اتتاد یک شأن د  نه» که دانسته «شروبیگری و ترصّ،»  ا مقوله این تهران 

اولین ایراد این ترلقّ خاطر د   وی جلرد   .«اتن آن  وی بر دانشگاه نشان  که کتابی منات، نه

 (12)مشهو  از نام کتاب اتن.غیرصو تی   «پیشرو ادب»انتخاب  و کتاب ظاهر شده

 
 هیمعمول و دلبخواغیرهای بندیفصل( 3

د تررتی برره مصررحح  اتررن.مررفرری کترراب فرونهرراده شرردهد  ماالرر، ضرررو ی  ه د  مقدمرر

صرو ت کامرل    نموده و بره   وزن و اعتدا  هر کدام  ا برازن نکردهی خود  ا مررفی هانوی دتن

 زمخشرری  ) ایرران  هشتگان  هایبه تفصیل د با ۀ اتتان اتن. اماندادهشیوۀ کا  خود  ا توضیح 

 برز    خراتران  نقشر   یرا  (21همران:  ) خراتران  هایشهرتتان د  د ی بومی زبان  (22 :1312

اتن که ممکن اتن د  جای خود مفید باشرد امرا د  مقدمر  کتراب چنردان      نوشته (31همان: )

ا تدراط برا کتراب اترن     و عمردتاً بری  آمده اتن. عناوینی که د  مقدم  تصحیح خو، ننشسته

زمخشرری د    ( 3)زمخشرری فخرر خروا زم     ( 3)   زمخشری جرا ال (1)زمخشری  اند از:عدا ت

  مذه، و مسرلک  (6)  زایچه و د گذشن زمخشری (5)  دانشمندان مراصر زمخشری (5)بغداد 

(  17)د  نظر علمرای اهرل ترنن و جماعرن     تفسیر کشاف  ( 5) اشاعره -  مرتزله (7)زمخشری 

زبان برومی   ( 22)تگان  ایران های هشاتتان ( 22)  زمخشر (19)خوا زم  ( 17)تألیفات زمخشری 

کترراب پیشرررو ادب یررا  ( 31)نقشرر  خراترران بررز    ( 21)هررای خراترران د ی د  شهرتررتان

لهج  پا تی برومی   ( 31)ترجم  خوا زمی (  32)عیوب و نواقص چا  مذکو   ( 32) الأدبمقدمه

ردآو ده  گر  هایرن چرا  چگونر   (  11) الأدبمقدمره ترجم  ترکی (  36)خوا زمی از  یش  پهلوی 
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اترلوب ایرن   (  53)هرای مرا   نوی تخن دیگر د با ۀ دتن ( 13)اتن آ اتته و پیراتته گردیده

 (.56) ای  دلگرمی منم ( 51) یک پیروزی خداداده ( 53)چا  
 

 و شیوۀ تصحیح هانویسدستمعرفی ناقص ( 4

تنهرا   . مصصرحح اتنهآمدترین صو ت ممکن د  مقدم  مصحح به ناقص هانوی دتنمررفی 

اشرا ه  مررفی آنهرا و شریوۀ خرود بررای تصرحیح کتراب         هانوی صفحه به یادکرد دتن 1د  

  «نراقص »هرا د  درد ذکرر صرفن     نروی  اتن. نهاین تلا، مصحح برای مررفری دترن  کرده

تواند ا ز، و اعتدرا   تن که به هیچ  وی نمیهانوی دتنبرای « نسدتاً صحیح»و « نونوی »

چند تراری   هانوی دتناند. برای اطلاع بیشتر از شیوۀ عجی، مررفی  ا بنمای هانوی دتن

هرای مرذکو ه همره لغرات مصردَّ  برالف و لام       د  یکری از نسرخه  »شود: از این مقدمه نقل می

آترتان    انرد و د  نسرخه کتابخانر   باشد و تایر نسخه همه لغات  ا بدون الف و لام نگاشرته می

پا تی هر کلمره د     بی  از چند تار نیسن که ترجم قدس خاده آغاز کتاب بسیا  کوتاه و

... دو نسخه از مخاوطرات مترلرق بکتابخانره ملری ملرک و کتابخانره        اتنشدهزیر آن نوشته 

آغراز  « الوقرن: هنگرام  »عربری و فا تری  ا نردا د و از کلمره       مجل  شو ای ملی نیرز دیداچر  

   .(53)همان:  .«اتنشده

 (22)قهرراً نسخه خوا زمی چون اول آن مقدا ی ناقص اتن »دهد: گاه از مغیدّات خدر می وی     

 (جا)همان« خاده کتاب با ترجمه آن دو جزء قسمن مفقودۀ آن اتن.

د هم »مدوبّ ندودن و به اصالا  او  ی موجود وهانوی دتنمصحح برد از بیان آشفتگی 

« باین تردک »ده  ا با ذکر گوید و خواننبودن  آنها  از  و، خود چیزی نمی« هم و پریشانو بر

هرای  دهد که الدته خود نقض غر  اتن  زیررا قاعردتاً یکری از بخر     به متن کتاب ا جاع می

باید مربوط به بیان  وشن  وشی باشد که قرا  اتن د  متن به کا  گرفته شرود:   مصحح  مقدم

نوشرته   های پا تی هم د  مخاوطات زیرنوی  شده و د  زیر هر لغن د  میان تاو ترجمه»

نوی  که برای چا  آماده شرده برود  مردتی بررای نوشرتن عنراوین        پی   و این از. اتنشده

های پا تی و جز اینها چنرد برا  تغییرر و تدردیل یافتره  ترا       اتلوب نگا ، لغات تازی  ترجمه

بندی شده و تفکیک و تدویر، گردیرده  و مفرردات  جمروع      ترانجام به این تدک لغات دتته

آ اترته    نروی  اتن و نسخه پری  نگا ، یافته (32)بدین اتلوبهای پا تی ترجمه مترادفات 

شرود و همر  ایرن    دیین نمیهیچ گاه ت« اتلوب». این (51)همان:  «اتنپیراتته و آماده گردیده

  ا خواننده باید با نگاه به متن و اتتنداط از آن د یابد.ها شیوه
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هرای  بردل نسرخه »اشا ه کرده که تنها به ذکرر   بدلد  گزا ، مقدمه د با ۀ ذکر نسخه وی

ی هرا نروی  دترن هایی از این دترن کره   اتن. د  دالی  که د  کتابپرداخته( جا)همان« لازم

 هرا نروی  دترن آو  و نزدیک به اصل از آنها وجود ندا د  باید به ذکر تخاوتمندان  تمامی یقین

 محروم نکرد. هانوی دتنپرداخن و خواننده  ا از فواید زبانی و ادبی دیگر 
 

 ناقص ارجاع( 5

 بررای  عجیدری  و نراقص  شریوۀ  صفحات  ذیل د  کلمات توضیح د  هم و مقدمه د  هم مصحح

 ذیرل  د  «ودَْردلهل  نسری    هو و» مدخل برای ؛اتنه  ا نیاو دهصفح شما ۀ دتی  برگزیده ا جاع

 ذکر صو ت بدین صفحه ما ۀش بدون  ا آن ا جاع و کرده نقل قتیدهابن از مالدی صفحه همان

 .(15: همان) «لیدن -هقتیدابن -الکات، ادب: »اتن کرده

 خروا زمی  ترجمر   عکسری  چرا   بره  اشرا ه  ضرمن  مصرحح  مقدمره   پایرانی  هایبخ  د 

 یهرا مررادل  از هرایی نمونره  «د ی پا تی زبان با آن اختلاف اندازۀ نمودن» برای  الأدبمقدمه

 ذکرر  خروا زمی  یهرا مررادل  صرفح   شما ۀ ذکر بدون فا تی  یهامرادل برابر د   ا خوا زمی

 مقایسر   و خروا زمی  لغرات  یافتن کا  زبان  دو لغات دادن دتن به از ناقص شیوۀ این. کندمی

 .(35: مقدمه همان ) تازدمی دشوا   مخاط، برای کتاب اصل  وی از  ا مصحح خوان  نوع
 

 متن  ( 6

کرردل  لایپزیک  انتقادی ندودن شریوۀ تصرحیح و د هرم    ترین ایراد متن کتاب  مانند چا بز  

  مروا د دیگرر   و غوّ و تمین اتن. به غیر از ایرن   از د تن و غلط هانوی دتنضدط تمامی  

   پردازیم.میاز آن به بخشی شود که د  ادامه کتاب دیده می نیز د  متن
 

 هامدخل( 7

ف مراجم مرتدر عربری و دتری   د  موا دی ضدط مداخل ناد تن اتن و مشخص اتن که مؤل

 :شوداتن. برای نمونه موا دی ذکر می ا ندیدهمراجم خود زمخشری 

 خاسر

کره ناد ترن و صرو ت     (177 :1312 )زمخشرری   آو ده« خاتر» ا مرادل « خودمرد بی»مصحح 

 فری  الاتمیو د  ( 1/133: 1355)ادی، کرمینی   الأصناف هتکملاتن. د  « داتر»د تن آن واژۀ 
. ایرن واژه د   اتنآمده« الحاتر»برای «  خودبی و ز هبی»مرادل  (1/92: 1352)میردانی    ماءالات
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: 1171)جروهری    و د  صرحا   (5/167: 1992منظرو    )ابندا ( آمده )ز ه« دا ع»مقابل لسان الررب 

 به مرنی کسی اتن که دل عْ و مغفر ندا د. (2/629

 السَّیفْ هشقَرَْ

آمرده کره   « السَّریفْ ه شَرقرَْ »بررای  « کنا  شمشریر »مرادل ( 117: 1312  )زمخشرید  این چا  

فرا س   )ابن همرجم مقایی  اللغاتن. این عدا ت د  « السَّیفْه شفَرَْ»ناد تن و شکل صحیح آن 

 .  اتنآمدهبه مرنی تیزی شمشیر  (3/277: 1171

 المذَُّکرَ

آمرده کره    (117: 1312 زمخشرری  ) «کرَالمذَُّ»برای « پولاد کنا ه شمشیر»د  چا  تهران مرادل 

بره  ( 2/95: 1115)فیروزآبرادی   قراموس المحریط   ایرن واژۀ د    اترن. « المرذکَّر »شکل صحیح آن 

«. و المُرذکََّرُ  مرنَ السَّریف: ذوالمراء    : »اتنآمدهصو ت صحیح  با تشدید و فتح  وی درف کاف 

: 1367) تراج الأترامی  و ( 322: 1361)زنجی   مهذبّ الأتماءی هافرهنگضدط صحیح این واژه د  

 شود.نیز دیده می( 521

 ونج

  ایرن . اترن آمرده  «ون » مدخل برای «شیا  چوب» مرادل (177: 1312 زمخشری ) کتاب این د 

 شرده  دانسته (1/365: 1357 تفلیسی ) «نهد گاو گردن بر که چوب آن» مرنای به لغن د  که واژه

 .اتن «ویَْ » آن صحیح صو ت و ناد تن  شده تردیر( 375: 1361 زنجی ) «گاوجا » به آن از و
 

 ی فارسی و دست بردن در آنهاهامعادلبدخوانی  ( 8

های مصرحح  بره صرو ت ناد ترن ضردط      د  نتیج  بدخوانی هامرادلاز  بسیا ید  این چا   

 :دنشوذکر میبرخی اند که د  اینجا شده

 باهو

آمرده کره ناد ترن و    ( 119 :1312 )زمخشرری   «ناهوچوبدتن  وته  »  مرادل «عصَاَ»برای واژۀ 

ی کهرن فا تری بره مرنری چوبدترن      هرا فرهنرگ د   تن. ایرن واژه «باهو»صو ت صحیح آن 

)ادیر، کرمینری    دا نرد  ای که بدان برا  برمری  یا چوبدتتی( 277: 1365)اتدی  مسافران و شدانان 

اتن. فرالاوی شراعر  یز به کا   فتهو د  متون فا تی نآمده  (562: 1367؛ تاج الأتامی  675: 1355

 اتن:گفته (12: 1377)مدبری   قرن چها م
 ورباه و کماته با انررشد چون            گردانی     همیشه گیتی گلردل                  
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 اتن:  گفته( 152: 1319)فرخی 
 فراز دمررش اشتر بر ردهررک دتنبه باهو       خواب   ز جای جستم بدیدم چنان چون من

 آپی

ضردط  « آپری »مرادل کلمه  ا برا   و بره صرو ت     (176: 1312 زمخشری )« تفَرَجْلَ»د  مدخل 

گرایری افراطری   ا تداط با ترهکرده که د  هیچ متن فا تی تابقه ندا د. این نوع ضدط شاید بی

 مصحح نداشد.

 کو

)همران:  « و دانر  خرمرا  کو آتت  خرما  کر »ی هامرادلبه ترتی، « فتَیل»و « نقَلیر»برای مداخل 

صرو ت  « کرو »ا کره د  آنهر   اترن آمرده  (177)همران:  «  شت  گو دانره  - شته کو داند »و ( 177
الخط چاپی خود همره جرا   شیا   وی دان  خرماتن. ایشان که د   تم به مرنی« گو»ناد تن 

نره  یرن  شرود کره ا  و از اینجا مرلوم میگاف  ا با دو ترک  ضدط کرده  د  اینجا با کاف آو ده 
 های مصحح اتن.خاای دروفچینی بلکه د  شما  بدخوانی

 
 هانویسدست با مختلف یهامعادل نسبت نبودن مشخص (8

 برابرهرای  چرا   ایرن  د  شرده   مشرخص  عددا ب اهنوی دتن  مز که لایپزیک چا  برعک 
 وا دشر  تحقیرق  برای  ا کا  اینمده و آد پی آنها مشخص شود پی نوی دتنی آنکه ب فا تی
 د خرن   از بدریرد  افزونری  خا : »آمده مرادل چها  «هَالشَّجرََ خضَدََ» مدخل برابر د اتن؛ کرده
 .(19 :1313زمخشری  ) « ا د خن کرد خشاوه  ا  د خن کرد خشداوه د خن  از خا  بدرید

 
 هامعادل ناقص ذکر (9

 واژه «میان» واژۀ از برد. تناآمده «میان  وزگا » عدا تل  ملک نوی دتن د  «هفتَرَ» برابر د 
 مصرحح  از مخاطر،  انتظا  کمترین. اتن فته نوی دتن ترمیمی صفح  زیر به برد واژگان یا

 ایگونره  بره  یا بگذا د نقاه ته مثلاً ناخوانا  کلمات یا کلمه جای به موا د  این د  که اتن این
 بره  «میران   وزگا » ناقص دا تلع( 7: 1312 زمخشری ) تهران چا  د  اما. کند اشا ه نقص این به

 بره  فا تری  بره  عربری  هرای نامره لغن بیشتر د  کلمه این. اتندهآم کلمه این برابرنهادۀ عنوان
 چنردان »  (1/215 :1361زنجری   ) «آمدن د  بود پیغمدر دو میان د  چندانک» مانند هاییصو ت

 بیغرامدر  دو میران  چندانکره » و (1/515: 1355ادی، کرمینری   ) «آمدن د  بود مدرپیغا دو میان که
 کمرک  برا  بایرد  مرادل این تصحیح برای بنابراین . اتندهآم (1/73: 1352 میدانی ) «آمدن از بود
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 ایرن  به و اضافه متن به و گذاشن قلاب د   ا «پیغامدر /پیغمدر دو» عدا ت هانوی دتن دیگر
 .[پیغامدر دو] میان  وزگا  هالفتَرَْ: کرد تصحیح صو ت

 
 هامعادلضافه کردن برابرهای جعلی یا دست بردن در ا( 11

 بره ( پراییز  از مراه  یرک  نام) «ماه مهر» بردن کا  به لغات  مرانی د  مصحح هایبردگیدتن از
 برای «ماه تیر» کهن مرنای از که مصحح (.5: 1312 زمخشری ) اتن «خریف» برای «تیر» جای
 خرود  تصرحیح  جرلیرات  بره  کا  این با و آو ده  اصلا به خود زعم به  ا آن نداشته  اطلاع پاییز

 :(372: 1397) تلمان ترد مسرود. آمده فا تی نثر و نظم د  کراّت به واژه این. اتنافزوده
 تیر ماه غا ت کرد  ا بوتتان و باغ گن       عصیر عصر و بازآمد مهربان مهرگان

« تدرل »درل بره صرو ت    ط آو دنبردن د  نگا ، اصیل برخی کلمرات  از دیگر موا د دتن
« توترک »و « تروتی »به صو ت و طوطی و طوطک ( 175: 1312)زمخشرری   « طدَلْ»برای مدخل 

مقابرل   هانوی دتنکه د  بیشتر « فقَاّع»اتن. مصحح برای ( 177)همان: « بدَغْاء»خل برای مد
اترن   ا از خرود افرزوده  « نوشاب  جرو »لی آن علامن م به نشان مرروف آو ده شده  مرادلی جر

جررل کررده    ا « فررو، نوشرابه »و « دا شرابه نو»ی هرا مرادل« شرَاَب ی» وی برای  (.379)همان: 
 ا کره  « دمریم »ی هرا مررادل  ؛ جرزء اول یکری از  گاه جزئی از مررادل  ا تغییرر داده  (. جان)هما
 .(277)همان: « دمَیم: ... نوشاب  دوزخیان از م  گداخته»ل کرده: بد« نوشابه»بود به « شراب»

بره همرین دلیرل تررا یفی     . اترن گرایی افراطی مصحح ترهبه دلیل بردها شاید این دتن
نوشرته و بره   « بیروت النیرران  »و  «زنردیق »و « شرروبیه »امرروزی بررای    تاری به زبران چند

آزادمردان از مردم پرا س  آنران کره    : »اتنهتنوش« هالشرُوبی». برای اتنزمخشری نسدن داده
 ا برتر از تازیان داننرد  آن گرروه از مرردم پرا س کره تازیران و دیرن         مردم پا س و نژاد ایشان

ایشان  ا خوا  شما ند و دین و آیین کهن پا س  ا خواهند و گرامری دا نرد  آنانکره برر تازیران      
هرا  آن  آتشکده: »اتنآمده« بیوت النیران»یا د  برابر   (273)همان: « خشک گیرند و ندرد کنند

های لرزان و تروزان خرود   هدینان پا س گرد آیند و آت  فروزان با زبانهکاخ و ترای بلند که ب
های ایشان  ا بلرزاند و آفریدگا  ایرن  که نشان  بز گی و خشم و پاکی و مهر خدای یکتاتن دل

 .(275)همان:  «جهان و آن جهان  ا تتای  گویند و نماز برند
 

 هامعادلذکر نکردن تمامی ( 11

ی هرا نروی  دترن ی هامرادلیکدتن عمل نکرده و بسیا ی از  نیزود مصحح د  ا ائ  شیوۀ خ

نروی  ملرک   دترن  براتراس اتن. این موا د جاافتاده تنها د  دو باب از کتراب  نیاو دهخود  ا 
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تر شود: غُررَّۀ: ترر مراه  تَرلخْ      شود تا وضرین کتاب از این دیو  وشن( ذکر می3756)شما ۀ 

 (  فیَنَْر : تراعتکی   5) پگراه بتدای  وشنای تپیده  بکُرْۀَ: بامرداد   (  تدَاشیر الصدّح: ا1آخر ماه )

 (  6 (  مغرب: خاو   خافلقان: شرق و غرب  قوس قُرزَ : کمانر  تررخ د  کنرا ۀ آترمان )     5)

: برا ان  ه (  جَرودَ 7تراب )  (  ظلُمَْ : تا  کی  مشر ق : آفتاب7هاله: چرخ ماه  الریَوّق: تتا ۀ بلند )

 . (5باد مشرق  جنَوب: باد قدله  شمَال: باد دتن  اتن )بسیا آب  قدَول: 
 

 توضیحات ذیل صفحات( 12

آنهرا  ا   : پرانزده( 1356)این موا د که ظاهراً د  دکم ترلیقرات کتراب هسرتند و مهردی محقرق      

. انتظا  اتنشدهدانسته  بدون هیچ نظم و نسق یا مریا  خاصی ذکر « دواشی با د و ناد تن»

ی فا تری کتراب باشرد  امرا قسرمن عمردۀ       هرا مررادل وضیحات مربوط بره  این اتن که این ت

 توضیحات مربوط به توضیحات عربی اتن که د  ا تداط مستقیم با متن کتاب نیسن.
 

 توضیحات بدون ارجاع( 13

« ههرامَ فلری الدرَ یَّر   »توضریح مردخل    اترن.   د  بسیا ی موا د توضیحات مداخل بردون ا جراع  

از آن جملره   (223)همران:   «غلینَرنل السَّرمُءُ الغَرینَْ   »  (222)همان: « ینْا َ» ( 219: 1313)زمخشری  

و »مردخل    ماننرد  اترن شدهنام صفحات ذکر ناما  اتن. د  برخی توضیحات از مناب  یاد شده

 .(225)همان:  «هتاَهَ فلی المفَازَ
 

 تشخیص ندادن موارد نیازمند توضیح  ( 14

فهرم   بررای  ات و کلماتی آمده که دانستن یا ندانستن  آن د  بسیا ی موا د توضیحات برای عدا

ای: قرَْررهُُ و  »توضیح عربی  «  الجُ،ِّهُ غلیابَ»مثلاً ذیل    ندا د ایفایدهمدخل یا مرادل فا تی آن 

هرا پرداختره   د برا ۀ انرواع چراه    (21)آمده و د  پای  صفحه به توضیحاتی از کتاب ثرالدی« اتَفْلَهُُ

لا یرُلَرم لهرا صراد،ٌ و لا     هصیل اتماء الابا  و اوصافها: القلُیَْر،: الدرررُ الرادیَّر   فی تف: »اتنشده

دافر؛ٌ الجُ،ُّ: الدررُ التی لم تاُوْ؛َ الرکَیَّ : الدررُ التری فیهرا مراءٌ قرلَّ او کثَرر؛ الظنَُرونُ: الدررر التری         

(. 197: 1313)زمخشرری    «ه: الدررُ الکدیرر الماء؛ الرسَُّ هُلایدُ یَ أ فیها ماءٌ أم لا؟ الریَلْمَُ: الدرر الکثیر

به ذکر توضیحاتی از خروا زمی د برا ۀ    (267)همان:  د  پای صفحه« دسََ،َ الشیَءَْ»ذیل مدخل 

زم اترن. توضریحات د برا ۀ    لاغیرر تازمان دیوان ایرانشهر پرداخته شده که توضیحی مفید اما 

أدَیََ اللَّردنَُ: ای:  » ذیرل مردخل   « خثََررَ »ا ۀ د بر  ( 191)همان:  «لاتَ الشیَءَْ»ذیل مدخل  « لاتَ»

نیرز   آمده« تاَهَ»توضیحی برای مدخل   که د  عدا ت عربی« قلنَّسرْ ین»د با ۀ  (229)همان:  «خثَرََ
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 ءلآمرده کره بره یقرین جرز      (52)توضیح جغرافیایی د با ۀ عدا تی(. 225)همان:  د  این شما  اتن

 اتن. الأدبمقدمههای برافزوده
 

 هامعادلتوضیح برای مداخل یا ( 15

 آن بره  نیرازی  اما باشد  مفید تواندمی هرچند که شده پرداخته عربی هایمدخل توضیح به گاه

 پهلروی   واژۀ مرررب  کلمره  ایرن  کره  شده اشا ه (276: همان) صفحه پای د  «ایَضْاًَ» ذیل  نیسن؛

 افزایرد مری  مصرحح . اتنشده گرفته چنین مرنی به ایَتون از اینکه یا و اتن نیز مرنی به ادَینَ

 تَراهَ  و» مرداخل  توضیح ند. نیزاهکرد عربی زبان وا د ایرانی اتتادان دوم قرن د  ا  کلمه این که

 فری  المَرُءَ  قَرریَ  و»  (225) « ثََراهُ »  (226) «هًجدَراوَ  یجَدْاً یجَدْوُ جدَاَ و»  (225-221) «المفَازۀَ  فلی

 شلرفُءً  » و (235) «الشَریءَْ  قضََری  و»  «نحَدْهَُ قضَیَ و»  (236) «هُالمرَأْ مشَنَل و»  (231) «الملقرْاتل

 (.211) «شفََُءً
هرا هسرتند  بهترر برود توضریحات بره فا تری        زبران که مخاط، کتاب عمدتاً فا تیاز آنجا

خروانی نردا د. ذیرل     د  مقدمه کتاب هرم  رایی ویگنویسی مصحح با ترهد.  ویکرد عربیآممی

از « جاشَرن »د  پای صفحه اشا ه کرده کره فررل   «   جیَشَاَناَ: جوشیدن  جو،  جوش جیَشْاًَ»

جاشَرن: هرذه کلمر     »اترن:  ده و این توضیح  ا به عربی آو دهمصد  جوشیدن عربی گرفته ش

« : جرو،  جوشر   جوشریدن   ه  و اصرلها الفا تریَّ  هفا تی  اجُرین علیها تصا یف اللغ  الرربیر 

توضیحی به عربی  به همراه یک شررر از درافظ و توضریح    « خدا  ا»لفظل . یا برای ( 271)همان: 

ترجمتهرا  « انُشْلردکُمُ ب رال   »و « نشََردهَُ ب رال   » هخردا  ا: ای الجملر  »اترن:  عربی آن نقرل کررده  

 ود ز دترتم صرادددلان خردا  ا  ای: تروف     خواج  شیراز گویرد: دل مری  « خدا  ا: »هبالفا تی

 .(297)همان: « ها اتَلَظََّی ب نا   الحُ،ِّ انُشلدکُمُ بال  یا اهلَ الرَّشادل و الدعََافَتْقَلدُ فؤُادی و ان
 

 شناسی نامعتبرریشه( 16

د برا ۀ  یشر  کلمر     ( 256)همران:  « صرَخََ: بانگ کرد  بانگ کرد و بفریاد خواترن »ذیل مدخل  

بفریاد خواترن:  : »اتنشده داده   بدون ا جاع و اتتناد به مندری مرتدر  چنین توضیح«فریاد»

کلم  )فریاد( از دو تیکه تاخته شده: )فر(: شأن  بلندی  بز گوا ی  تنگ  هنگ. و بمرنی )بَرر(  

   (26).«که پیشوند اتن. )یاد(: نگا   نق   کیان و شخصین  بنیاد و بیدا ی

: هبالفا تری مرَُررَّبٌ و اصرله    همنَجْ نیق: منچنیک  هی التری ترمری بهرا الحجرا     »ذیل مدخل      

منچنیرک: از منجرک یرا منچنیرک آمرده کره       : »اتنآمده« منجنیق»د با ۀ  یش  « منچنیک
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برجستن و برجهانیدن اتن و آن فلاخنیسن بسیا  بز   که دژها از بیرون و دو  بدان ویرران  

و مرنای آن بره کلّری   توضیحات مصحح د با ۀ  یش  فا تی این  (.176: 1312)زمخشری  « کنند.

دانرد کره از زبران     ا از کلمات دخیلی میآن  (2615-2611: 1393)دوتن اتن. دسن اتاسبی

   .اتنشدهوا د زبان فا تی  -و آن از طریق یونانی  -آ امی 
 

 ذکر تلفظ کلمات در توضیحات( 17

ی فا تری  هرا فرهنرگ مصحح برای تریین تلفظ کلمات  شیوۀ نا تا و متروك تلفظ کلمات د  

چرون: برچیرد    »اترن:  آو ده« فلخیرد  فلخرود  »مثلاً برای تریین تلفرظ    اتنکهن  ا برگزیده

 .(13: 1313)زمخشری   «برکشید
 

 فهارس( 18

های جداگان  این چا  د  مقایسه با چا  لایپزیک  د  هر دو بخ  اتم  و فرل دا ای فهرتن

بررده   ی آنها دتن هامرادلمصحح د  برخی مداخل و  چوناما   تنهامرادلمفصل مداخل و 

 چندان محل اعتماد نیسن.  
 

 هانویسدست با دلایل مرتبط -3-2

. د  اترن شدهیاب ی مرتدر بسیا ی دتنهانوی دتن الأدبمقدمهبرد از دو چا  یادشده از 

نروی  از  نوی  قرن هشتم )مجل ؛ ملک؛ آتتان قدس(  یرک دترن  چا  تهران از ته دتن

نروی  بردون ترا یخ    م )مجل (  و یک دتننوی  قرن چها دهقرن نهم )مجل (  یک دتن

. د  ایرن دو  اتنشدهاتتفاده  (27)نوی  بدون تا یخ)مجل ( و د  چا  لایپزیک از هفن دتن

شده د  آن  وزگا  اتتفاده نشده بود. پیداتن ی موجود و شناختههانوی دتنچا  از برخی 

نوی   ا برد از ا زیابی کامرل  نترین دتترین و کاملبرای تصحیح انتقادی  باید بهترین و کهن

ترا دردیّ    الأدبمقدمره ی مرتدرتر  تصحیح انتقادی هانوی دتناتاس قرا  داد. با پیدا شدن 

 تواند محقق شود.می

یی برا کاتدران   هانوی دتنیا   زادگاه زمخشری  ی خوا زمهانوی دتنیاب شدن  با دتن

توان امید داشرن کره د  تصرحیح جدیرد     میشده  ی مرتدر مقابلههانوی دتنخوا زمی و نیز 

ی موجرود و مقابلر    هانوی دتنهایی با اصالن و اعتدا  بیشتر ا ائه داد. با بر تی تمامی ضدط

ای تررام و تمررام از انررواع تحررولات زبررانی د   ترروان گسررترهنرروی  اصررل  مرریآنهررا بررا دتررن

فا تری نهراد ترا هرر      پی  چشم محققان زبان و ادبیرات  الأدبمقدمهی مختلف هانوی دتن
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گیرند  بر غنرای واژگرانی و ادبری زبران فا تری      کدام به اقتضای تخصص و نیاز خود از آن بهره

 کا  فته د  آن اتتفاده کنند.های بهتازی زبان فا تی از شیوهبیفزایند و د  واژه
 

 گیرینتیجه -4

یرن  اهمزبران فا تری     اترن و د  ترین مراجم عربی به فا تیالأدب از بهترین و مفصلّهمقدم

تررین  ن  هنوز تصحیح انتقادی  وشمندی از آن بر مدنرای کهرن   غم این اهمیدا د. علیبسیا  

ایرن  دو چرا  موجرود از ایرن اثرر دا ای       برر علاوهاتن. ی موجود صو ت نگرفتههانوی دتن

انرواع   اشکالات  اغلاط و تقاات بسیا  د  مداخل و برابرهای فا تی اترن. د  ایرن مقالره بره    

کره خرود یکری از دلایرل اصرلی ضررو ت تصرحیح انتقرادی          -یافته به این دو چا ایرادات  اه

ی کهرن   هرا نروی  دترن یاب شردن  . دلیل دیگر  دتناتنشدهپرداخته  -الأدب اتنهمقدم

  با بر تی دو چا  از اثر مشخص شد که هرر دو  د واق شده و قابل اعتنا از این اثر اتن. مقابله

برا  دا د. نیرز  د اشکالات بسیا  د  مقدمه  متن  فها س و نیز د  شیوۀ تصحیح مرتن  چا  موجو

ترر  الأدب  مشرخص شرد کره صرو ت اصریل     هدا  از مقدمر ی کهن ترا یخ هانوی دتنبر تی 

توان به دتن آو د و د  نتیجه به صرو تل  تر میی کهنهانوی دتنبرابرهای فا تی  ا از این 

براین  با توجه به دو دتته از دلایرل یادشرده  تصرحیح    تر شد. بنااصلی تألیف زمخشری نزدیک

  تد.  انتقادی این اثر ضرو ی به نظر می

 
 نوشتپی
 الزمخشری: لغویّاً و مفسّرراً  زاده الشیرازی  مرتضی  النک. آین اطلاع بیشتر از زندگی و آثا  او برای -1

 ه عامره المصری هالهیر  الزمخشری أدمدمحمد  لحوفی م؛ ا1977 هو النشر  مصر  قاهر هدا الثقاف  للاداع

 تا.بی جا ه  بیالثانی هالادر للکتاب 

 الآدابهمتن: مقدم -2

 .اتنمدهانی زیکپلای چا  د  یادشده اخیر بخ  دو و تهران چا  د  اخیرالذکر بخ  ته -3

 ناجی  محمد ضا: اتن  تیده چا  به فا تی ادب و زبان  دانشنام د  که اتن همان مدخل بهترین -1

 .1395  تهران ششم  جلد فا تی  ادب و زبان دانشنام   «الأدبهمقدم»

 للدسریا  همدینر  فری  هالمسریحی  1513 هترن  طُدر  : »اترن دهآمر  نشرر  ترا یخ  د با ۀ کتاب جلد  وی -5

 .«الصّحاف با تابن اندروتیوس عند یداع و الادّّاع قنیَسَلابن اوغسن عند هالمحروتی

 .دا د  ا کتاب اول قسمن فقط 3  مز با ی نودتن -6

 .اتنشده فادهتات نوی دتن این از کتاب آخر تا 57 صفح  از -7
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 .اتنآمده متن شروع از قدل و محقق دکتر فا تی مقدم  از برد دقیقاً ایصفحهیک مقدم  این -5

 .«نزم» لمدخ برای مرین دکتر داشی . 2133   1ج تدریزی  خلف الدینبرهان. نک نیز -9

 .21 بر  مجل   9176 شما ۀ نوی دتن. نک نمونه  برای -17

 .باشد تواندمی کتاب توضیحات یا ترلیقات د  تادیقی هایبر تی این جای -11

 .اتن میدانی الأتامی فی السامی کتاب -12

 .اتن فا یابی الأدب دیوان ظاهراً -13

 آن ترا  عصرا  زیرن » اما شهرند  نام دو هر الدته. رکیهت قونی  د  لا نده و اتن واق  اصفهان د  هرند -11

 .«ژ ف فرقیسن عصا

 .اتنشدهن ذکر آن  مز و نوی دتن شما ۀ -15

 .اتنشدهن ذکر نوی دتن شما ۀ -16

 .اتنشدهن ذکر نوی دتن شما ۀ -17

 .اتنشدهن ذکر نوی دتن شما ۀ -15

 .اتنشدهن ذکر آن  مز و نوی دتن شما ۀ -19

 چا  دیداج  د  تنها و نشده دیده نگا ندگان اختیا  د  یهانوی دتن از کدام هیچ د  مرادل این -27

 .اتنآمده( 1: 1356 زمخشری ) لایپزیک

 «ادب پیشررو » ماننرد  صو تی به اتم این  الأدبمقدمه دا دیداجه یهانوی دتن از کدام هیچ د  -21

 .اتنآمده عدا ت زیر د  خود اصلی صو ت به کتاب اتم مرادل و نشده ترجمه

 .اتن نگا ندگان از کیدأت -22

 توضریحی  الدتره  و شرده  گرفتره  کرا   به متن د  که اتن ایشیوه مقصود. اتن نگا ندگان از کیدتأ -23

 .اتنشدهن ا ائه آن د با ۀ

 .اتنشدهن ذکر ثرالدی کتاب نام -21

 .«فَرْتَخا عَشَرَ الثنْا هلیَ وَ قلنَّسْر ینَ اللی المُقَدَّس  بَیْنُ بَیْنَ مَا التلیْهل ب لادُ وَ: »اتن این عدا ت -25

 .3/2732  1393 دوتن دسن: نک کلمه  این  یش  د با ۀ گوناگون نظرات از اطلاع برای -26

 اتن بوده تا یخدا  که نیسن مرلوم نکرده  مررفی کامل صو ت به  ا یهانوی دتن مصحح چون -27

 .کردیم هانوی دتن تا یخبی به دکم نکته  این به علم با و تسامحاً اینجا د . نه یا
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 منابع

 .  هدا الثقاف :لدنان عداس  ادسان تحقیق  الزمان أبناء انداء و الأعیان وفیات تا.بی .، کان خلابن

 .الاتلامی الاعلام مکت، :قم ها ون  .م .ع تحقیق  هاللغمقایی  مرجم .ق1171 .ا فا س ابن

 .الاتلامی الترا  الادیاء دا  بیروت: الررب  لسان .م1992 .ظو منابن

 آثرا   انجمن :تهران عظیمی . ز همکا ی با  واقی. ع کوش به الاصناف تکمله. 1355 .  کرمینی  ادی،

 .فرهنگی مفاخر و

   .دیتریخ ماد  گتنگن  هرن .   کوش به فرس  لغن کتاب .م1597 .طوتی اتدی

تهررران:  صررادقی . ا .ع و مجتدررایی. ف کوشرر برره  «د ی لغررن» فرررس غررنل. 1365 .ـــــــــــــــــــــــ

 .خوا زمی

 .علوم انسانی پژوهشگاهتهران:   ایبد ه. ف ترجم  اتلامی  هایتلسله. 1371. ا. ك باتو   

 .الرربی الترا  ادیاء دا بیروت:   الرا فین ههدی .م1951 .ا بغدادی 

 زاده  تهران: مؤتس  ماالرات و تحقیقات فرهنگی.کوش  هر. عالم  بهد تاج المصا. 1366بیهقی  ا. 

 .دانشگاهی نشر مرکز :تهران ابراهیمی . ا. ع کوش به  الأتماء تهذی،. 1367 .الاتامی تاج

   .ایران فرهنگ بنیاد :تهران طاهر  غ. کوش به ادب  قانون .،1351 - 1357 .ا تفلیسی 

 دترتگردی   ودیرد  .  کوش به  اصفهانی الدینجمال اتتاد کامل دیوان .1327 اصفهانی. الدینجمال

 .تیناابن :تهران

 .فرهنگستان زبان و ادب فا تیتهران:  فا تی  زبان شناختی یشه فرهنگ. 1393 محمد  دوتن دسن

 .تهران دانشگاهتهران:  امام . ك. م تصحیح  الأدبهمقدم یا ادب پیشرو .1313-1312. م زمخشری 

  . محقرق م مقدمر   برا  وتزشرتاین   جری  ای تصرحیح   (فاکسیمیله) الأدبهمقدم. 1356 .ـــــــــــــــــــــ

 .گیل مک دانشگاه اتلامی ماالرات مؤتس و تهران  دانشگاهتهران: 

 .3756 شما ۀ ملک   کتابخان نوی دتن الأدب همقدم  .ــــــــــــــــــــ

 .9176 شما ۀ مجل    کتابخان نوی دتن ب الأدهمقدم .ــــــــــــــــــــ

 .فرهنگی و علمی :تهران  الاشیاء و الحروف مرت، فی الاتماء مهذب. 1361 .م تجزی  زنجی

 کوش  ت. بین   تهران: الدرز.  بهکتاب المصاد . 1371زوزنی  ا. 

 17  کتراب   اهنمرای   «الأتماء قسم هو و الأول القسم الادب همقدم یا ادب پیشرو» .1316 .م تتوده 

(1:) 351- 359. 

 کوش  م.  . دید یان  تهران: انجمن آثا  و مفاخر فرهنگی.به  الصرّا  من الصحّا . 1397قرشی  ج. 

 هجرری  5-1-3 هرای قررن  د  دیروان بری  شراعران  اشرا  و ادوال شر . 1377[. کوش به. م. ]مدبرّی
 .پانوستهران:   قمری
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 .میرا  آیین تهران:  بسُتی  المصاد  کتاب د  تحقیق .1391.ا. ع صادقی 

 .ا زو :تهران دبیرتیاقی . م کوش به  دیوان. 1319 تیستانی. فرخّی

 الرلمیه. الکت، دا  بیروت: المحیط  القاموس .ق1115. ی. م فیروزآبادی 

 انتهرر  دانشرگاه تهران:  وتزشتاین  جی ای تصحیح  (فاکسیمیله) الأدبهمقدم. مقدم  1356 .م محقق 

 .گیل مک دانشگاه اتلامی ماالرات مؤتس  و

 .انسانی علوم پژوهشگاهتهران:  مهیا   .م کوش به .1397 .دیوان تلمان  ترد مسرود

 چاپخانر  تهرران:    دهخردا  نامر  لغرن   مقدمر  د   «فا تی به عربی یهافرهنگ». 1337 ن.. ع منزوی 

 .ایران دولتی

. م کوشر  بره  الاترامی   فری  السرامی  فا تری  ترکیدرات  و لغات الفدائی فهرتن. 1351 . م.ا. ا میدانی 

 .ایران فرهنگ بنیادتهران:  دبیرتیاقی 

 .اتوهتهران:  آبادی نجف امیری .ج کوش به الاتماء  فی الاتمی .1352 .ا. س. ا میدانی 

 .تهران دانشگاه :تهران محققّ  .م و مینوی .م کوش به دیوان . 1357 .قدادیانیسرو ناصرخ

   .دا  الغرب الاتلامیه بیروت:  عداس .ا تحقیق الادبا  مرجم .م1993 .ومیالر دموی قوتیا
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Abstract 
Despite the reputation and importance of Zamakhshari's Muqaddimat al-
Adab, one of the oldest extant Arabic-Persian Dictionaries and a rich source 
of Persian equivalents of Arabic terms, it has not received considerable 
attention from scholars. The reason is probably the lack of a meticulous 
authentic edition of this book. Therefore, the two existing editions of this 
dictionary need to be emended to remove errors and defects.This paper aims 
to provide a critical edition of Muqaddimat al-Adab, and at the same time, 
focuses on a series of critical notes of the two editions of the book; notable 
among them are the following: Lack of a detailed introduction of the author 
and lexicographical method; insufficient description of the manuscripts; no 
editorial methodology for editing the manuscripts; no reference to the 
manuscript variants; incorrect recording of entries and their equivalents as a 
result of misreading the inscription; false etymological explanations; and 
irregularities within the Arabic and Persian indexes.Finally, with the new 
discovery of some authoritative and rare ancient manuscripts, a comprehensive 
critical edition of Muqaddimat al-Adab is essential. 
 
Keywords: Critical Edition, Zamakhshari, Muqaddimat al-Adab, Arabic-
Persian Lexicography. 
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in Brahui of Rudbar. Regarding vowel system of Rudbari, there were 
observed differences with the vowel systems of Pakistani and Sistani. The 
vowel system in Brahui of Rudbar matched completely to Rudbari vowels; 
Brahui of Rudbar has accepted the specific vowels of Rudbari dialect. /ie/ 
and /ue/ are compound vowels which respectively succeeded to the simple 
vowels /ē/ and /ō/ in Middle-Persian. 
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2) /xw/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 
/gw/ and /x/. 

 
Phonological value of / / 

consonant 
Phonological contrast with the 

consonant / / 
A-11- /h/: /x/ 
A-12- /Ɂ/: /d/, /t/ and /x/ 
A-13- /m/: /p/, /b/, /n/ and /v/ 
A-14- /n/: /l/, /m/, /t/, /k/, /n/ and /f/. 
A-15- /l/: /r/, /k/, /n/ and /č/ 
A-16- /ɬ/: /t/, /ṛ/, /d/, /f/, /l/ and /x/ 
A-16- /r/: /l/, /ṛ/, /r/ 
A-17- /ṛ/: /r/ 
A-18- /r/: /r/ 
A-19- /y/: /p/ 

 
B-1- Phonological value of /ie/-/ue/ vowel pairs: 
1) /ie/: this vowel shows phonological contrast with the vowel /â/. 
2) /ue/: this vowel shows phonological contrast with the vowels /u/, /o/, 

and /â/. 
 

 
Phonological value of / / 

vowel 

phonological contrast with the 
vowels / / 

B-2- /a/: /e/, /â/, /o/, /u/ and /i/ 
B-3- /e/: /a/, /â/, /i/ and /u/. 
B-4- /i/:  /a/, /e/, /u/ and /ie/. 
B-5- /u/: /a/, /â/, /i/, /e/ and /ue/. 
B-6- /o/: /u/ and /a/. 
B-7- /â/: /i/, /u/ and /a/. 

 
5- Conclusion & Suggestions 
This research illustrated that Brahui of Pakistan and Brahui of Sistan and 
Baluchestan have the phoneme /ṇ/ while it doesn't exist in Rudbari dialect. 
Rudbari, in addition to trilled /r/ has flap /ɾ/, while neither in Pakistani nor 
in Sistani it was found. We also illustrated that together with /g/ and /x/ 
phonemes, there are also labialized consonant pairs namely /gw/ and /xw/ 
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1) /g/: this consonant shows phonological contrast with the consonant 
/k/. 

2) /k/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 
/g/, /G/ and /č/. 
 

A-5- Phonological value of /ǰ/-/č/ consonant-pairs: 
1) /ǰ/: this consonant shows phonological contrast with the consonant 

/č/. 
2) /č/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/ǰ/, /k/, /l/ and /š/. 
 

A-6- Phonological value of /v/-/f/ consonant-pairs: 
1) /v/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/f/ and /m/. 
2) /f/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/v/, /k/ and /n/. 
 

A-7- Phonological value of /z/-/s/ consonant-pairs: 
1) /z/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/s/ and /d/. 
2) /s/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/š/, /z/ and /d/. 
 

A-8- Phonological value of /ž/-/š/ consonant-pairs: 
1) /ž/: This phoneme is only found in loanwords from Rudbari dialect. 
2) /š/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/s/ and /č/. 
 

A-9- Phonological value of /g/-/x/ consonant-pairs: 
1) /g/: this consonant shows phonological contrast with the consonant 

/k/.  
2) /x/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/xw/, /h/ and /n/. 
 
A-10- Phonological value of /gw/-/xw/consonant-pairs: 

1) /gw/: this consonant shows phonological contrast with the consonant 
/xw/.  
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dialect through analyzing the minimal pairs and also to find out the origin 
of the dialect. Furthermore, the Brahui phonemic system of Rudbar-e 
Jonub will be compared with phonemes of the Rudbari dialect, Brahui of 
Sistan and Baluchistan, and Brahui of Pakistan. 
 
2- Theoretical framework 
The present research has mainly used a descriptive framework. In this 
regard, the dialectal data of the research have been carefully investigated, 
described, and compared with their equivalents in the previous linguistic 
periods using a historical-comparative method. 
 
3- Methodology 
This study exploited a mixed method of fieldwork and library based 
methodology. The linguistic corpus of Brahui of Rudbar-e Jonub was 
mainly collected through direct interviews with native speakers of Brahui 
dialect of Tom-Meyri county, and the data related to the Brahui of Sistan 
and Balochestan, Brahui of Pakistan and Dravidian languages were 
provided through different library resources. 
 
4- Results & Discussion 
A-1- Phonological value of /b/-/p/ consonant pairs: 

1) /b/: this consonant shows the phonological contrast with the consonants 
/p/ and /m/. 

2) /p/: this consonant shows the phonological contrast with the 
consonants /b/ and /m/. 

 
A-2- Phonological value of /d/-/t/ consonant pairs: 

1) /d/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 
/t/, /s/, /z/ and /Ɂ/. 

2) /t/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 
/d/, /k/, /n/ and /s/. 

A-3- Phonological value of /ḍ/-/ṭ/ consonant pairs: 
1) /ḍ/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/d/, /t/ and /x/. 
2) /ṭ/: this consonant shows phonological contrast with the consonants 

/t/ and /n/. 
 

A-4- Phonological value of /g/-/k/ consonant pairs: 
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Abstract 
Brahui dialect is a widely spoken dialect in "Tom-Meyri" village which is 
located in Rudbar-e jonub county in Kerman province. This dialect is 
considered as one of the non-Iranian dialects existing in Iran. Most Brahui 
speakers live in Sistan and Baluchistan province, however a minority group 
with fewer than 1,000 people live in Rudbar-e Jonub and Faryab counties in 
south of Kerman province. The above-mentioned dialect is one of the 
varieties of Brahui language which belongs to the Dravidian family. The 
present survey is a descriptive study of the phonemic system of Brahui 
dialect. The geographic focus of the research is Tom-meyri village and the 
data is gathered through direct interviews with a sample of Brahui male and 
female speakers of different educational attainments and various age groups. 
Extracting the phonemes in Brahui and using the process of substitution, the 
phonological examination, along with relevant examples, is discussed 
carefully. In this regard, we also attempted to distinguish phonemes with the 
same place and manner of articulation. 

Keywords: education, culture, language, non-Persian learners of Persian. 
 
1- Introduction 
Brahui dialect of Rudbar-e Jonub is the main dialect of Brahui tribe who 
emigrated to the south of Kerman province two centuries ego. The tribe 
members inhabited in Tom-Meyri village as well as Faryab county. In 
addition to Brahui, they can speak both Persian and Rudbari dialect. The 
present research is an attempt to identify the phonemic system of Brahui 
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4. Results and Discussion 
Comparing the samples from the aforementioned books showed that: 
Both Zaban-e Farsi and Amoozesh-e Zaban contain a unit dedicated to 
the Iranian elites while Dars-e Farsi has devoted only a number of 
exercises to the subject. 
Regarding moral issues, Dars-e Farsi has briefly mentioned the issues, 
whereas Zaban-e Farsi and Amoozesh-e Zaban have widely expanded the 
subject  and have mentioned the morality in different historical religions. 
It was observed that Zaban-e Farsi has mentioned a wider variety of 
topics in regards to lifestyle, religion and morality, conversely, 
Amoozesh-e Zaban and especially Dars-e Farsi are symmetrically 
opposed in position as Zaban-e Farsi is, in that, the doctrine seem to be 
thoroughly non-Iranian. 
With reference to art, history and traditions, Zaban-e Farsi has mightily 
highlighted Persian art and national history, the everyday life of Iranian 
people, the so-called culture of Taarof, the traditions, and the cuisine etc. 
These explanations are also present in Amoozesh-e Zaban, but Dars-e 
Farsi has almost neglected the mentioned cultural subjects and has only 
incorporated the elements into the lesson exercises. 
Finally, it was perceived that Zaban-e Farsi is best teaching cultural 
features, whereas Amoozesh-e Zaban is addressing the issue relatively. 
Therefore, generally speaking, students can learn a great deal about Iran 
and the Persian culture through the mentioned books. 
 
5. Conclusions and Suggestions 
a. Language is the most important means of communication among people. 
b. Language teaching has always been of utmost importance, and hence 
the language teaching textbooks as well as the teachers play a key role in 
the learning process. 
c. Textbooks and teaching aids are highly important tools. 
d. The goal of learning second language is to learn the cultural items of 
the target society. With this definition in mind, the worst kind of 
language teaching is teaching the basic concepts. 
Teaching language without teaching culture is not achievable. While 
teaching culture does not include a certain set of rules, e.g. alphabet, it is 
integrated within all language skills, such as listening, speaking, reading, 
and writing. That is why all writers, scholars and teachers should come to 
an agreement with a common definition of culture, so that they can keep 
the students interested. 
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study, “Big C culture” includes features like history, music and literature, 
whereas “Little C culture” includes traditions, beliefs and values. The 
quality and quantity of the mentioned features will be assessed in the 
present survey as well as to theorize that language and culture are 
absolutely intermingled. 
 
2. Theoretical Framework 
Language and culture are two immensely important and intertwined 
aspects of social life. In consideration of the fact that language reflects 
the cultural wealth of the society, teaching culture is viewed as a crucial 
element in modern language teaching. 
In this regard, teaching language and teaching culture should be treated 
as inseparable elements, so as to prepare the learner for a better, more 
contextually-aware international life. Language scholars believe that 
language textbooks should also include cultural studies, so that the 
students may learn the language in an appropriate context and use it 
properly. 
Based upon the theoretical framework of this study namely Byram, 1993, 
the importance of culture in the target language is strongly declared 
which in turn make the statistical population be better analyzed. That is 
to say, we can ask “How can language learners benefit from learning 
about the traditions and lifestyles of Persian people?” And receive the 
answer “Students can communicate much better this way, hence they can 
become more effective language learners.” 
 
3. Methodology 
Mankind has always been in need of culture and has constantly tried to 
perfect it. Culture includes “Little c culture”, refers to people’s lifestyles 
and their traditions and morals and beliefs, and “Big C culture”, is 
defined as the history of a society and its artists, politicians, and 
champions. In connection with this point, language teaching textbooks 
play a key role in teaching target language culture to the students. 
The subject of teaching Persian language to non-Persian learners and the 
fact that all three books have been written at around the same time, is the 
reason behind this study. Building on these, we will attentively analyze 
the above-mentioned books to find out whether or not the Persian culture 
is transferred through the educational contents. Moreover, in order to get 
a better understanding, the works of Persian and foreign scholars on the 
subject has also been analyzed. 
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Abstract 
This study offers a brief evaluation of the quantity and the impact of 
teaching cultural characteristics parallel to teaching Persian using Byram's 
checklist (1993). For this purpose, the following three books have been 
selected as research samples to investigate the process of cultural 
transmission in a comparative analysis: ‘Zaban-e Farsi: Book 3’ (1386 - 
Ahmad Saffar Moghaddam), Amoozesh-e Zaban: book 1’ (1384 - Mehdi 
Zarghamiyan), and ‘Dars-e Farsi’ (1386 - Taghi Pournamdariyan). In the 
mentioned-above books, “Big C culture” refers to cultural items and 
materials such as national history, music, literature and art, while “Little c 
culture” denotes to social practices including behavior, etiquette, beliefs, 
values, and rules. This method counts on the examplars of teaching language 
with focus on themes like life, family, school and workplace, while keeping 
track of the quantity of cultural themes and the pertinent interactions. 
This study tries to develop a theory in which teaching culture is fully 
incorporated within teaching language. 
 
Keywords: education, culture, language, communicative competence, 
non-Persian learners of Persian language. 
 
1. Introduction 
This study will analyze the three books Zaban-e Farsi by Ahmad Saffar 
Moghaddam, Dars-e Farsi by Taghi Pournamdariyan and Amoozesh-e 
Zaban by Mehdi Zarghamiyan using Byram’s checklist (1993), and will 
determine the impact of teaching culture on learning language. In this 
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the order of standard of comparison, marker of comparison, and adjective 
and also the order of main verb and tense-aspect auxiliary.  
Therefore, it seems that the mentioned difference between the two 
varieties, lies basically in morphology and the choice of words, and that 
there is no significant difference in their word order typology 
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questionnaire which contained 151 sentences and clauses. The collected 
data were attentively transcribed and subsequently were carefully analyzed 
based upon 24 criteria of word order typology for the two varieties 
separately. 
 
4. Discussion & Results  
In the present contribution, all the 24 criteria mentioned in Dabir-
Moghaddam (2013) have been studied for the two varieties of Gilaki. 
The findings show that both Gilaki varieties represent the same 
typological behavior regarding word order, however some minor 
differences in three criteria were discovered which are as follows: In the 
case of adposition meaning “from”, the two varieties behave differently. 
In Lahijan variety, and in most cases, the preposition /Ɂæz/ has been used   
while only one case of postposition /ʤæ/ was reported. This comes 
among the reports from Rasht variety in which the dominant form is the 
postposition /ʤæ/, with only one case of preposition /Ɂæz/. In the case of 
the adposition meaning “with”, the same above-mentioned pattern can be 
observed. The Lahijan variety mostly used the preposition /bɑ/ and rarely 
the postposition /hæmræ/, but the Rasht variety applied only the 
postposition /hæmræ/. 
The difference between the two varieties according to the order of standard 
of comparison showed  that the order of marker of comparison and the 
adjective reflects the difference in usage which was mentioned above in 
regards with the preposition /Ɂæz/ or the postposition /ʤæ/  which in turn 
caused different word orders considering the order of the standard of 
comparison, the marker of comparison and the adjective. 
In the case of the order of the main verb and tense-aspect auxiliary, 
Lahijan and Rasht varieties represented the same behavior regarding the 
tense auxiliary /xɑstæn/ but with respect to the usage of imperfect aspect 
auxiliary, they acted differently. Rasht variety, in addition to the order of 
main verb + auxiliary verb (//), can apply two auxiliaries before and 
after the main verb simultaneously (/…/).  
 
5. Conclusions & Suggestions 
 The findings indicate that the eastern and the western varieties of Gilaki 
represent the same typological behavior. It has been observed that 
regarding word order, the two varieties share the same typological 
behavior with some minus differences in three criteria: adposition type, 
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turn may partially cause substantial difficulties in mutual understanding.This 
paper aims to study and compare the differences and similarities between the 
two varieties from the word order typology point of view. For this reason, 
word order typology in Rasht dialect as the western and Lahijan dialect as the 
eastern dialectal representatives are chosen to be compared. 
 
2. Theoretical framework  
Word order as a typological factor which affects language variations has 
been widely studied in recent decades. Word order in linguistics is 
typically referred to the order of Subject, Object and Verb, but in today’s 
typology the order of any set of elements within phrases is studied under 
this title (Dryer, 2007:61-62) 
The present study has been conducted based on the 24 criteria in word 
order typology which, hinge upon Greenberg’s theoretical framework 
(1966), have been introduced by Dryer (1992) and also mentioned in 
Dabir-Moghaddam (2001; 2013).  
Notwithstanding the fact that Dryer has represented 24 word order criteria 
in the world languages, the present extended abstract will only mention 
part of the criteria collection due to space constraints. The first criterion 
relates to the adposition types namely preposition and postposition and to 
the order of adposition and noun phrase. If the adposition is located before 
the noun phrase it is called preposition while being located after the noun 
phrase, it is called postposition. Another criterion is the order of noun 
phrase and the relative clause so that the relative clause may precede or 
follow the noun phrase. In this regard, the order of noun phrase and 
genitive i.e. GN or NG is considered as the third word order criterion while 
the order of adjective and the standard of comparison is introduced as the 
forth criterion in the world languages standing for this linguistic fact that  
the standard of comparison may precede or follow the adjective. The fifth 
criterion refers to the order of verb and prepositional phrase and portrays 
the position of prepositional phrase which may come before or after the 
verb. Finally, the last word order criterion alluded here is related to the 
order of verb and adverb of manner illustrating that the adverb of manner 
may occupy the position before or after the verb, however, in some 
languages, both orders are possible.  
 
3. Methodology 
The data from both eastern and western varieties of Gilaki were collected 
through direct recorded interviews with native speakers using a compiled 
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Abstract 
Gilaki is a northwestern Iranian language, which is divided into two main 
different varieties, belonging to the east and to the west of Gilan province. 
These two varieties are significantly different which in turn may partially 
cause substantial difficulties in mutual understanding. This paper aims to 
study and compare the differences and similarities between the two 
varieties from the word order typology point of view. For this reason, word 
order typology in Rasht dialect as the western and Lahijan dialect as the 
eastern dialectal representatives are chosen to be compared based on 
Greenberg’s theoretical framework (1966), Dryer’s 24 word order criteria 
(1992) and Dabir-Moghaddam`s typological survey on Iranian languages 
(2001;2013). 
The data are gathered through direct interviews with native speakers. The 
findings show that the two Gilaki varieties represent the same typological 
behavior with respect to word order, however some minus differences in 
three criteria were documented as follows: In the adposition type, in the 
order of standard of comparison, the marker of comparison and the 
adjective, and in the order of main verb and tense-aspect auxiliary. 
 
Keywords: tyology, word order, correlation, Gilaki, Lahijan, Rasht 
 
1. Introduction 
Gilaki is a member of the northwestern Iranian language branch. The 
language is divided into two varieties which belong to the east and to the west 
of Gilan and are separated by Sefid-rud river. The western variety called 
“Biye-pas” (over the river) is spoken in Anzali, Somesara, Fouman and Rasht 
while the eastern variety called “Biye-pish  (before the river) is spoken in 
Lahijan, Langerud and Rudsar. The two varieties differ enormously which in 
                                                           
1. Assistant Professor in Linguistics, Research Institute for Cultural Heritage and Tourism 
* E-mail: f.akhlaghi@richt.ir 
2. Assistant Professor in Linguistics, Research Institute for Cultural Heritage and Tourism 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 22  

Daskalovska, N. & Dimova, V. 2012. Why Should Literature be Used in 
The Language Classroom?. Procedia: Social and Behavioral Sciences, N: 
6. PP: 1182-1186. 
Hişmanoğlu, M. 2005. Teaching English Through Literature. Journal of 
Language and Linguistic Studies. N: 1. PP: 53-66. 
Huda, M. E. 2012. Designing materials for the content of Bangladesh: 
Theories and Realities. Journal of Nazrul University. N: 1. PP: 1-44. 
Khatib, M., Rezaei, R. & Derakhshan, A. 2011. Literature in The 
EFL/ESL Classroom. English Language Teaching, N: 4(1). PP: 201-208. 
Lasar, G. 1993. Literature and Language Teaching. Cambridge: Cambridge 
University Press.  
Ozen, B. & Mohammadzadeh, B. 2012. Teaching Vocabulary Through 
Poetry in An EFL Classroom. International Online Journal of Primary 
Education, N: 1. PP: 58-72. 
Parkinson, B. & Reid Thomas, H. 2000. Teaching Literature in a Second 
Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.  
Rush, P. 2011. Behind the Lines: Using Poetry in the Language 
Classroom. Retrieved at http://library.nakanishi.ac.jp/kiyou/gaidai 
(30)/05. pdf on June 10, 2013. 
Shazu, R. I. 2014. Use of Literature in Language Teaching and Learning: 
A Critical Assessment. Journal of Education and Practice,  N: 5(7). PP: 
29-35. 
Van, T. T. M. 2009. The Relevance of Literary Analysis to Teaching 
Literature in the EFL Classroom. Journal of English Teaching Forum. N: 
3. PP: 2-9. 
 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 21  

 .Prose, Verse and Poetry: Three types of Literature .1992 ـــــــــــــــــــــــــѧѧـ
Proceedings of the Second Linguistic Conference in Theoretical and 
Pragmatic Linguistics. Allameh Tabatabaei University. PP: 102-113. 
Karter, R. 2002. Language and Literature. Translated by Abbas Imam. 
Letter of Culture. N: 44. PP: 148-163. 
Letafati, R. 2008. Literature, a Suitable Basis in Teaching Language to 
Iranian Language Learners. Journal of Foreign Language Researches. N: 
46. PP: 101-115. 
Mackey, W.F. 1991. Method Analysis. Translated by Hossein Moridi. 
Mashhad: Cultural Center of Astan Ghods. 
Rasekh-Mahand, M. 2013. An Introduction to Cognitive Linguistics; 
Theories and Concepts. Tehran: Samt press. 
Razi, A. 2012. Didactic Usage of Persian Literature. Didactic Literature 
Review. 15: 97-120. 
Safavi, K. (2001). From Linguistics to Literature: Verse. 2nd ed. Tehran: 
Sooreh press. 
Ziya Hosseini, M. 2009. Linguistic Preliminaries for the Students of 
Linguistics, Translating and Teaching. Tehran: Rahnama press. 
 
References (in English) 
Abukhattala, I. 2014. Literature in Foreign Language Education Programs: 
A New Perspective. Advances in Language and Literary Studies, N: 5(6). 
PP: 216–227. 
Alabi, A. M. 2015. Teaching Vocabulary Through Poetry in An EFL 
Classroom. International Journal of New Trends in Arts, Sports & 
science education, N: 4. PP: 22-30. 
Antika, R. 2016. Poetry in EFL Classroom. TELL-US JOURNAL, N: 2. 
PP: 20-35. 
Aydınoğlu, N. 2013. Integration of Poetry with Vocabulary Teaching. 
Mediterranean Journal of Educational Research, N: 14. PP: 274-284. 
Babaee, R. & Wan, Y. 2014. Significance of Literature in Foreign 
Language Teaching. International Education Studies,  N: 7(4). PP: 80-85. 
Brunfit, C. j. & Carter, R. A. 1986. Literature and Language Teaching. 
Oxford: Oxford University Press.  
Chalikendy, M. A. 2015. Literature: A Natural Source for Teaching 
English in ESL/EFL Classrooms. International Journal of Applied 
Linguistics and English Literature,  N: 6. PP: 224-234. 
Collie, J. & S. Slater. 1990. Literature in the Language Classroom: A 
Resource Book of Ideas and Activities. Cambridge: CUP. 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 20  

students learning Persian in Imam Khomeini international university from 
three different nationalities, both male and female, were selected. The scale 
for measuring was a test including 24 questions in form of pre-and post-test. 
The obtained scores were investigated through analysis of covariance. 
 
4. Results and discussions 
Although the subject group (trained with verse texts) in data analysis 
showed a better performance comparing to the control group (trained 
through prose texts), this difference was not statistically  significant. 
Therefore, the related hypothesis of this article “Teaching Persian 
vocabularies to Arab students through verse texts is more efficient”, was not 
supported and verified. 
 
5. Conclusions and suggestions 
As a conclusion, we might refer to the following achievements: 
Discovering the unusual pattern of verse by the subject group,  the effort 
they put into setting up sentences in normal patterns of Persian, enjoying 
the pleasant rhythms of the verses, and in consequence, memorizing them 
easier. However, being Arab and acquiring the background knowledge of 
poetry meter and rhythm which is shared almost in common with Persian, 
are also influential in applying versebetter in learning Persian vocabulary.   
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the identity and the cultural heritage on the other hand, have urged many 
countries to apply this powerful and alluring means to expand their 
language and culture. Modern approaches to language learning have also 
included applying literary texts in their teaching methods because of their 
features such as authenticity, cultural and linguistic richness, and the extent 
of these texts in various levels of eloquence. Therefore, with regards to  
applying literary texts in teaching Persian, this paper will use a fieldwork 
method to study and analyze teaching Persian vocabulary to Arab students 
through verse texts in comparison to prose ones. It also aims to answer the 
question whether teaching Persian words to Arab students is more efficient 
through verse comparing to  prose. The subsequent hypothesis then would 
be: Teaching Persian vocabulary to Arab students through versified texts 
is more efficient in comparison to proses. 
 
2. Theoretical framework 
Generally speaking, two approaches to literary texts are possible to be used in 
language learning classes. As the first approach, counting on the advantages 
and benefits of using literary texts in teaching second/foreign language, some 
scholars encourage the teachers to use literary texts, while on the second 
approach and considering a list of major disadvantages presented, the other 
researchers suggest that using literature in language teaching should be 
eliminated or restricted.  The main advantages which the first group consider 
to convince others to use literature in second/foreign language teaching are  
authenticity, cultural and lexical richness of literature , and  also its power to 
provoke personal participation and motivation, They strongly believe in the 
capability of literature in improving vast and concise reading in language 
learners and also increasing their cultural and intercultural awareness as well 
as their achievements to dynamic learning processes. However, the second 
group believe that traditional literature might violate the norms of automatic 
language, phonetics and phonology and also may cause changes in semantic 
relations e.g hyponymy. It is noteworthy that the most important factor in 
applying literary texts in language teaching is selecting suitable literary 
content for different language courses. In this regard, we should consider the 
level of hardness, proximity to the present-day language, and the text 
suitability and accordance with the level of language learner as the prominent 
criteria of selecting literary content. 
 
3. Methodology 
The data in this study is collected through fieldwork and the method used to 
analyze the data is descriptive-analytical. In doing this, a group of 38 Arab 
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Abstract 
In this research, we aim to compare the impact of using Persian verse texts 
with Persian prose texts on teaching new words to arab learners of Persian in 
Persian language learning center at International University of Imam 
Khomeini. For this purpose, 43 students of Persian language learning center 
were selected out of arab learners of Persian studying in advanced courses 
who were later decreased to 38 participants in a homogenization process and 
through conducting a pre-test which had mostly focused on vocabulary 
knowledge related to new words present in research sample texts. 
Subsequently, the 38 students were divided into 2 examine and control 
groups. The examine group included 19 Persian learning students to whom 
the new words were taught through verse texts and the control group included 
other 19 Persian learning students who were taught the similar new words 
turning the same texts into prose. Thenceforth, pre-examine was used as post-
examine and the results were analyzed using the analysis of covariance. The 
research key finding suggests that notwithstanding the improvement in 
responding and the better performance of the examine group, no meaningful 
difference was identified between the examine and the control groups and 
therefore, the research hypothesis established through the significance of verse 
texts in teaching new words is rejected.  

Keywords: literary-based language teaching, Persian verse and prose, 
teaching words, Arab students learning Persian 
 
1. Introduction 
The deeply spiritual and thoughtful connection between literature and  
different layers of society on the one hand, and its inseparable bond with 
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in different Persian dictionaries, eight bits of the Senai, and in the second 
part, on the same basis , five bits of Rumi have been carefully reviewed 
and corrected. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
In most  ancient Persian dictionaries, poetical citations are massively 
documented. Given that, in most cases, the recordings of  poetical citations 
are much more confusing and misleading comparing  the original instances 
in the books of poets, the proofreaders did not pay much attention to these 
citations. However, poetical citations of dictionaries, though rarely, can 
help us correct verses in the works of various poets. 
According to the findings of this research, it is illustrated that the dubious 
and distorted bits of poets can be corrected by using poetical citations of 
ancient dictionaries and comparing them with the original recorded forms 
in the works of poets. Moreover, a list of  errors can be found in the 
Perian dictionares on this basis. 
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focus of attention in dictionaries has been paid  to the poetry vocabulary 
was because a large nummber of the words were of non-Iranian origines, 
and  hence they could straightforwaedly enable non-Iranians to get well 
acquainted with Persian poems. 
 
2. Theoretical framework 
 The value and the importance of  insertion  the very poetical citations in 
lexicography is to such an extent that, in the eyes of the old and the new 
criticizers, one of the main problems of the popular dictionaries, e.g.  
Borhan-e ghate, is to remove the poetical citations. For this reason, some 
authors of ancient dictionaries have vastly tried to find  poetical citations 
for words with no documentation in the masterpieces of the great Persian 
poets and to insert them in their dictionaries. In this regard, we can 
mention the author of the Dictionary of Shoury who was deceived by 
dishonest men and deceptive merchants who versified completely 
nonsense ridiculous, and funny verses for him as anonymous and fake 
poets and he being unaware of this deception, included the verses in his 
dictionary. In general, it has strongly been believed that poetical citations  
suffer a number of shortcomings and errors.  However, given the fact that 
the traditional lexicographers probably possessed a number of 
manuscripts which belonged to a time much closer to the era of 
compilation of the ancient works, they could well be regarded as the 
poetical evidence and best applied as duplicate files worthwile in 
correcting other texts. 
 
3. Methodology 
In this article, using poetical citations recorded in the old dictionaries and 
on the margin of the words, it has been tried to correct Sana'i and Molavi 
bits. Furthermore, the errors of the lexicographers have been attentively 
represented through a comparison of  identical citations both in other 
Persian dictionaries and in the Sanai and Rumi books. 
 
4. Result & Discussion 
The present contribution attempts to portray the errors and shortcomings 
of the Persian dictionaries by taking a critical look at the poetical 
citations in the dictionaries and comparing them with their original forms 
in the books of Sanai and Rumi. This research includes two main parts; 
in the first part, using ancient texts and a comparison of poetical citations 
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Abstract 
Registering poetical citations is commonly considered as one of the most 
unique traditions in Persian lexicography. Although these citations may 
suffer disadvantages including misreads and likelihood of confusion along 
with erronouse equivalents, they can give assistance to editors in correction 
of other historical texts. However, since the recorded poetical citations have 
considerably been fallacious, the editors did not care much about the 
citations in the majority of cases. Given the fact that the traditional 
lexicographers probably possessed a number of manuscripts which belonged 
to a time much closer to the era of compilation of the ancient works, they 
could well be regarded as poetical evidence and best applied as duplicate 
files worthwile in correcting other texts. In this essay, suggestions are made 
to carefully correct a number of bits in Sanayi and Rumi's poetry based upon 
Persian dictionaries, specially Jahangiri Dictionary.  
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1. Introduction  
In the oldest known Persian to Persian dictionary, namely, Loghat-e Fors-e 
Asadi-e Tusi, the main focus of  the author`s attention has been paid  to the 
rhymes of poetry, as well as the meaning of the difficult words contained 
therein. Apparently, for most of the words in this dictionary, there are 
poetical citations from various poets. Given the fact that the authors of the 
old dictionaries had totally focused on the vocabulary of the poems,  the 
composition of poetry, and the poetry books, they did not pay much 
attention to words not included in the poems, therefore they have 
inevitably given up this vocabulary treasure and afflicted the dictionaries 
with this great imperfection and flaw. One of the reasons why the main 
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6- Explicit grammatical knowledge as a useful tool facilitates the 
subsequent learning process and paves the way for the transformation of 
explicit knowledge into implicit knowledge. 
7- A combination of explicit and implicit teaching is the most appropriate 
option for second language teaching. 
8- Teaching grammar should be incorporated in each lesson and should 
also be practiced and reviewed along with meaningful communication 
activities. 
 
5. Conclusion & Suggestions 
During a period of forty years, pedagogical grammar has promoted from 
an ambiguous concept and necessity in second language teaching to an 
independent type of grammar on the credibility of a particular audience, 
different teaching methods and compliance with the curriculum and 
approaches to second language teaching. The principles of this type of 
grammar can be listed and summarized as follows: 

 Teaching vocabulary along with grammar 
 Corpus-based pedagogical grammar  
 Emphasis on the need for feedback 
 Integration of explicit and implicit teaching 
 Setting the content of pedagogical grammar based on processing 

considerations and learning ability 
 Compliance of form, meaning, and use 
 Teaching grammar based on communication tasks and exercises 
 Using different approaches and strategies in teaching grammar and 

assigning a central role to the learner in the classroom 
 Filling the gaps in attention and eliminating the gap between 

applied and declarative knowledge 
The pedagogical grammar that is written with the above-mentioned  
considerations is viewed as an important tool for improving the 
communicative competence of learners and makes a positive effect on 
second language teaching.  
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grammar (Odlin, 1994; Newby, 2010; Vali Rezaei & Kuravand, 2014; 
Sahraei & Rezaei, 2016), the pedagogical grammar approach has been first 
applied independently by James S. Noblitt (1972) in “Pedagogical 
Grammar: Towards a Theory of Foreign Language Materials Preparation” 
and his research title is devoted to this subject. Noblitt considers 
pedagogical grammar as a reflection of various grammatical theories, such 
as descriptive grammar and structural grammar. 
The article entitled “Pedagogical grammar” by Allen (1974) is another 
important and notable research. In spite of the fact that the author, in his 
article, does not provide an accurate definition of pedagogical grammar, he 
views pedagogical grammar as a combination of its theoretical basis and 
practical use and dedicates a significant part of his article to prove this 
issue that Chomsky's grammatical model (transformational-structural) is an 
appropriate model for developing the pedagogical grammar. However, 
Odlin’s (1994) studies later showed that how difficult it is to transform 
Chomsky’s views into a set of applied rules for the lesson. In this regard, 
Terence Odlin (1994) also addressed this issue with his work entitled 
“Pedagogical grammar perspectives”. Writing the book “Pedagogical 
grammar”, Casey M. Keck and YouJin Kim (2014) took a great step in 
introducing this approach in English language.  
 
4. Discussion & Results 
Understanding this issue, Rad Ellis (2006), poses eight key questions and 
examines principles, importance and quality of teaching grammar in 
second language in the form of eight answers: 
1- Teaching grammar should rely on application and meaning of different 
grammatical structures through focusing on real and meaningful 
communication activities (and not only on forms). 
2- Instead of teaching the entire grammar, teachers should focus on 
grammatical structures in which learners have problems.  
3- It is more appropriate that teaching grammar be included in the program 
of the learners who are beyond the level of beginners and are in an 
intermediate level. 
4- Rational focus on form is the best approach to teaching second language 
grammar because it provides an opportunity for learners to perform 
communication tasks. 
5- Language use training should focus on both linguistic output and input. 
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1. Introduction 
The position and importance of grammar is (and has been) the most 
controversial issue in second language teaching (Hinckle & Foros, 2002: 2; 
Widodo, 2006: 123; Larsen-Freeman, 2003: 519). From the first experiences 
of second language teaching to the late seventies of the twentieth century, 
grammar has been considered among the basic language skills (Newby, 
2015: 13). In the last two decades of the twentieth century, by proposing 
theories and approaches such as natural order, monitor model and 
communicative language teaching (CLT), teaching grammar was extremely 
opposed1 and instead, focus on meaning and context was suggested. With 
the beginning of the twenty-first century, more rational approaches to 
teaching grammar were adopted in second language teaching (Nassaji & 
Fotos, 2004; Widodo, 2006; DeKeyser, 2012).  
 
2. Theoretical framework 
If we liken teaching grammar to a spectrum, the two ends of this spectrum 
will include focus on direct teaching and avoidance of teaching grammar. 
By proposing new theories and approaches in second language teaching in 
the middle of the twentieth century, especially communicative language 
teaching theory, this spectrum went toward avoidance of teaching 
grammar and in opposition to it: 
The rules that we can learn and have in our minds as a monitoring tool are 
not the same as those we have learned before2 and are not important for 
communication. Most of them are simple rules that are easily described 
and remembered (Krashen, 1982: 97). 
However, different researchers have pushed this radical opposition towards 
re-attention to teaching grammar in second language by showing the 
importance of paying attention to grammar- logically and systematically in 
the form of pedagogical grammar.  
 
3. Methodology 
Studying the most authoritative resources related to the pedagogical 
grammar, the present research will describe the evolution of this approach. 
Although in many resources, the paper by J. P. b. Allen (1974) has been 
introduced as the first text that independently addresses pedagogical 
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Grammar for about two decades in English language teaching. 
2. By learning, the author means natural learning in the process of language use. 
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Abstract 
Teaching grammar is considered as one of the most important subjects in 
second/foreign language curriculums and there have been many 
disagreements and disputes about it over the past 40 years. During this period, 
the position of grammar in language learning programs has been frequently 
changed. Some approaches have considered the grammar as the central core 
of second language teaching, and some have known it as the most important 
barrier to progress in teaching second language. The current research will 
investigate the situation of grammar, through reviewing the opinions of 
theoreticians such as Alan, Dirven, Celce-Murcia, Krashen, Odlin, Ellis, 
Larsen Freeman, etc. and while accepting a critical and compress manner and 
examining the evolution and formation of this term. This study has tried to 
refer to the most important features of the pedagogical grammar, including 
accompaniment of form, meaning and usage, being corpus-based, paying 
attention to feedback, and combining the explicit and implicit teaching 
methods. The result shows that the continuum of teaching grammar in second 
language had moved from the extreme focus on teaching grammar towards 
eliminating it, subsequently, based on the extensive empirical researches, it is 
argued that the continuum has now returned towards a logical focus on 
teaching grammar, the focus that is called pedagogical grammar. Nowadays, 
the pedagogical grammar is considered as an independent form of grammar 
with regard to its particular audience, different teaching methods, adaptation 
to the curriculum, and second language teaching approaches.  
 
Keywords: Pedagogical Grammar, Universal Grammar, Systemic Functional 
Grammar, Communicative Language Teaching, Task-based Teaching 
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held both in the interviewees’ dwellings and at a more neutral place. It was 
important for interviewees to decide whether they are comfortable about 
inviting the researcher into their home and whether they have a room or 
area where they can speak freely without disturbing other members of the 
household. The interviewers adopted both a formal and informal approach, 
either letting the interviewee speak freely about a particular issue or asking 
specific pre-determined questions. When conducting the interview, the 
researchers had a check list or a form to record answers and subsequently 
started to extract the morphosemantic and the agreement markers. 
 
4. Result & Discussion 
In this contribution, we aimed to analyze the architecture of verb in 
Anaraki, a central dialect of Iran, regarding the morphosemantic categories 
and the split agreement system. We demonstrated that the marker of the 
three imperative, declarative and subjunctive moods is identical and the 
prefix e-. We also argued that in Anaraki the past tense and the negation 
are expressed through the suffix: -t and the prefix na- respectively. It was 
also showed that past tense is encoded through both the affix marker and 
the split agreement system. Through this rare split system, the position and 
the form of the agreement marker changes according to the tense, in other 
words it is encoded tense-sensitively. Based upon Anaraki data, it was 
recognized that agreement markers in present tense show suffix form but 
proclitics in past tense. 
 
5. Conclusion and Suggestions 
Anaraki data show that the agreement markers in preset tense are agreement 
affixes while proclitics in past. This rare condition is of importance because 
the agreement markers are often represented in suffix forms. This portrays a 
significant linguistic principle that the less a category is related to the root, 
the more distant it stands to the root. Based on this principle, agreement 
markers are expected to be positioned at the end of the verbal root, as they 
are not semantically related to the root, but syntactically. Anaraki rejects this 
universal tendency. 
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stages: Old, Middle and New and the latter is geographically divided into 
three subdivisions: Western, Eastern and Central dialects. Anaraki is one 
of the districts of the county of Na`in in the eastern part of Isfahan 
province and therefore Anaraki dialect belongs to the Central branch of 
New Iranian languages. Whereas Semnan province is one of geographic 
borders of Anarak, the data is collected from Semnan Province and from 
the city of Shahroud. In this research, we aim to analyze the verb system of 
Anaraki based on the morphosemantic categories and the split agreement 
system. Morphosemantic categories including: tense, mood, negation and 
aspect add related meanings without controlling other elements and split 
agreement system is referred to an agreement system in which the 
agreement markers show tense- sensitiveness and the forms of both 
suffixes and clitics. 
 
2. Theoretical Framework 
The verb system in Anaraki is analyzed through the morphosemantic features 
and the split agreement system. To do so, the categories are evaluated using 
three different theoretical frameworks namely canonical agreement, 
grammaticalization and relevance principle. The morphosemantic features are 
studied based upon the “Grammatical Features Inventory”. Following 
Canonical agreement in which the suffixes form the agreement canonical 
markers, we portray that Anaraki rejects the theory as it presents the 
agreement through both suffixes and proclitics. Grammaticalizatiion theory 
also shows that unlike Persian and many other languages in which the most 
grammaticalized elements namely affixes encode the agreement relationship, 
Anaraki uses the less grammaticalized elements namely clitics. Regarding 
the relevance principle which accredits the direct relationship between the 
meaning relevance of the elements with the word base and their distance, 
Anaraki does not follow the principle as it holds the syntactic relation of 
agreement through the closest element of proclitics in past tense. 
 
3. Methodology 
The research method in this paper is “survey” method through 
“interviews”. As Anarak is located at the south part of Semnan province, 
many Anaraki speakers live in this province specially in the city of 
Shahroud. Therefore, the data of Anaraki speakers of Shahroud (including 
3 men and 3 women, aged 50-90, undergraduate) were gathered by two of 
the authors who are Shahroud residents. Interviews were carried out in 
person i.e. face-to-face and also over the phone. The direct interviews were 
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Abstract 
In this contribution, we aim to analyze the architecture of "verb system" in 
Anaraki, a central dialect of Iran, regarding the morphosemantics categories 
and the split agreement system. We argue that in Anaraki, the past tense is 
expressed through both the affix marker and the split agreement system. 
Through this split system, the position and the form of the agreement marker 
change according to the tense, in other words they are encoded tense-
sensitively. Anaraki data show that the agreement markers in preset tense 
are agreement affixes while proclitics in past. This rare condition is of 
importance because the agreement markers are commonly represented in 
suffix forms. This portrays a significant linguistic principle that the less a 
category is related to the root, the more distant it stands from the root. Based 
on this principle, agreement markers are expected to be positioned at the end 
of the verbal root, as they are not semantically related to the root, but 
syntactically. Anaraki interestingly rejects this universal tendency. 
 
Keywords: Anaraki, morphosemantic categories, grammaticalization, split 
agreement, relevance principle. 
 
1. Introduction 
Iranian Languages are a group of related languages, known as a branch of 
a larger Indo-European language family portraying a remarkably similar 
pattern shown by the linguistic tree and the generic tree of human ancestry 
that was verified statistically. The Iranian languages are grouped in three 
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